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ضوابط ارسال مقالات علمی‌ پژوهشی
ضوابط محتوا:

1. مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نوآمد نویســنده، و برخوردار از محتوا و یافته‌های غنی علمی در 
یکی از انواع زیر باشد:

الف( نظریۀ جدید؛ ب( تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج( اثبات و اســتدلال جدید برای 
یک نظریه؛ د( ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ه ( مقایسه دو یا چند نظریه؛ و( کاربرد و تطبیقات 

جدید برای یک نظریه.
1. مقاله، فقط برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشد.

2. مقاله، پیشــتر یا همزمان به مجله‌های دیگر ارائه نشــده باشــد و نویسنده به نشر آن‌ در جای 
دیگر متعهد نباشد.

3. مسؤولیّّت مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده 
داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده 
اول است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحه اصلی مقاله، فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.

ضوابط نشر:
ــش از  ــی پژوه ــی و قانون ــه مباحــث اخلاق ــی در زمین ــوم اسلام ــی عل ــریه روش‌شناس 1. نش

اصــول و ضوابــط کمیتــه اخلاق بین‌المللــی نشــر )COPE( پیــروی می‌کنــد.
‌1. نویســندۀ مســئول لازم اســت مقالــۀ خــود را از طریــق پایــگاه اینترنتــی مجلــه بــه نشــانی:

ravesh.akhs.bou.ac.ir ارسال نماید و اطلاعات ضروری )*( را تکمیل نماید.
2. حق قبول، ردّّ و ویرایش مقاله‌ برای مجله محفوظ است.هر مقاله ارسالی به مجله،به صورت 
ناشــناس توسط دو داور متخصص، داوری همتراز )peer review( می‌شود و در صورت اختلاف 
نظر داوران، توسط داور سوم ارزیابی می‌شود.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از نظر 

داوران با هیئت تحریریه است.
3. ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس اقتضائات مورد نظر فصلنامه صورت می‌گیرد.

ضوابط نگارش:
1. رعایت دستور خط زبان فارسی مصوّّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است.

2. حجم مقاله حداکثر7500 کلمه باشد.
ــم IRZAR 13، و ــا قل ــن ب ــت Doc و مت ــزار Word فرم ــا نرم‌اف ــذ A4 ب ــه روی کاغ ‌3. مقال
ــادر  ــوع قلم‌ه ــان ن ــا هم ــع ب ــی و مناب ــده، پاورق ــی، چکی ــرای انگلیس  Times New Roman ب
انــدازه 11 حروفچینــی شــود. همچنیــن صفحه‌آرایــی دارای حاشــیه بــالا 5cm و پاییــن 3cm، چپ 

و راســت2.5cm و میــان ســطور cm 1 باشــد.
4. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:
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- عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلۀ تحقیق را مشخص کند.
- چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجۀ تحقیق را 
بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.
- کلیدواژه: بین 3 تا 7 کلیدواژه و ترجیحاًً بر اســاس اصطلاحنامۀ علوم‌اسلامی )به‌نشــانی: 

thesaurus.islamicdoc.org( باشد. 
- مقدمه: به ترتیب شاملِِ بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده 
و ویژگی‌های هر یک، بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین.
- متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات 

و نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.
- نتیجه‌گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناًً طرح نکات مبهم و پیشــنهاد 

گسترش تحقیق به زمینه‌های دیگر.
- منابع: فهرســت کامل منابــع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حــروف الفبا )ابتدا منابع 

فارسی و عربی، سپس انگلیسی(.
1. منابع در انتهای مقاله، به شیوۀ زیر )بسته به نوع منبع( درج شود:

- کتاب: نام‌خانوادگی/لقب، نام. )ســال انتشــار(. عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی 
)ایتالیک(. نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.

- مقاله: نام‌خانوادگی، نام. »عنوان اصلی و فرعی مقاله«، نام مجله )ایتالیک(، سال نشر، جلد/ 
دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

- پایان نامه: نام‌خانوادگی، نام. ســال انتشار. عنوان پایان نامه )ایتالیک(. نام دانشگاه یا سایت 
اینترنتی که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

- سایت اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار و یا روزآمد شدن. »عنوان مطلب« )ایتالیک(. 
آدرس سایت به صورت کامل.

- همایش و کنفرانس ها: نام‌خانوادگی، نام. ســال انتشــار. »عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(، 
عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

ضوابط استناددهی:
1. ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: 
)نام مؤلف‌، ســال انتشار، جلد/ صفحه( آورده شــود؛ مانند: )مطهری، 1388، 40/2(در صورت 
استناد مقاله به دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصۀ اثر نیز آورده شود.
2. ارجاعات توضیحی )مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن( در پانویس 

هر صفحه آورده شود و منابع مستند آن‌ها نیز، مثل متن مقاله روش درون‌متنی درج شود.
3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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Abstract
 In cases where multiple pieces of evidence are in conflict,
 resolving disputes involving more than two sources of reasoning
 is particularly challenging. Traditionally, prominent Uṣūlīyīn
 have evaluated such conflicts by analyzing relationships in pairs,
 similar to how they approach conflicts between two reasons. Some
 scholars, such as Mullā Aḥmad Narāqī, have advocated for an
 alternative method known as Inqlilāb al-Niṣbah, which considers
 .various types of relationships when resolving conflicts
 By examining, analyzing, and comparing these two approaches
 in a jurisprudential issue influenced by five different categories of
 narrations, this study demonstrates that both methods encounter
 significant challenges. The conventional approach faces two major

1. Shakeri. B (2025). “Multifaceted Conflict Resolution Methodology”. Methodology of 
Islamic Studies. p.p: 7-32.  10.22081/MIS.2024.68671.1045
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 issues: conflicts in results and sequencing. Similarly, the method
 of Inqlilāb al-Niṣbah also encounters two problems: conflicts in
 results and Tarjīḥ Bilā Murajjaḥ (preference without a superior
)criterion
 To address these challenges, this study proposes a multifaceted
 conflict resolution theory, which establishes specific criteria and a
 logical process for their implementation. This approach effectively
 resolves conflicts among multiple pieces of evidence while
 avoiding the shortcomings of previous methods. Furthermore, the
 proposed methodology is fully applied to the jurisprudential issue
 .under discussion
 Keywords: Methodology of Uṣūl, Inqlilāb al-Niṣbah,
 Multifaceted Conflict, Evaluative Comparison of Conflicting
.Evidence



9

روش شناسی حلِِّ 
»تعارضات چندوجهی«

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

روش شناسی حلِِّ »تعارضات چندوجهی1«
بلال شاکری

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره. مشهد- ایران. 
b.shakeri@iran.ir :رایانامه

تاریخ دریافت:1402/12/12؛ تاریخ پذیرش: 1403/09/28

چکیده
در تعارض بین ادله، یکی از مشکل‌ترین موارد، حل تعارض میان بیش از دو دلیل است. 
مشهور اصولیان در چنین مواردی همچون تعارض دو دلیل، به سنجش رابطه‌ها به‌صورت دو 
به دو پرداخته‌اند. برخی همچون ملااحمد نراقی براســاس روش مشهور به انقلاب نسبت، 
‌به سنجش بین ادلۀ متعارض پرداخته و در حل تعارض به انواع رابطه‌ها نظر داشته است. در 
پژوهش پیشِِ‌رو با بررسی، تحلیل و تطبیق این‌دو روش در مسئله‌ای فقهی که مبتلای به پنج 
دسته روایت متفاوت است، ادعا می‌شود هر دو روش با مشکل مواجه‌اند. روش مشهور با دو 
اشکال عمدۀ تعارض نتایج و تسلسل، و انقلاب نسبت با دو اشکال تعارض نتایج و ترجیح 
بلامرجح روبرو هستند. برای رفع این اشکالات، نظریۀ حل تعارضات چندوجهی ارائه شده 
است که با شناسایی ضابطه‌های مشخص و سیر منطقی در اجرایی‌سازی آن‌ها، توانسته است 
به حل تعارض بین ادلۀ متعارض متعدد پرداخته و با مشکلات مطرح‌شده مواجه نشود. این 
روش حل تعارض نیز در مسئلۀ فقهی مطرح‌شده، به‌صورت کامل تطبیق داده شده است. 
 کلیــد واژه هــا: روش‌شناســی اصــول، انقلاب نســبت، تعارضــات چندوجهی، 

نسبت‌سنجی ادلۀ متعارض.

1. شاکری، بلال )1403(. روش‌شناسی حلِِّ »تعارضات چندوجهی«. دوفصلنامه روش شناسی علوم اسلامی،  1 :1: 
صص :32-7

سال اول، شماره پیاپی اول ،  زمستان 1403
Print ISSN: 2000-0000 ؛ Online ISSN: 5555-5555

دو فصلنامه
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مقدمه
یکی از دغدغه‌های اصلی هر فقیهی، حلّّ تعارض بین ادلۀ احکام است. تعارض 
بین ادله ممکن اســت بین دو دلیل صورت پذیرد که ســخن از حل تعارض در این 
موارد فراوان گفته شــده اســت. اما گاه به علت مواجهه بــا چندین دلیل متعارض، 
حل تعارض با پیچیدگی‌ها و غوامضی مواجه شــده، فقیه در مقام استنباط با تعارض 
چندوجهی مواجه می‌شــود. هرچه اطراف تعارض چندوجهی بیشتر شود، پیچیدگی 

حل تعارض بیشتر و سنجش رابطه‌ها سخت‌تر می‌شود. 
نحوه مواجهۀ فقها با تعارض چندوجهی در طول تاریخ به دو گونه بوده اســت. 
روشی که به انقلاب نسبت مشهور شده است و روش مقابل آن.1 اما به نظر می‌رسد 
آنچه از روش انقلاب نســبت در ســخنان اصولیان مشــهور و متداول شده است و 
همچنیــن روش مقابل آن )در این پژوهش به آن روش مشــهور گفته خواهد شــد(، 
با اشــکالاتی مواجه اســت. این اشــکالات تا در یک نمونۀ عینی با اطرافِِ متعددِِ 

متعارض2 پیاده‌سازی نشود، مطلب روشن نخواهد شد. 

1. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: شاکری و فخلعی و حائری، 1399، 64-33/24.
2. نســبت به ذکر و تطبیق نمونه فقهی مطرح‌شــده در این نوشــتار، باید به نکاتی توجه داشت: 1- آنچه مدنظر است 
تطبیق و تحلیل روش‌های حل تعارض مطرح در علم اصول در فرع فقهی است، به عبارتی بحث علی‌القاعده پیش رفته 
است، هرچند ممکن است در فقه به این جزئیات تصریح یا توجه نشده باشد، اما نتیجه مبنای اصولی فقیه علی‌القاعده 
در فرع مدنظر باید چنین باشد؛ 2- نوشته حاضر در مقام بررسی یک مورد و فرع فقهی خاص برای ارائه نتیجه نهایی و 
فتوا تدوین نشده است؛ بلکه در مقام مقایسه سه روش حل تعارض در موارد تعارضات چندوجهی است، تا نشان دهد، 
هر یک از سه روش مذکور به چه نتیجه‌ای منتهی می‌شود. لذا تمرکزی بر بررسی همه جانبه فرع فقهی مذکور نداشته 
است؛ 3- در این پژوهش به مباحث دلالی ادله پرداخته نشده است و فرض بر پذیرش دلالت روایات است؛ 4- با توجه 
به محدودیت پژوهش در مقالات علمی و رعایت استاندارد حجمی مقاله، تنها ادله روایی مطرح در مسئله بررسی شده 
اســت و چنانچه در مسئله ادله قرآنی یا ســایر ادله نیز جاری باشد، بر تعداد احتمالات مطرح افزوده که بررسی آنها از 
حوصله و استاندارد حجمی مقاله خارج بوده و دخالت آنها اشکال روش‌های مدنظر را بیشتر نمایان می کند، نه اینکه بر 
رفع مشکل اثرگذار باشد؛ 5- این نوشتار در پی نشان‌دادن اشکال روش‌های موجود است و هیچ‌گاه ادعا نداشته در تمام 
موارد تعارضات چند وجهی ممکن اســت چنین حالت‌هایی و اختلافاتی رخ دهد؛ بلکه در مقام نشان دادن این است 
که روش مشهور یا انقلاب نسبت در مواردی می‌تواند با چنین چالش‌هایی مواجه شود، درحالی‌که روش حل تعارضات 
چندوجهی از این اشکالات مبراست. لذا نوشتار براساس فروض ممکن مطرح شده است؛ البته این به معنای غفلت از 
کلمات فقها و عدم مراجعه بدان‌ها نبوده، چنانچه برای مطالعه بیشتر به موارد مختلفی ارجاع شده است، که نشان می‌دهد 
حتی بین قائلان به یک روش، در نتیجه تفاوت‌هایی وجود دارد که ناشی از عدم توجه به تمام نسبت‌های موجود است.
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بنابرایــن در پژوهــش حاضر بــه تبیین و تطبیق ســه روش1 در حــل تعارضات 
چندوجهی پرداخته می‌شــود تا خلأ روش‌های دوگانۀ مطرح در علم اصول مشخص 

شده، درنهایت راهکار و روش صحیح حل چنین تعارضاتی بیان شود. 

صحت ازدواج با اهلکتاب
از جملــه فــروع فقهیِِ معرکۀ آرای فقیهان، مســئلۀ ازدواج با اهل‌کتاب اســت؛ 
به‌گونه‌ای که دربارۀ حکم ازدواج با زن کتابی، شــش دیدگاه بین فقها مطرح شــده 
اســت: 1- حرمت مطلق؛ 2- جواز مطلق؛ 3- جواز ازدواج موقت در حال اختیار و 
ازدواج دائــم در حال اضطرار؛ 4- عــدم جواز ازدواج و جواز ملک یمین؛ 5- جواز 
ازدواج موقت و ملک یمین و عدم جواز ازدواج دائم؛ 6- عدم جواز ازدواج در حال 

اختیار و جواز آن در حال اضطرار و ملک یمین.2 
منشأ و علت اختلاف‌نظر بین فقها، وجود ادلۀ روایی متعدد و متفاوت دراین‌باره 
است. بررسی روایات ناظر به مسئله نشان‌دهندۀ وجود پنج دسته روایت مختلف است:

1.برخی روایات به‌صورت مطلق چنین ازدواجی را جایز نمی‌دانند؛3
2.برخی دیگر جواز ازدواج را به‌صورت مطلق ثابت می‌کنند؛4

1. روش مشهور؛ روش انقلاب نسبت و روش مختار )نظریه حل تعارضات چندوجهی(.
نظریه مختار با انقلاب نسبت تفاوت‌هایی دارد، ازجمله اینکه این نظریه به‌عنوان روش حل تعارض شامل موارد تعارض 
غیرمستقر و مستقر شده و در تمام مراحل از تعارضات بدوی و موارد جمع عرفی تا تعارضات مستقر را شامل می‌شود. 
نتیجه آن، گاه تبدیل تعارض غیرمستقر به مستقر و گاه بالعکس است. پیش‌فرض‌ها و مبانی مختلف در اصل اجرای 
آن تأثیر ندارد، اگرچه در خصوصیات و جزئیات آن ممکن است مؤثر واقع شود. )برای مطالعه بیشتر درباره جزئیات 
دیدگاه مختار، ر.ک: فخلعی و شاکری و حائری، 1399، 33/24-64؛ شاکری، بلال، 1396، 29/6-44؛ شاکری 

و فخلعی و حائری، 1402، 38-7/114(.
2. ر.ک: روحانی، 1412ق، 430/21 به بعد.

 تُُؤْْكََلُُ ذََبََائِِحُُهُُمْْ فََقََالََ كََانََ عََلِِيٌٌّ ؟ع؟ يََنْْهََى عََنْْ ذََبََائِِحِِهِِمْْ 
َ
لْْتُُهُُ عََنْْ نََصََارََى الْْعََرََبِِ أَ

َ
3. صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ »سََأَ

وََ عََنْْ صََيْْدِِهِِمْْ وََ عََنْْ مُُنََاكََحََتِِهِِم«. )طوسى، 1407ق، 65/9-66( محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ درباره ذبیحه مسیحیان 
عرب پرسید، حضرت فرمودند: امام علی؟ع؟ از ذبیحه، صید و ازدواج با آنها منع کرده است. 

نََّهُُ كََانََ تََحْْتََ طََلْْحََةََ بْْنِِ 
َ
 مََا عََلِِمْْتََ أَ

َ
سََ بِِهِِ أَ

ْ
لْْتُُهُُ عََنْْ نِِكََاحِِ الْْيََهُُودِِيََّةِِ وََانََّلصْْرََانِِيََّةِِ فََقََالََ لَاا بََأْ

َ
4. موثقه محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟: »سََأَ

عُُبََيْْدِِالََّلهِِ يََهُُودِِيََّةٌٌ عََلََى عََهْْدِِ انََّلبِِي؟ص؟«. )طوسى، 1407ق، 298/7( محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ درباره ازدواج با زن یهودی 
ومسیحی پرسید، حضرت فرمودند: اشکالی ندارد. آیا نمی‌دانی که در زمان پیامبر اکرم؟ص؟ همسر طلحه یهودی بود.
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3. گروهی حکم به جواز چنین ازدواجی در حال ضرورت داده‌اند؛1
4. دستۀ چهارم، ازدواج موقت با اهل‌کتاب را جایز شمرده‌اند؛2

5. پنجمین گروه از روایات واردشــده، ازدواج با مستضعف‌های زنان اهل‌کتاب 
را جایز دانسته‌اند.3

همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، بین روایات پنج‌گانه سه نوع رابطه متفاوت وجود 
دارد: 1- رابطۀ تباین، بین روایات دسته اول و دوم؛ 2- رابطۀ عموم و خصوص مطلق، 
بین ســه دســته اخیر با دو دســتۀ اول؛ 3- رابطۀ عموم من وجه، بین سه دستۀ اخیر 
)مفهوم هر یک از ســه دســتۀ اخیر نافی منطوق فرض‌های دیگر است، لذا در مادۀ 

اجتماع با دو دستۀ دیگر تعارض دارد.(

روش سنجش و حل تعارض
چنان‌که بیان شد، برای سنجش و حل تعارض ادلۀ پنج‌گانه، سه روش قابل‌طرح 
اســت. در ادامه ضمن توضیح مختصر هــر روش، خروجی روش مذکور به‌لحاظ 
حکم فقهی بیان می‌شــود. سپس خروجی ارائه‌شــده، تحلیل و بررسی می‌شود تا 
درنهایت روش صحیح ســنجش و حل تعارض از بین روش‌های ســه‌گانه، معرفی 

شود.

كْْرََهُُ ذََلِِكََ 
َ
ـس�ِرِِي هََلْْ يََتََزََوََّجُُ فِِي دََارِِ الْْحََرْْبِِ فََقََالََ أَ

َ بََاعََبْْدِِالََّلهِِ؟ع؟ عََنِِ الْأَ�
َ
لْْتُُ أَ

َ
َـس�أَ 1. موثقه حفص بن غیاث از امام صادق؟ع؟: »

مََّا اتُُّلرْْكُُ وََالْْخََزََرُُ وََادََّليْْلََمُُ فََلَاا يََحِِلُُّ لََهُُ ذََلِِك«. )طوســى، 1407ق، 152/6( 
َ
دِِ ارُُّلمِِو فََلََيْْسََ بِِحََرََامٍٍ وََ هُُوََ نِِكََاحٌٌ وََ أَ لَََــع فِِي بِِلَاا َــلهُُ فََإِِنْْ فََ

الحرب ازدواج کند؟ امام فرمودند: از آن  حفص‌بن غیاث از امام صادق؟ع؟ پرســید: آیا شخص اسیر می‌تواند در داُرُ
اکراه دارم، اگر در سرزمین روم آن را انجام دهد حرام نیست و ازدواج محسوب می‌شود ولی در سرزمین ترک و خزر 

و  دیلم جایز نیست.
سا«. )طوسى، 

ْ
رََى بِِذََلِِكََ بََأْ

َ
لْْتُُهُُ عََنِِ ارََّلجُُلِِ يََتََمََتََّعُُ مِِنََ الْْيََهُُودِِيََّةِِ وََانََّلصْْرََانِِيََّةِِ قََالََ لَاا أَ

َ
َـس�أَ 2. صحیحه اشــعری از امام رضا؟ع؟: »

1407ق، 256/7( اشعری از امام رضا؟ع؟ درباره مردی که زن یهودی و مسیحی را عقد موقت کرده بود، سؤال پرسید، 
حضرت فرمودند: اشکالی در آن نمی‌بینم.

نْْ يََنْْكِِحََ يََهُُودِِيََّةًً 
َ
بََاجََعْْفََرٍٍ؟ع؟عََنْْ نِِكََاحِِ الْْيََهُُودِِيََّةِِ وََ انََّلصْْرََانِِيََّةِِ قََالََ لَاا يََصْْلُُحُُ لِِلْْمُُسْْلِِمِِ أَ

َ
لْْتُُ أَ

َ
3. صحیحه زراره از امام باقر؟ع؟: »سََأَ

َــما يََحِِلُُّ مِِنْْهُُنََّ نِِكََاحُُ الْْبُُلْْه«. )طوســى، 1390ق، 180/3( زراره از امام باقر؟ع؟ درباره ازدواج با یهودی و  ةًًَــي إِِنََّ وََ لَاا نََصْْرََانِِ
مســیحی سؤال کرد، امام پاسخ دادند: صلاح نیست که مســلمان با زن یهودی و مسیحی ازدواج کند، تنها ازدواج با 

مستضعفین فکری آنها جایز است.
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روش مشهور )سنجش دو به دو(
مشهور اصولیان قائل‌اند در موارد تعارض چندوجهی، مانند تعارض دو دلیل عمل 
می‌شود؛ یعنی، رابطۀ ادله به‌صورت دو به دو و بدون توجه به سایر ادله سنجیده شده، 
قواعد باب تعارض جاری و حکم مســئله استخراج می‌شود.1 نتیجۀ چنین سنجشی 
باتوجه‌به تعداد روایات متعارض، بررسی بیش از 20 نوع رابطه متفاوت بین ادله است 
که هر یک ممکن اســت خروجی متفاوتی به لحاظ حکم شرعی داشته باشد. شرح 

این سنجش‌ها و احکام مستخرج از آن به شرح ذیل است:2
1. دربــارۀ چگونگی برخورد بین دو دلیل متعــارض چند مبنای مختلف وجود 
دارد. برخــی قائل به لزوم ترجیح هســتند؛ برخی قائل به تخییــر و گروهی توقف یا 
تســاقط3 را برگزیده‌اند. بنابر دو مبنای اول، در صورت ترجیح یا انتخاب دسته اول، 
نتیجه عدم جواز ازدواج با کتابی به‌صورت مطلق است؛ و در صورت عکس، چنین 
ازدواجی جایز خواهد بود؛ و در صورت تساقط یا توقف، باید به دلیل دیگر یا اصل در 
مسئله مراجعه کرد. باوجود سه دلیل دیگر که رابطۀ عموم من وجه نیز دارند، تحلیل 

و استنباط حکم منوط به جریان قاعده‌ها بین آن‌ها می‌شود.
2. باتوجه‌به رابطۀ عموم مطلق بین دسته اول و دوم با دستۀ سوم تا پنجم، تعارض 
مســتقری بین آنها وجود نداشته و دلیل عام مخالف )دسته اول( و عام موافق )دسته 
دوم( البته بنابر پذیرش تخصیص در متوافقین4 به‌وســیله دلیل خاص، تخصیص زده 

می‌شود. تخصیص نیز به دو صورت امکان دارد واقع شود: 
هر یک از ادله ســه‌گانه خاص، مستقل سنجیده شوند، در این صورت سه نتیجه 
متفاوت حاصل می‌شــود: 1- ازدواج با زن کتابی در حال ضرورت جایز است و در 
غیر آن جایز نیست؛ 2- ازدواج دائم جایز نیست، به‌خلاف ازدواج موقت؛ 3- ازدواج 

1. ر.ک: خراسانی، 1409ق، 453-451.
2. بــرای مشــاهده و مطالعه درباره برخی احتمال‌های مطرح‌شــده در جمع بین دلیل‌هــا، ر.ک: روحانی، 1407ق، 

.442-439/21
3. ر.ک: انصاری، 1428ق، 33/4 و 47.
4. ر.ک: اسماعيل‌پور، 1395ق، 413/3.
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با مستضعفین کتابی جایز است، ولی با غیر آن جایز نیست.
اما اگر ادلۀ سه‌گانه به‌عنوان یک دلیل خاص محسوب شوند، بسته به اینکه عطف 
این ســه مخصص به‌صورت »واوی« درنظر گرفته شــود یا »أوی«، نتیجه متفاوت 
می‌شود. عطف به »أو« نتیجه‌اش جواز ازدواج در هر سه حالت است، یعنی ازدواج 
بــه کتابی در فرض ضرورت یا به‌صورت ازدواج موقت یا با مســتضعف از آنها جایز 
است؛ اما اگر عطف به »واو« باشد، تجمیع هر سه مخصص برای حکم به جواز لازم 
اســت، لذا جواز ازدواج تنها با مستضعف آن هم به‌صورت موقت و تنها در صورت 
ضرورت جایز می‌شــود. اما اگر تخصیص در متوافقین پذیرفته نشــود، بلکه خاص 
حمل بر استحباب شــود،1 ازدواج با کتابی مطلقاًً جایز است، هرچند حصول چنین 
ازدواجی با وجود هر یک از سه مورد خاص یا تجمیع آنها، بهتر است و ترک چنین 

ازدواجی در غیر صور مذکور، اولی است. 
3. سنجش رابطۀ سه دلیل آخر با یکدیگر که بینشان عموم من وجه2 برقرار است، 

1. ر.ک: ســبزوارى، 1423ق‌، 709/1؛ عاملــى، 1419ق، 435/17؛ اراکــی، 1375، 472/2-473؛ مؤمن‌قمــی، 
1419ق، 514/2-515، قمــی، 1428ق، 189/1؛ میرزای‌قمــى، 1413ق، 190/2؛ جابلقــی، بی‌تا، 173/1 و 309/2؛ 

موسوی‌قزوینی، 1371ق، 252؛ حیدری، 1412ق، 169؛ کرباسی، بی‌تا، 388.
2. چنانچه بیان شد بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض است. تصویر تعارض به شرح ذیل است:

بین دلیل سه و چهار: مسئله دو فرض دارد: 1- تعارض مفهوم دلیل سوم با منطوق دلیل چهارم )ماده افتراق دلیل سوم: 
عدم جواز ازدواج دائم غیرضروری؛ ماده افتراق دلیل چهارم: جواز ازدواج موقت ضروری؛ ماده اجتماع: ازدواج موقت 
غیرضروری(؛ 2- تعارض منطوق دلیل سوم با مفهوم دلیل چهارم )ماده افتراق دلیل سوم: جواز ازدواج موقت ضروری؛ 

ماده افتراق دلیل چهارم: عدم جواز ازدواج دائم غیرضروری؛ ماده اجتماع: ازدواج دائم ضروری(.
بین دلیل ســوم و پنجم: دو فرض مســئله بدین شرح اســت: 1- تعارض مفهوم دلیل سوم با منطوق دلیل پنجم )ماده 
افتراق دلیل ســوم: عدم جواز ازدواج غیرضروری با غیرمســتضعف؛ ماده افتراق دلیل پنجم: جواز ازدواج ضروری با 
مســتضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج غیرضروری با مســتضعف(؛ 2- تعارض منطوق دلیل ســوم با مفهوم دلیل چهارم 
)ماده افتراق دلیل سوم: جواز ازدواج ضروری با مستضعف؛ ماده افتراق دلیل پنجم: عدم جواز ازدواج غیرضروری با 

غیرمستضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج ضروری با غیرمستضعف(.
بین دلیل چهارم و پنجم: در تعارض مفهوم و منطوق این دو دسته نیز ماده افتراق و اجتماع تصویر شده به دو صورت 
زیر اســت: 1- تعارض مفهوم دلیل چهارم با منطوق دلیل پنجم )ماده افتراق دلیــل چهارم: عدم جواز ازدواج دائم با 
غیرمســتضعف؛ ماده افتراق دلیل پنجم: جواز ازدواج موقت با مستضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج دائم با مستضعف(؛ 
2- تعارض منطوق دلیل چهارم با مفهوم دلیل پنجم )ماده افتراق دلیل چهارم: جواز ازدواج موقت با مستضعف؛ ماده 

افتراق دلیل پنجم: عدم جواز ازدواج دائم با غیرمستضعف؛ ماده اجتماع: ازدواج موقت با غیرمستضعف(.



15

روش شناسی حلِِّ 
»تعارضات چندوجهی«

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

بستگی به پذیرش یا انکار قاعدۀ تبعیض در حجیت دارد.1 در صورت پذیرش قاعدۀ 
تبعیــض در حجیت، هر یک از دو دلیل در مادۀ افتــراق حجت‌اند؛ لذا احکام زیر 
از سنجش سه رابطه به‌دســت می‌آید: 1- جواز ازدواج موقت ضروری و عدم جواز 
ازدواج دائم غیرضروری؛ 2- عدم جواز ازدواج غیرضروری با غیرمستضعف و جواز 
ازدواج ضروری با مســتضعف؛ 3- عدم جواز ازدواج دائم با غیرمستضعف و جواز 

ازدواج موقت با مستضعف. 
نســبت به مادۀ اجتماع هر یک از دو دلیل، تعارض مســتقر شکل می‌گیرد؛ لذا 
دلیل سوم و چهارم در ازدواج موقت غیرضروری و ازدواج دائم ضروری؛ دلیل سوم 
و پنجم در ازدواج غیرضروری با مســتضعف و ازدواج ضروری با غیرمستضعف؛ و 
دلیل چهارم و پنجم در ازدواج دائم با مســتضعف و ازدواج موقت با غیرمستضعف، 

متعارض بوده و باید به مبانی و قواعد باب تعارض رجوع کرد. 
نتیجۀ این قواعد و مبانی بدین شرح است: 1- مطابق ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم 
در برابر دســتۀ چهارم، حکم به عدم جواز ازدواج موقت غیرضروری و جواز ازدواج 
دائم ضروری می‌شود؛ در صورت عکس، حکم به جواز ازدواج موقت غیرضروری و 
عدم جواز ازدواج دائم ضروری می‌شود؛ 2- در صورت ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم 
نسبت به دســتۀ پنجم، حکم به عدم جواز ازدواج غیرضروری با مستضعف و جواز 
ازدواج ضروری با غیرمستضعف می‌شود؛ در صورت عکس، حکم به جواز ازدواج 
غیرضروری با مستضعف و عدم جواز ازدواج ضروری با غیرمستضعف می‌شود؛ 3- 
در صورت انتخاب یا تقدیم دســتۀ چهارم بر دستۀ پنجم، حکم به عدم جواز ازدواج 
دائم با مســتضعف و جواز ازدواج موقت با غیرمستضعف شده؛ در صورت عکس، 
حکم به جواز ازدواج دائم با مستضعف و عدم جواز ازدواج موقت با غیرمستضعف 
می‌شود؛ در تمام سه صورت بنابر تساقط یا توقف نیز باید به سایر دلیل‌های موجود در 

مسئله یا اصل مراجعه کرد. 
اما چنانچه قاعدۀ تبعیض در حجیت موردپذیرش نباشــد، حکم مادۀ اجتماع و 

1. برای مطالعه بیشتر درباره این قاعده، ر.ک: شاکری، بلال و فخلعی، محمدتقی، 1399، 33-7/18.
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افتراق مانند حکم مادۀ اجتماع در حالت قبل است، یعنی تعارض مستقر بین هر یک 
از دو دســته برقرار بوده و مطابق با انتخاب یا ترجیح هر یک از دودســته یا براساس 

رجوع به سایر دلیل‌ها یا اصل در مسئله مشخص می‌شود.
همان‌طورکه ملاحظه می‌شــود، باتوجه‌به تنــوع رابطه‌ها و مبانی مختلف اثرگذار 
نتیجه‌های مختلفی به دســت می‌آید که این نتایج با یکدیگر تنافی دارند. برای حل 
تنافی و تعارض بین نتایج دو راهکار وجود دارد: 1- تقدیم یک نتیجه بر سایر نتایج 
بدون هیچ ضابطه و قاعده‌ای، در این فرض مشکل ترجیح بلامرجح به‌وجود می‌آید؛ 
2- سنجش این نتایج با یکدیگر، نتیجه این سنجش نیز حالت‌های مختلفی را پدید 
می‌آورد که آن نتایج نیز در سنجش‌های متفاوت، با یکدیگر اختلاف خواهند داشت، 
بنابراین به گفتۀ ملااحمد نراقی منتهی به تسلســل می‌شود.1 بنابراین روش مشهور در 
حل تعارضات چندوجهی دچار اشکال بوده و در مقام عمل منتهی به تعارض نتایج، 

ترجیح بلامرجح یا تسلسل خواهد شد. 

روش انقلاب نسبت
روش دیگری که برای حل تعارضات چندوجهی به انقلاب نســبت مشهور شده 

است، بین اصولیان تقریبی به شرح ذیل به خود گرفته است: 
در موارد تعارض بیش از دو دلیل ممکن اســت ادلۀ متعارض در نسبت‌سنجی با 
کرم العلماء« با دلیل  یکدیگر یکی از نسب اربعه را دارا باشند. به‌عنوان‌مثال، دلیل »أ
»لاتکرم الفســاق« رابطه تباین جزئی )عموم من وجه( دارند. دلیل سومی نیز وجود 
دارد که »لاتکرم الفســاق من العلماء«، رابطه این دلیل سوم با دلیل اول و دوم عموم 
مطلق اســت. اگر به‌وسیله دلیل ســوم، دلیل اول تخصیص زده شود، نتیجه می‌شود 
کرم العلماء العدول«؛ که رابطه آن با دلیل دوم دیگر عموم من وجه نیســت، بلکه  »أ
این رابطه تغییر می‌یابد. این تغییر رابطه دلیل اول با دلیل دوم از عموم من وجه به عموم 
مطلق را انقلاب نسبت گویند. چون نسبت دو دلیل با لحاظ دلیل سوم تبدل و تغییر 

1. نراقى، ‌1375، 352-351.
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یافت و منقلب شد؛ اما اگر این نسبت‌سنجی بدین‌صورت متغیر لحاظ نشود و همان 
نسبت ابتدایی بین ادله سنجیده شود )روش مشهور(، نتیجه متفاوت خواهد بود، چون 
موجب تعارض بین دلیل اول و دوم شده که باید قائل به ترجیح یا تساقط و دیگر اقوال 

مطرح درباره ادلۀ متعارض شد.1
براســاس این روش، چندین احتمال در سنجش بین دلیل‌ها قابل‌تصور است که 
به برخی از آن‌ها در کلمات فقها اشاره شده است.2 در این روش نیز همچون روش 
مشهور در حل تعارض، حالت‌های متعدد فراوانی قابل تصویر و ترسیم است. بلکه 
مشــکل تعدد صوََر و احتمالات در این روش پررنگ‌تر اســت، چون براساس تنوع 
رابطه‌ها و تغییر رابطه‌ها که از تقدم‌وتأخر ســنجش‌ها حاصل می‌شــود، مجتهد در 
این روش با نزدیک به 50 احتمال متفاوت روبروســت. این احتمالات به شرح ذیل 

است:3 

1. ر.ک: کاظمی‌خراســانی، 1376، 740/4-747؛ واعظ‌حسينىبهســودى، 1422ق، 464/2؛ هاشمی‌شاهرودی، 
1417ق، 288/7؛ طباطبایی‌قمــی، 1371، 197/3؛ خمینــی، 1410ق، 32/2؛ لجنۀ تأليف القواعد الفقهيۀ والأصوليۀ 

التابعۀ لمجمع فقه اهل‌البيت:‌، 1427ق، 487.
2. براساس هر یک از احتمال‌های ممکن در مسئله، یکی از دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی فقها و یا حتی دیدگاه‌های 
دیگری که در ســخنان ایشان ارائه نشده است اثبات می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر ابتدا دسته اول با ادله خاص مقید شده 
و ســپس نتیجه با دسته دوم سنجیده شود، ممکن است دســته اول با دسته سوم تقیید زده شود و سپس نتیجه موجب 
تقیید دســته دوم شــود. نتیجه این سنجش، اثبات دیدگاه چهارم است؛ اما اگر دسته اول با دسته چهارم تخصیص زده 
شــود و نتیجه موجب تقیید دســته دوم شود، دیدگاه سوم ثابت می‌شــود. چنانچه دسته اول با دسته پنجم مقید شده و 
نتیجه موجب تقیید دسته دوم شود، دیدگاهی ثابت می‌شود که ظاهراًً قائلی ندارد. با تقیید دسته اول به‌وسیله دسته سوم 
و چهارم و ســنجش دســته دوم با نتیجه به‌دست‌آمده، دیدگاه پنجم ثابت اســت. با تقیید دسته اول با سه دسته اخیر و 
تقیید دسته دوم با نتیجه حاصل شده، دیدگاه دیگری اثبات می‌شود که در بین دیدگاه‌های مطرح شده قائلی نداشت.
اما در مســئله همچنان احتمال‌های دیگری مطرح اســت؛ مانند این‌که در متوافقین نیز قائل به تقیید باشــیم که در این 
صورت امکان تقیید دسته دوم با سه دسته دیگر نیز وجود دارد که در این صورت نتیجه باید با دسته اول مورد سنجش 
قرار گیرد. علاوه بر اینکه با تقیید هر یک از دو دســته اول با هر یک از ســه دســته دیگر، نیز رابطه آنها با ادله خاص 
دیگر نیز می‌تواند دســتخوش تغییر شــود که باید تمام این موارد نیز مورد ملاحظه قرار گیرد؛ بنابراین مشاهده می‌شود 
که احتمال‌های متعددی در مســئله براساس نظریه انقلاب نسبت قابل‌طرح است که هر یک می‌تواند مثبت دیدگاهی 

متفاوت از دیگری باشد. )برای مطالعه بیشتر، ر.ک: روحانی، 1407ق، 442-439/21(
3. همانطورکه در بررســی روش مشــهور بیان شــد، مبانی و دیدگاه‌های مختلف نیز باعث ازدیاد صوََر و احتمالات 
در مســئله می‌شــوند. با توجه به محدودیت حجمی مقاله و تنوع احتمالات مختلف، در این بخش تنها به ذکر صور 

احتمالات پرداخته شده و از تطبیق جزیی و بیان احکام خودداری می‌شود.
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1. سنجش رابطه تباین و سپس مقایسه نتیجه با سایر دلیلها. 
باتوجه‌به وجود دو رابطۀ عموم مطلق و من وجه نیز دو نوع سنجش در این مرحله 

قابل‌تصویر است:
1-1. پس از حل تعارض بین دو دلیل متباین یعنی دودسته اول، نتیجه با یکی از 
سه دلیل خاص مطلق سنجیده شده و سپس رابطه با دیگر دلیل‌ها مدنظر قرار گیرد:
1-1-1.مقایســه نتیجه تعارض بین دو دلیل اول با دلیل سوم، سپس مقایسه با دلیل 

چهارم و بعد دلیل پنجم؛
1-1-2.مقایسه نتیجه تعارض با دلیل سوم، بعد دلیل پنجم و درنهایت دلیل چهارم؛
1-1-3.سنجش نتیجه اولیه با دلیل چهارم، مقایسه آن با دلیل سوم و بعد دلیل پنجم؛
1-1-4.ســنجش نتیجه اولیه با دلیل چهارم، مقایسه نتیجه با دلیل پنجم و درنهایت 

سنجش با دلیل سوم؛
1-1-5.بررســی رابطه دلیــل پنجم با نتیجه حاصل از حل تعــارض دو دلیل اول، 

سنجش نتیجه با دلیل سوم و بعد دلیل چهارم؛
1-1-6.بررســی رابطه دلیــل پنجم با نتیجه حاصل از حل تعــارض دو دلیل اول، 

مقایسه نتیجه با دلیل چهارم و درنهایت رابطه با دلیل سوم؛
1-1-7.مقایسه سنجش اولیه با هر سه دلیل خاص. 1

1-2. پس از حل تعارض بین دو دلیل اول، رابطه من وجه سه دلیل دیگر بررسی 
و دو نتیجه با یکدیگر مقایسه شود:

1-1-1.حل تعارض سه دلیل من وجه )دسته‌های سوم، چهارم و پنجم( با یکدیگر 
و مقایسه نتیجه آن با نتیجه تعارض دو دلیل اول؛

1-1-2.حــل تعارض دلیل‌های من وجه به‌صورت دوبه‌دو و مقایســه نتیجه با دلیل 
دیگر و درنهایت سنجش نتیجه حاصل‌شده با نتیجه رابطه دو دلیل اول:

الف( حل تعارض دلیل سوم و چهارم و مقایسه با دلیل پنجم و سنجش نتیجه 
نهایی با نتیجه سنجش دو دلیل اول؛

ب(حل تعارض دلیل ســوم و پنجم و ســنجش با دلیل چهارم و مقایسه نتیجه 

1. مقایسه با دو دلیل و سپس مقایسه نتیجه با دلیل باقیمانده نیز از دیگر احتمال‌های مطرح است که می‌توان در مسئله تصویر کرد.
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به‌دست‌آمده با نتیجه سنجش دلیل اول و دوم؛
ه(حل تعارض دلیل چهارم و پنجم و ســنجش آن با دلیل ســوم و بعد بررسی 

رابطه این نتیجه با نتیجه  سنجش دو دلیل ابتدایی.
2.جمع بین دلیلهای عام و خاص و سنجش سایر دلیلها با نتیجه آن:

1-1.تخصیص دلیل اول با دلیل‌های خاص و مقایسه نتیجه با دلیل دوم:
1-1-2.تخصیص دلیل اول با دلیل ســوم، مقایسه با دلیل چهارم، بعد دلیل پنجم و 

درنهایت سنجش نتیجه با دلیل دوم؛
1-1-3.تخصیص دلیل اول با دلیل سوم، مقایسه با دلیل پنجم، بعد دلیل چهارم و 

سنجش نتیجه با دلیل دوم؛
1-1-4.تخصیص دلیل اول با دلیل چهارم، سنجش با دلیل سوم، سپس دلیل پنجم 

و درنهایت دلیل دوم؛
1-1-5.تخصیص دلیل اول با دلیل چهارم، ســنجش با دلیل پنجم، بعد دلیل سوم 

و سپس دلیل دوم؛
1-1-6.تخصیص دلیل اول با دلیل پنجم، مقایســه با دلیل سوم، پس‌ازآن مقایسه با 

دلیل چهارم و درنهایت سنجش با دلیل دوم؛
1-1-7.تخصیص دلیل اول با دلیل پنجم، سنجش با دلیل چهارم، بعد دلیل سوم و 

در انتها مقایسه با دلیل دوم؛
1-1-8.تخصیص دلیل اول با هر سه دلیل خاص و مقایسه نتیجه با دلیل دوم.1
1-2.سنجش رابطه دلیل دوم با دلیل‌های خاص و مقایسه نتیجه با دلیل اول:

1-1-1.تخصیــص دلیل دوم بــا دلیل‌های خاص در صــورت پذیرش تخصیص 
متوافقین و مقایسه نتیجه با دلیل اول:

الف( تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم، مقایسه با دلیل چهارم، بعد دلیل پنجم 
و درنهایت سنجش نتیجه با دلیل اول؛

ب(تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم، مقایسه با دلیل پنجم، بعد دلیل چهارم و 
سنجش نتیجه با دلیل اول؛

1. تخصیص با دو دلیل و سپس مقایسه نتیجه با سایر دلیل‌ها نیز از دیگر احتمال‌های مطرح است که می‌توان در مسئله تصویر کرد.
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هـ(تخصیص دلیل دوم با دلیل چهارم، سنجش با دلیل سوم، سپس دلیل پنجم 
و درنهایت دلیل اول؛

ح(تخصیص دلیل دوم با دلیل چهارم، سنجش با دلیل پنجم، بعد دلیل سوم و 
سپس دلیل اول؛

ض(تخصیص دلیل دوم با دلیل پنجم، مقایسه با دلیل سوم، پس‌ازآن مقایسه با 
دلیل چهارم و درنهایت سنجش با دلیل اول؛

غ(تخصیص دلیل دوم با دلیل پنجم، سنجش با دلیل چهارم، بعد دلیل سوم و 
در انتها مقایسه با دلیل اول؛

ک(تخصیص دلیل دوم با هر سه دلیل خاص و مقایسه نتیجه با دلیل اول. 1
کیــد دلیــل دوم با دلیل‌های خاص در صــورت عدم پذیرش تخصیص  1-1-2.تأ

متوافقین و سنجش نتیجه با دلیل اول.
1-3.حل تعارض بین دلیل‌ها من وجه و عرضه نتیجه به‌دست‌آمده به دلیل‌های دیگر:

1-1-1.حل تعارض بین دلیل سوم و چهارم، مقایسه نتیجه با سایر دلیل‌ها:
الف( مقایسه نتیجه با دلیل پنجم، بعد دلیل اول و درنهایت دلیل دوم؛

ب( سنجش با دلیل پنجم، سپس دلیل دوم و در انتها مقایسه با دلیل اول؛
ج( سنجش با دلیل اول، بعد دوم، سپس دلیل پنجم؛

د( مقایسه با دلیل اول، بعد دلیل پنجم و درنهایت دلیل دوم؛
هـ( مقایسه با دلیل دوم، بعد پنجم و در انتها دلیل اول؛

و( سنجش با دلیل دوم، سپس دلیل اول و بعد دلیل پنجم.
1-1-2.حل تعارض بین دلیل سوم و پنجم، بعد سنجش نتیجه با دیگر دلیل‌ها:

الف( مقایسه نتیجه با دلیل چهارم، بعد دلیل اول و درنهایت دلیل دوم؛
ب( سنجش با دلیل چهارم، سپس دلیل دوم و در انتها مقایسه با دلیل اول؛

ج( سنجش با دلیل اول، بعد دوم، سپس دلیل چهارم؛
د( مقایسه با دلیل اول، بعد دلیل چهارم و درنهایت دلیل دوم؛

هـ( مقایسه با دلیل دوم، بعد چهارم و در انتها دلیل اول؛

1. تخصیص با دو دلیل و بعد مقایسه نتیجه با سایر دلیل‌ها نیز از دیگر احتمال‌های مطرح است که می‌توان در مسئله تصویر کرد.



21

روش شناسی حلِِّ 
»تعارضات چندوجهی«

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

و( سنجش با دلیل دوم، سپس دلیل اول و بعد دلیل چهارم.
1-1-3.حل تعارض بین دلیل چهارم و پنجم، سپس مقایسه نتیجه با دلیل‌های باقی‌مانده:

الف( مقایسه نتیجه با دلیل سوم، بعد دلیل اول و درنهایت دلیل دوم؛
ب( سنجش با دلیل سوم، سپس دلیل دوم و در انتها مقایسه با دلیل اول؛

ج( سنجش با دلیل اول، بعد دوم، سپس دلیل سوم؛
د( مقایسه با دلیل اول، بعد دلیل سوم و درنهایت دلیل دوم؛

هـ( مقایسه با دلیل دوم، بعد سوم و در انتها دلیل اول؛
و( سنجش با دلیل دوم، سپس دلیل اول و بعد دلیل سوم.

چنان‌که ملاحظه می‌شود در نسبت‌ســنجی بین دلیل‌های واردشده، بیش از 40 
سنجش مختلف محتمل است. هر یک از این سنجش‌ها می‌تواند منتهی به دیدگاهی 
خاص شود.1 حال سخن در این است که کدام یک از نسبت‌سنجی‌های محتمل باید 
بین ادله اتفاق بیافتد تا نتیجه و حکم فقهی به‌درستی استنباط شود؟ به‌‌طور قطع تمام 
احکام این نســبت‌ها نمی‌تواند موردپذیرش باشــد، چون در موارد مختلف بین نتایج 
حاصل‌شــده نیز تعارض و تنافی بر قرار اســت. تقدیم هر یک از نسبت‌سنجی‌های 
مطرح‌شده بدون دلیل و ضابطه مشخص، مبتلای به اشکال ترجیح بلامرجح است، 
که یکی از قوی‌ترین اشکالات به نظریه انقلاب نسبت است و به دلیل همین اشکال 

است که مشهور اصولیان با این روش حل تعارض به مخالفت پرداخته‌اند.2 

1. بهترین شــاهد بر تأثیرگذاری تقدم‌وتأخر هر یک از نسبت‌سنجی‌های مطرح‌شده، دیدگاه‌های مطرح‌شده در ابتدای 
مسئله است که هر دیدگاه نتیجه نوعی نسبت‌سنجی بین دلیل‌های متعارض است.

2. ر.ک: هاشمی‌شــاهرودی، 1417ق، 380/4؛ واعظ‌حسينىبهســودى، 1422ق، 464/2؛ عبدالســاتر، 1417ق، 
301/9 و 303؛ عراقی، 1420ق، 483/2؛ کاظمی‌خراســانی، 1376، 743/4؛ آشتیانی، بی‌تا، 484؛ حسینی‌شیرازی، 
1427ق، 191/9؛ صافــی، 1428ق، 333/3؛ فرحــى، 1386ق،‌ 438؛ حائری‌یــزدی، 1418ق، 682-683؛ خوىي، 
1352، 519/2؛ تقوی‌اشــتهاردی، 1418ق، 504/4 و 505؛ اراکــی، 1413ق، 279-280؛ عراقی، 1420ق، 483/2؛ 

طباطبایی‌قمی، 1371، 199/3.
البته در کنار اشــکال ترجیح بلامرجح، نسبت به انقلاب نســبت اشکال‌های متعدد دیگری نیز وارد شده است. برای 
مطالعه بیشتر، ر.ک: انصاری، 1428ق، 104/4-105؛ آخوندخراسانی، 1409ق، 452. آشتیانی، بی‌تا، 484؛ عراقی، 
1420ق، 482/2؛ اصفهانی، 1374ق، 409/3-410؛ حکیم، 1413ق، 349/7-350 و 362 پاورقی؛ هاشمی‌شاهرودی، 

1417ق، 291/7-292؛ قدسی، 1428ق، 512/3؛ صافی، 1428ق، 332/3-333؛ مؤمن‌قمی، 1419ق، 508/2.
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باتوجه‌به اشکال تعارض نتایج به‌دست‌آمده در دو روش مشهور و انقلاب نسبت 
و اشکال تسلسل در روش مشهور و اشکال ترجیح بلامرجح در روش انقلاب نسبت، 
باید هر دو رویکرد در حل تعارض چندوجهی را ناتمام دانست. اما راه برون‌رفت از 
اشکال و حل تعارض چیست؟ به نظر می‌توان براساس نظریۀ مختار تحت عنوان نظریۀ 
حل تعارضات چندوجهی )که در واقع تصحیح و تکمیل نظریه انقلاب نسبت است(، 
این مشکلات را برطرف کرد. در ادامه به تبیین و تطبیق نظریۀ مختار پرداخته می‌شود.

روش حل تعارضات چندوجهی )نظریۀ مختار(
نظریۀ روش حل تعارضات چندوجهی در حقیقت تکمیل، تدقیق و ضابطه‌مندکردن 
همان دیدگاه ملااحمد نراقی معروف به »انقلاب نســبت« است. وی این دیدگاه را 
بسیار مختصر و در گام‌های ابتدایی بیان کرده است و چنانچه ملاحظه شد براساس 
آنچه از این دیدگاه معروف و مشــهور شده، اشکالات متعددی بدان وارد است. در 
نظریۀ روش حل تعارضات چندوجهی، روند تکاملی این دیدگاه پی‌گرفته شده و در 
کنار رفع نواقص آن، ضابطه‌های مشخصی برای اجرایی‌سازی نسبت‌سنجی بین ادله 
شناسایی و ارائه شده است تا مشکل ترجیح بلامرجح در تقدم نسبت‌سنجی‌ها مرتفع 
شود. علاوه بر اینکه استفاده از این روش منتهی به یک نتیجه مشخص شده و فقیه 
با چند نتیجه متعارض مواجه نخواهد شــد. مطابق این روش، براســاس ضابطه‌های 
شناسایی‌شده، دو دلیلی که ابتدا باید بین آنها نسبت‌سنجی انجام شود شناسایی شده 
براســاس قواعد و ضوابط مشخص نتیجۀ سنجش بین آنها مشخص می‌شود؛ سپس 
نتیجه به‌دســت‌آمده با دلیل بعد سنجیده شده، در صورت وجود دلیل چهارم نتیجۀ 
با آن ســنجیده خواهد شد و این مســیر تا به‌اتمام‌رسیدن سنجش ادلۀ متعارض ادامه 
خواهد یافت.1 ضابطه‌های تقدم‌وتأخر نسبت‌سنجی‌ها و ترتیب اجرای آن‌ها عبارت‌اند 

از:2 

1. برای مطالعه بیشــتر درباره این نظریه، ر.ک: فخلعی و شــاکری و حائری، 1399، 33/24-64؛ شاکری، 1396، 
29/6-44؛ شاکری، 1397، 73-59/115.

2. برای مطالعه بیشتر درباره ضابطه‌های بیان شده، ر.ک: شاکری، 1396، 44-29/6.
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براساس ضوابط شناسایی‌شده باید گفت:1
در گام نخســت مشخص می‌شود، روایات موجود درباره حکم ازدواج با کتابی 
غیر از مشکل تعارض، با مشکل دیگری مواجه نیستند. در گام بعد مشخص می‌شود، 
ظهور بدوی نیز برای تمام دلیل‌ها شــکل‌گرفته اســت؛ از حیث اطلاق و عموم نیز 
تفاوتی وجود نداشــته و در مسئله دو دلیل مطلق در برابر دلیل‌های مقید وجود دارد؛ 
نوبت به اتصال و انفصال دلیل‌های مقید می‌رسد. در این گام باتوجه‌به اینکه در دلیل 
ســوم و پنجم، ابتدا حکم عدم جواز ازدواج بیان شــده است و بعد مقید ذکر شده، 
مانند دلیل متصل است، لذا ابتدا باید رابطۀ این‌دو با دلیل اول سنجیده شود. علاوه‌بر 
ایــن، این‌دو دلیل به‌لحاظ تقدم‌وتأخر زمانی نیز بر دلیل چهارم متقدم هســتند. چون 
دسته پنجم مانند دسته اول و دوم از امام باقر؟ع؟ نقل شده است، دسته سوم از امام 

صادق؟ع؟ و دسته چهارم صادرشده از امام رضا؟ع؟ است.
بنابراین ابتدا دلیل اول به‌وســیله دســته پنجم که متصل و به لحاظ صدور از یک 
معصوم؟ع؟ صادر شده‌اند، سنجیده می‌شود؛ نتیجه این سنجش، عدم جواز ازدواج 

با کتابی مگر با مستضعفین آن‌هاست.
در ادامه این خروجی با دســتۀ سوم سنجیده می‌شود؛ زیرا این دسته نیز در حکم 
متصل بوده و از حیث صدوری، متأخر از دسته پنجم و متقدم بر دسته چهارم است. 
رابطــۀ آن‌ها عموم من وجه اســت. در صورت پذیرش قاعــدۀ تبعیض در حجیت، 
تنهــا در مادۀ اجتماع قاعده‌های باب تعارض جاری شــده و در مادۀ افتراق هر یک 
از دو دلیــل معتبر و حجت‌اند. نتیجۀ این ســنجش اســتخراج دو حکم عدم جواز 
ازدواج غیرضروری با غیرمســتضعف و جواز ازدواج ضروری با مستضعف، از ماده 

افتراق‌هاست. 
نسبت به مادۀ اجتماع یعنی ازدواج غیرضروری با مستضعف و ازدواج ضروری با 

1. لازم به ذکر است هر چند نتایج مختلف در ادامه منعکس می‌شود؛ اما علت این نتایج متفاوت تطبیق مبانی مختلف 
در حل تعارض اســت، وگرنه هر فقیه با مبانی متخذ خود عملًاً با اجرایی‌ســازی این شــیوه حل تعارض به یک نتیجه 
مشــخص و واحد خواهد رســید، برخلاف دو روش مشهور و روش انقلاب نســبت که نتایج متعدد از آن‌ها به دست 

می‌آید که در بسیاری موارد با یکدیگر در تعارض خواهند بود.
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غیرِِمستضعف، باید به قاعده‌ها و مبانی مختلف در باب تعارض رجوع کرد:
در صورت ترجیح یا انتخاب دســته سوم، ازدواج غیرضروری با مستضعف جایز 
نیســت؛ ولی ازدواج ضروری با غیر مستضعف جایز است؛ بنابراین نتیجه تا بدین‌جا 
چنین اســت: ازدواج غیرضروری با کتابی چه مســتضعف چه غیرآن جایز نیست و 
ازدواج ضروری با کتابی جایز اســت )مضمون دستۀ سوم(؛ در صورت عکس یعنی 
ترجیح یا انتخاب نتیجه سنجش دلیل اول و پنجم، حکم به جواز ازدواج غیرضروری 
با مستضعف و عدم جواز ازدواج ضروری با غیرمستضعف می‌شود. پس نتیجه نهایی، 
عدم جواز ازدواج با غیرمستضعف و جواز ازدواج با مستضعف است )مضمون دستۀ 
پنجم(؛ در صورت قول به تساقط یا توقف نیز باید به دلیل‌های دیگر یعنی روایت‌های 
دستۀ دوم و چهارم که باقی‌مانده‌اند، مراجعه کرد؛ بنابراین نتیجه این است که ازدواج 
غیرضروری با غیرمستضعف جایز نیســت؛ ولی ازدواج ضروری با مستضعف جایز 
است؛ نسبت به ازدواج غیرضروری با مستضعف و ازدواج ضروری با غیر مستضعف، 

باید به تحلیل رابطۀ دلیل دوم و چهارم پرداخت.
تا بدین‌جا حکم مســئله براســاس پذیرش قاعدۀ تبعیض در حجیت بیان شد؛ اما 
چنانچه این قاعده موردپذیرش نباشــد، در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ سوم، یا 
به‌عکس تقدیم یا انتخاب نتیجۀ ســنجش دلیل اول و پنجم، حکم مطابق دستۀ سوم 
یا دستۀ پنجم صادر می‌شــود؛ که ازاین‌حیث مانند فرض‌های قبل است و در حکم 
تغییری ایجاد نمی‌شــود؛ اما در صورت قول به تساقط یا توقف هیچ فرضی حکمش 
از روایت‌های اول، ســوم و پنجم استخراج نشده و باید به بررسی رابطه دو دلیل دوم 

و چهارم پرداخته شود.
پس از مشخص‌شدن نتیجۀ سنجش سه دلیل اول، سوم و پنجم، نوبت به مقایسه 
نتیجه به‌دست‌آمده با دودسته دیگر یعنی دلیل دوم و چهارم می‌رسد. باتوجه‌به اینکه 
پذیرش یا عدم پذیرش قاعدۀ تبعیض در حجیت، تنها در فرض تساقط و توقف تأثیر 
در نتیجه داشت، در مقام عمل با چهار نتیجه متفاوت روبرو بوده و باید این نتیجه‌ها 

با دو دسته باقی‌مانده سنجیده شود.
رابطۀ دســتۀ سوم با دســتۀ دوم، عموم مطلق و با دســتۀ چهارم عموم من وجه 
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اســت؛ اما باتوجه‌به اینکه دســتۀ دوم تقدم صدوری داشــته و از امام باقر؟ع؟ نقل 
شده اســت در برابر دسته چهارم که از امام رضا؟ع؟ صادر شده است و همچنین 
دلالت آن نسبت به دستۀ دوم اظهر است؛ چون رابطه عام و خاص دارند، ابتدا این 
نتیجه با دســتۀ دوم سنجیده می‌شــود. پس حکم جواز ازدواج با کتابی مختص به 
فرض ضرورت می‌شــود. نتیجه به‌دست‌آمده تغییری به‌لحاظ نسبت با دستۀ چهارم 
نداشته و رابطه همچنان عموم من وجه است؛ بنابراین باید براساس قاعده‌های باب 
تعارض به قضاوت بین آن‌ها نشســت. در ایــن فرض نیز چنانچه قاعدۀ تبعیض در 
حجیت پذیرفته شــود، حکم به جــواز ازدواج موقت ضروری و عدم جواز ازدواج 
دائم غیرضروری می‌شــود؛ اما در مادۀ اجتمــاع یعنی ازدواج موقت غیرضروری و 
ازدواج دائم ضروری بین دو دلیل تعارض برقرار اســت و مطابق ترجیح یا انتخاب 
دســتۀ ســوم، حکم به عدم جواز ازدواج موقت غیرضروری و جــواز ازدواج دائم 
ضروری می‌شــود؛ در صورت عکس، حکم به جواز ازدواج موقت غیرضروری و 
عدم جواز ازدواج دائم ضروری می‌شــود؛ در صورت تســاقط یا توقف نیز باید به 

اصل در مسئله مراجعه کرد.
بنابراین نتیجۀ نهایی براساس مبانی مختلف در باب تعارض یکی از سه نتیجه زیر 

است:
1- ازدواج ضــروری جایز اســت، ازدواج غیرضروری جایز نیســت؛ 2- ازدواج 
موقت جایز است، ازدواج دائم جایز نیست؛ 3- ازدواج موقت ضروری جایز است، 
ازدواج دائم غیرضروری جایز نیســت، نسبت به ازدواج موقت غیرضروری و ازدواج 
دائم ضروری نیز باید به اصل در مسئله رجوع کرد. چنانچه قاعدۀ احتیاط در فروج یا 
استصحاب عدم علقۀ زوجیت جاری شود، در این‌دو حالت ازدواج جایز نیست، در 

فرض جریان اصل برائت، ازدواج در این‌دو صورت جایز است.
اما اگر قاعدۀ تبعیض در حجیت پذیرفته نشــود، تقدیم هر طرف موجب سقوط 
طرف مقابل حتی در مادۀ افتراق می‌شــود؛ بنابراین حکم نهایی مطابق دستۀ منتخب 
صادر می‌شــود. پس در صورت ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم، ازدواج با کتابی جایز 
نیســت، مگر در فرض ضــرورت؛ در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ چهارم، تنها 
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ازدواج موقت با کتابی جایز اســت؛ در صورت تســاقط یا توقف، اصل در مسئله در 
تمام فروض جاری است؛ بنابراین در صورت رجوع به احتیاط یا استصحاب، ازدواج 
با کتابی به‌صورت مطلق جایز نیســت و در صــورت پذیرش اصل برائت، به‌صورت 

مطلق چنین ازدواجی جایز است.
احکام بیان‌شــده مطابق ترجیح یا انتخاب دستۀ سوم و مقایسه آن با دو دستۀ دوم 
و چهارم بود؛ اما فرض و مبنای دیگر در مســئله این بود که دستۀ پنجم نتیجۀ نهایی 

سنجش سه دلیل اول، سوم و پنجم باشد. در این صورت باید گفت:
رابطۀ دســتۀ پنجم نیز با دســتۀ دوم، عموم مطلق و با دسته چهارم عموم من وجه 
است؛ اما باتوجه‌به تقدم صدوری دستۀ دوم و همچنین رابطۀ عموم مطلق آن با دستۀ 
پنجم ابتدا این نتیجه با دستۀ دوم سنجیده می‌شود. پس حکم جواز ازدواج با کتابی 
مختص به مســتضعفین آن‌هاست. رابطۀ این نتیجه با دســتۀ چهارم همان عموم من 
وجه اســت و تغییری در رابطه ایجاد نمی‌شــود. در ســنجش دلیل‌ها در این مرحله 
نیز اگر تبعیض در حجیت موردقبول باشــد، حکم ازدواج دائم با غیرمســتضعف، 
عدم جواز و حکم ازدواج موقت با مستضعف، جواز است. نسبت به ازدواج دائم با 
مستضعف و ازدواج موقت با غیرمستضعف هم باید به قاعده‌های باب تعارض رجوع 
کرد. در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ پنجم، حکم به عدم جواز ازدواج موقت با 
غیرمستضعف و جواز ازدواج دائم با مستضعف می‌شود؛ در صورت عکس، حکم به 
جواز ازدواج موقت با غیرمستضعف و عدم جواز ازدواج دائم با مستضعف می‌شود؛ 

در صورت تساقط یا توقف نیز باید به اصل در مسئله مراجعه کرد.
بنابراین نتیجۀ نهایی براساس مبانی مختلف در باب تعارض یکی از سه نتیجه زیر 

است:
1- ازدواج با مســتضعف جایز اســت، ازدواج با غیرمستضعف جایز نیست؛ 2- 
ازدواج موقت جایز اســت، ازدواج دائم جایز نیست؛ 3- ازدواج موقت با مستضعف 
جایز اســت، ازدواج دائم با غیرمســتضعف جایز نیست، نســبت به ازدواج موقت با 
غیرمســتضعف و ازدواج دائم با مســتضعف نیز باید به اصل در مسئله رجوع کرد. 
چنانچه قاعدۀ احتیاط در فروج یا اســتصحاب عدم علقۀ زوجیت جاری شــود، در 
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این دو حالت ازدواج جایز نیســت، در فرض جریــان اصل برائت، ازدواج در این‌دو 
صورت جایز است.

اما اگر قاعدۀ تبعیض در حجیت پذیرفته نشــود، تقدیم هر طرف موجب سقوط 
طرف مقابل حتی در ماده افتراق می‌شــود؛ بنابراین حکم نهایی مطابق دسته منتخب 
صادر می‌شــود. پس در صورت ترجیح یا انتخاب دسته پنجم، ازدواج با کتابی جایز 
نیســت، مگر با مســتضعف آن‌ها؛ در صورت ترجیح یا انتخاب دســتۀ چهارم، تنها 
ازدواج موقت با کتابی جایز اســت؛ در صورت تســاقط یا توقف، اصل در مسئله در 
تمام فروض جاری است؛ بنابراین در صورت رجوع به احتیاط یا استصحاب، ازدواج 
با کتابی به‌صورت مطلق جایز نیســت و در صــورت پذیرش اصل برائت، به‌صورت 

مطلق چنین ازدواجی جایز است.
سومین حالتی که در سنجش رابطۀ سه دلیل اول، سوم و پنجم مطرح بود، قول به 
تساقط یا توقف در مادۀ اجتماع نتیجۀ سنجش دلیل اول و پنجم با دلیل سوم است. 
نتیجۀ این ســنجش عبارت بود از: عدم جواز ازدواج غیرضروری با غیرمســتضعف 
و جواز ازدواج ضروری با مســتضعف که این‌دو حکم براساس مادۀ افتراق دو دلیل 
ثابت اســت؛ اما نســبت به ازدواج غیرضــروری با مســتضعف و ازدواج ضروری با 
غیرمســتضعف یعنی مادۀ اجتماع دو دلیل، باید بــه تحلیل رابطۀ دلیل دوم و چهارم 
پرداخت؛ چون حکم در صورت تســاقط یا توقف دو دلیل متعارض، رجوع به دلیل 
دیگر در مسئله است و در صورت فقدان دلیل باید به اصل مراجعه کرد؛ اما باتوجه‌به 
وجود دو دلیل دیگر دراین‌باره یعنی دلیل دوم و چهارم نوبت به اجرای اصل نرسیده 

و باید براساس ادلۀ موجود حکم را استنباط کرد.
باتوجه‌به رابطۀ عموم مطلق دلیل دوم و چهارم اگر تخصیص در متوافقین پذیرفته 
نشود، حکم به جواز ازدواج در دو فرض اخیر یعنی ازدواج غیرضروری با مستضعف 
و ازدواج ضروری با غیرمســتضعف می‌شــود؛ بنابراین نتیجه نهایی، جواز ازدواج با 
کتابی اســت؛ مگر درصورتی‌که ازدواج با غیرمستضعف و بدون ضرورت باشد که 
در این فرض ازدواج جایز نیست؛ اما اگر تخصیص در متوافقین پذیرفته شود، نتیجۀ 
ســنجش دلیل دوم و چهارم جواز ازدواج موقت و عــدم جواز ازدواج دائم با کتابی 
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اســت. پس ازدواج غیرضروری با مســتضعف و ازدواج ضروری با غیرمستضعف، 
چنانچه به‌صورت ازدواج دائم باشــد، جایز نیســت، اما اگر به‌صورت ازدواج موقت 
باشــد، جایز اســت. نتیجۀ نهایی در این فــرض چنین اســت: ازدواج غیرضروری 
با غیرمســتضعف جایز نیســت؛ ازدواج ضروری با مســتضعف جایز است؛ ازدواج 
غیرضروری با مستضعف به‌صورت دائم جایز نیست، اما به‌صورت موقت جایز است؛ 
ازدواج ضروری با غیرمســتضعف نیز به‌صورت دائم جایز نبوده؛ اما به‌صورت موقت 

جایز است.
چهارمین حالت مطرح در مسئله، مربوط به مبنای عدم پذیرش قاعدۀ تبعیض در 
حجیت است. در این حالت باتوجه‌به تعارض نتیجۀ سنجش دلیل اول و پنجم یا دلیل 
ســوم و قائل‌شدن به تســاقط یا توقف در فرض تعارض، هر دو دلیل در مادۀ افتراق 
و ماده اجتماع از حجیت و اعتبار ساقط‌شــده باید باتوجه‌به وجود دلیل‌های دیگر در 
مسئله به آن‌ها مراجعه کرد. لذا تنها دلیل‌های باقی‌مانده، دلیل دوم و چهارم خواهند 
بود. حال اگر در متوافقین تخصیص پذیرفته شــود، تنها جواز ازدواج موقت با کتابی 
جایز است و ازدواج دائم با او به‌صورت مطلق جایز نیست؛ اما چنانچه تخصیص در 
متوافقین پذیرفته نشود، باید قائل به جواز ازدواج با کتابی به‌صورت مطلق شد که این 

کید بیشتری است. جواز در ازدواج موقت همراه با تأ

نتیجه گیری
باتوجه‌به تطبیق ســه شــیوۀ حلّّ تعارض مشــهور، انقلاب نســبت و نظریۀ حلّّ 
تعارضات چندوجهــی، در روایات مربوط به ازدواج با کتابی، این نتیجه به‌دســت 
می‌آید که بهترین روش حل تعارضات در بیش از دو دلیل، سومین روش ارائه شده 
است؛ چون روش مشهور مبتلای به اشکال تعارض نتایج و تسلسل و روش انقلاب 
نســبت مبتلای به اشکال تعارض و ترجیح بلامرجح در دست‌یابی به نتیجۀ نهایی و 
فتوای فقهی اســت. اما مطابق نظریۀ حل تعارضات چندوجهی، فقیه با طیّّ سیری 
منطقی در نسبت‌ســنجی بین ادلۀ متعارض، به یک نتیجۀ مشخص و واحد خواهد 

رسید. 
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Abstract
One type of method in reconciling contradictory narrations 

related to the field of ‹aqa'id (beliefs) is jam'-e tashkiki (gradational 
harmonization). With the rules presented in usul al-fiqh (principles 
of jurisprudence), it is not possible to reconcile two contradictory 
pieces of evidence in this manner. In other words, jam'-e 
tashkiki relates to the realm of takwin (creation), while the other 
harmonization relates to the realm of tashri' (legislation), and it is 
obvious that the rules of takwin differ from those of tashri'. The root 
of this method of harmonization can be found in the philosophical 
issues of «fa'il bi-taskhir» (agent by subjugation), «mushakkak 
budan-e haqiqat-e wujud» (the gradational nature of the reality of 
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existence), and «jam' bayn-e tashbih wa tanzih» (reconciliation 
between anthropomorphism and transcendence), which are results 
of wahdat al-wujud (unity of existence). In this article, after 
explaining the issue and applicable concepts, the definition of mutlaq 
(absolute) and the quality of resolving contradiction between two 
absolute pieces of evidence in usul al-fiqh are mentioned. Then, the 
topic of jam'-e tashkiki is presented, with several examples of this 
type of harmonization from verses and narrations, explaining it and 
whether it is tabarru'i (arbitrary) or not. Finally, the foundations of 
this type of harmonization are discussed.

KeyWord: Fiqh al-'Aqa'id (Islamic Theology); Contradiction of 
Absolutes ; Jam'-e Tashkiki (Gradational Harmonization); Method 
of Harmonization; Fa'il bi-taskhir (Agent by Subjugation);Tashkik-e 
Wujud (Gradational Nature of Existence); Jam' bayn-e Tashbih 
wa Tanzih (Reconciliation between Anthropomorphism and 
Transcendence).
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چکیده
یکــی از انواع روش‌ها در جمع میان روایات متعــارض مربوط به حوزۀ عقاید، جمع 
تشکیکی است. با قواعدی که در اصول فقه مطرح شده است نمی‌توان به این نحو، جمع 
بین دو دلیل متعارض کرد. به‌عبارت‌دیگر جمع تشکیکی، مربوط به ساحت تکوین است 
و آن جمع دیگر مربوط به ساحت تشریع است و بدیهی است که احکام تکوین با تشریع 
متفاوت اســت. ریشۀ این روش از جمع را می‌توان در مسایل فلسفی »فاعل بالتسخیر« و 
»مشــکّّک‌بودنِِ حقیقت وجود« و »جمع بین تشــبیه و تنزیه« که از نتایج وحدت وجود 
است جستجو کرد. در این مقاله بعد از تبیین مسئله و مفاهیم کاربردی، به تعریف مطلق 
و کیفیت رفع تعارض در بین دو دلیل مطلق در اصول فقه اشــاره شــده و سپس به طرح 
موضوع جمع تشــکیکی، با ذکر چند نمونه از این نوع جمــع از آیات و روایات به تبیین 
آن و تبرّّعی‌بودن یا نبودن آن پرداخته شده و درنهایت از مبانی این نوع جمع سخن گفته 

شده است. 

العقاید. دوفصلنامه روش شناسی علوم اسلامی،  1. بهرامی، اســماعیل )1403(. جمع تشــکیکی به‌مثابۀ روش در فقه�‌
1:1: صص:53-33

سال اول، شماره پیاپی اول ،  زمستان 1403
Print ISSN: 2000-0000 ؛ Online ISSN: 5555-5555
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العقاید، تعارض مطلقین، جمع تشــکیکی، فاعل  العقاید، اصول فقه�‌ کلیدواژه هــا: فقه�‌
بالتسخیر، تشکیک وجود، جمع تشبیه و تنزیه.

مقدمه
روش به رویه و رویکردهایی گفته می‌شــود که یک محقق برای انجام تحقیق و 
رســیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. این روش و رویکردها شامل روش انتخاب 
موضــوع و روش جمع‌آوری داده‌ها پیرامون موضوع و روش تحلیل و تفســیر آنها و 
روش حلّّ تعارض بین داده‌ها اســت؛ بنابراین پرداختن به روش در علوم مختلف از 
اهمیت والایی برخوردار اســت به‌طوری‌که عدم استفاده از روش مناسب در هر علم 
زمینه اســتنتاج غلط را فراهم می‌کند. در گذشــته عالمان مسلمان از این روش‌ها در 
باب فقه الاحکام بســیار ســخن گفته‌اند؛ ولی در باب فقُهُ‌العقاید این موضوع مورد 
غفلــت قرار گرفت. عالمان این حوزه به‌صورت پراکنــده، اصول و مبانی زیادی از 
فقُهُ‌المعارف را در آثار فلسفی و عرفانی خود مطرح کرده‌اند؛ مانند حجیت شهود و 
معیارهای اعتبارســنجی آن )قیصری، 1375، 107( و نوع برخورد با ظواهر قرآن و روایات 
)قیصری، 1375،661( و تخاطب در روایات به‌حســب معرفت و عقل اشخاص )ابن‌ترکه، 
1378، 771/2( و ظهر و بطن‌داشتن آیات )قونوی، 1371، 301( و موارد دیگری از این قبیل 

و لیکن نوعاًً این اصول تبیین نشده است. 
جمع تشــکیکی یک روش برای فهم متون دینی در باب عقاید است. این روش 
یکی از شعوب اصول فقُهُ‌العقاید است که بدون لحاظ آن در فهم و تحلیل متون دینی 
مربوطه، دچار خطا خواهیم شد. عالمان مسلمان در متون اصول فقُهُ‌الاحکام از قواعد 
زیادی قلم رانده‌اند لیکن به روش‌های مربوط به حوزه فقُهُ‌العقاید کمتر پرداخته شده 
اســت. یکی از این روش‌ها »جمع تشــکیکی بین دو دلیل مطلق متعارض« است. 
مسئلۀ تعارض بین دو دلیل از همان ابتدا در علم اصول فقُهُ‌الاحکام مطرح بوده است 
)شیخ طوسی، 1417ق، 271/1 و 329( و مباحث زیادی پیرامون آن مطرح شده است؛ اما این 
مباحث برای استفاده در فقُهُ‌العقاید و فهم و تحلیل روایات مربوط به این حوزه کافی 
نیســت؛ بلکه باید علاوه بر آنها، زوایای جدیدی مطرح و موردبحث و گفتگو قرار 
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بگیرد تا در این حوزه مفید واقع بشود. به نظر نگارنده گونه‌ای از جمع بین دو مطلق 
متعارض وجود دارد که می‌توان آن را »جمعِِ تشکیکی« نامید که کمک شایانی در 
فهم روایات اعتقادی و معارفی می‌کند. بنابراین شایســته اســت که ماهیّّت و مبانی 
بحث، بیشتر واکاوی شود تا مسیر بهره‌مندی از آن هموار شود. ازاین‌رو این تحقیق در 
مقام پاسخ به این سؤال است که ماهیّّت و مبانی جمع تشکیکی به‌عنوان یک روش 

در فقُهُ‌العقاید چیست؟
دربارۀ پیشــینۀ تحقیق، به‌حسب تتبع نویسنده مقاله‌ای یافت نشد. امید آنکه این 
تحقیق، بهانه‌ای شود تا اصول و ضوابط دیگری به‌صورت مستقل بررسی شود و مسیر 

العقاید به‌صورت مستقل هموار شود. شکل‌گیری علم اصول فقه�‌
ایــن تحقیق به‌صورت توصیفی و تحلیلی، بعد از بیــان مقدمات، ابتدائاًً به تبیین 
مطلــق و تعارض بین دو مطلــق و کیفیّّت جمع بین آنها می‌پردازد؛ ســپس به جمع 
تشکیکی اشــاره می‌کند و پس از تشریح آن به چندین نمونه از این نوع جمع اشاره 

می‌کند و سپس به مبانی این نوع جمع می‌پردازد.

1.کلیّّات و مفاهیم
الــف. جمع: واژۀ جمع مشــترک لفظی اســت. معنایی که در اینجا مراد اســت 
اصطلاح اصولی آن است. در باب تعارض أدله، قاعده‌ای مشهور است که »الجمع 
مهما امکن اولی من الطرح«. مراد از »الجمع« در این قاعده رفع تنافی بین دو دلیل 
اســت. گاهی دو دلیل با یکدیگر به‌حســب ظاهر تعارض و تنافی دارند و هر کدام 
دیگری را تکذیب می‌کند که نتیجۀ آن ســقوط هر دو دلیل از حجّّیت اســت؛ زیرا 
یکی از مقوّّمات حجّّیت نبود دلیل منافی است )مظفر، 1375، 211/2( در اینجا اصولیان 
می‌گویند پیش از تســاقط دو دلیل، أولی آن است که تنافی آنها را برطرف کرد و با 
تصرّّف در یک یا هر دو دلیل، بینشــان هماهنگی برقرار کرد. شــیوه‌های جمع باید 
عقلایی باشد که این جمع معروف به جمع مقبول و جمع عرفی است و در مقابل آن 
جمع تبرّّعی قرار دارد که جمع مردود است. اهمّّ موارد جمع عرفی بدین شرح است:
کرم العلماء( و  1. حمل عام بر خاص، به‌عبارت‌دیگر تقدّّم خاص بر عام مانند )أ
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)لاتکرم الفسّّاق( که در شخص زید به‌جهت عالم‌بودن و فاسق‌بودنش با هم تعارض 
دارند و رفع آن به این اســت که وجوب اکرام حمل بر مورد غیرِِفاســق شــود یعنی 

وجوب اکرام تخصیص به غیرِِفاسق بخورد.
ـّد، به‌عبارت‌دیگر تقدّّم مقیّّد بر مطلق مانند )أعتق رقبة( و  2. حمل مطلق بر مقی�
)أعتق رقبة مؤمنة( که رقبۀ مطلق حمل بر رقبۀ مؤمنه می‌شود و نتیجه آن می‌شود که 

آنچه واجب است عتق رقبۀ مؤمنه است.
3. تقدیم حاکم بر محکوم مانند )لا شکّّ لکثیر الشکّّ( که حاکم است بر دلیل 
الشکّّ تنزیلًاً و به ادعای شارع به‌منزلۀ  حکم شک و نتیجۀ آن می‌شود که شخص کثیُرُ
انسانی قرار می‌گیرد که شکّّ نکرده است و عمل به احکام شک بر او واجب نخواهد بود.
4. تقدیم وارد بر مورود مانند تقدیم دلائل أماره بر أدلّّۀ أصول عقلیه که نتیجه آن 
می‌شــود که با عنایت شارع تعبّّداًً، با وجود أماره، موضوعی برای اصول عملیّّۀ عقلیّّه 

باقی نخواهد ماند.
ب. تشــکیک: واژۀ »تشکیک« نیز مشترک لفظی اســت. این واژه اسم فاعل از 
»ش‌ک‌ک« که در لغت به‌معنای شکّّ‌اندازنده است. اما در اصطلاح، این واژه ابتدا 
در علم منطق به‌کار رفته و سپس با تغییر در محتوا، در علم فلسفه داخل شده است. 
اهل منطق مسئلۀ تشکیک را در باب الفاظ مطرح کرده‌اند. ایشان مفاهیم الفاظ را به 
جزیی و کلّّی، و کلّّی را به متواطی و مشکّّک تقسیم کرده‌اند. متواطی به مفهومی گفته 
می‌شود که بر مصادیق متعدّّدش به‌نحو یکسان صدق می‌کند؛ مانند مفهوم انسان، و 
مشکّّک به مفهومی گفته می‌شود که صدقش بر مصادیق متعدّّدش، متفاوت است؛ 
مانند صدق مفهوم سیاهی که شدّّت و ضعف دارد. در فلسفه این واژه در مورد حقیقت 
وجود به‌کار می‌رود که در عین واحدبودن دارای مراتب متعددی است و مابه‌الامتیاز 
هر مرتبه به مابه‌الاشــتراک آن باز می‌گردد. فرق تشــکیک در منطق با تشکیک در 
فلســفه، این است که تشــکیک منطقی در باب الفاظ به حیث صدق مفهومشان بر 
مصادیق متعدد مطرح شــده اســت؛ درحالی‌که در فلســفه این بحث فارغ از بحث 
لفظی، در باب وجود مطرح شده و ناظر به این است که وجود دارای مراتب مختلفی 
اــست که مابه‎الامتیاز هر مرتبه به مابه‌الاشتراک آن باز می‌گردد )فیاضی، 1386، 85/1(.
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العقاید: این اصطلاح، عنوان نوظهوری اســت که ابتدائاًً متخصصان علوم  ج. فقه�‌
فلسفه و عرفان مطرح کرده‌اند. این کلمه مرکّّب از فقه و عقاید است. فقه یعنی فهم 
عمیق چنانچه در تاج‌العروس آمده اســت )فیومی، 1414ق، 72/19( یا فهم عمیق در دین 
چنانچه در کتاب العین آمده است )فراهیدی، 1409ق، 370/3( و عقاید بر بخش خاصی 
از علوم اسلامی اطلاق می‌شود. توضیح اینکه علمای اسلام مجموعۀ علوم اسلامی 

را به سه قسمت تقسیم کرده‌اند:
1. معارف و اعتقادات، یعنی اموری که هدف از آنها شــناخت و ایمان و اعتقاد 
اســت که به قلب و فکر مربوط اســت؛ مانند مسایل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و 

وحی و ملائکه و نفس.
2. اخلاقیات و امور تربیتی، یعنی اموری که هدف از آنها این است که انسان از 
نظر خصلت‌های روحی چگونه باشد و چگونه نباشد؛ مانند تقوا و عدالت و جود و 

صبر و رضا.
3. احکام و مســایل عملی یعنی اموری که هدف از آنها این است که انسان در 
خارج، عمل خاصی انجام دهد و یا عملی که انجام می‌دهد چگونه باشد و چگونه 

نباشد )مطهری، 1379، 14/3و15(؟
العقاید ناظر به فهم مورد اول است که در مقابل آن فقُهُ‌الاحکام قرار دارد که  فقه�‌

ناظر به فهم مورد دوم و سوم است. 

2.تعریف مطلق
یکی از مسایلی که در فرایند استنباط به‌کار گرفته می‌شود و مشترک بین دو حوزۀ 
احکام و معارف می‌باشد مسئلۀ مطلق و مقیّّد است. مشهور در تعریف مطلق گفته‌اند، 
لفظی اســت که دلالت بر معنای فراگیر و شــاملی در جنس خــود می‌کند )حائری، 
1424ق، 651/1(. از این تعریف برداشت می‌شود که اطلاق از ویژگی‌ها و حالات لفظ 
اســت. ازاین‌رو، برخی اشــکال کرده‌اند که اطلاق از صفات و خصوصیات معانی 
است نه لفظ، و سپس خود تعریف جدیدی ارائه کردند که مطلق یعنی معنای عریان 
از هر قیدی )فاضل‌لنکرانی، 1430ق، 557/2( در این صورت اطلاق هم در اسم جنس که 
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دارای افراد است جاری می‌شود و هم در افراد و اشخاص )خمینی، 1423ق، 258/2(.
3.تعارض بین دو مطلق 

یکی از مسایلی که در علم اصول فقه مطرح می‌شود مسئلۀ تعارض ادله و کیفیّّت 
جمع بین متعارضین اســت. در این باب گفته می‌شــود که در تعارض دو دلیل، اگر 
بشــود بین دو دلیل جمع کرد باید این کار را کرد زیرا )الجمع مهما أمکن اولی من 
الطرح( و اگر نتوان جمع کرد بنابر اختلافی که هســت، یا هر دو از حجیّّت ســاقط 
می‌شــوند یا باید یکی را بــر دیگری ترجیح داد. در باب جمــع بین دو دلیل، گفته 
شده است که مراد از جمع، جمع عرفی و مقبول است نه جمع تبرّّعی و جمع عرفی 
جمعی اســت که در آن دو دلیل از تنافی با یکدیگر خارج شده و با یکدیگر سازش 

پیدا می‌کنند. 
یکی از موارد مطرح شــده، تعارض بین دو مطلق است. مثلًاً اگر در دلیلی گفته 
شــود که )ثمن العذرة سحت( و در دلیلی دیگری گفته شود )لا باس بثمن العذرة( 
در این صورت بین اطلاق دو دلیل تعارض واقع می‌شود؛ زیرا به‌حسب دلیل اول ثمن 
عذره مطلقاًً حرام اســت و به‌حســب دلیل دوم ثمن عذره مطلقاًً مشکلی ندارد. در 
رابطه با این‌گونه تعارضات، اگر طرح هر دو دلیل نشــود، در مورد کیفیت جمع بین 
دو دلیل گفته شــده که عذره در دلیل اول حمل بر عذرۀ انسان می‌شود و عذره در 
دلیل دوم را حمل بر عذره حیوان حلال‌گوشــت می‌کنیم )آملی، 1386ق، 446( و دلیل 
این جمع به‌حسب قدر متیقنی است که از هر دو دلیل سراغ داریم. در این جمع، مفاد 
هر دلیل متوجه موضعی غیر از موضع مفاد دلیل دیگر است؛ یعنی موضوع یک دلیل، 
حمل بر عذره انســان و موضوع دلیل دیگر، حمل بر عذره حیوان حلال‌گوشت شد 
و بین این‌دو محل تباین وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر باید گفته شــود که در جمع‌های 
عرفی و مقبول که در باب تعارض دو مطلق انجام می‌شود به‌گونه‌ای عمل می‌شود که 
حالت تباین بین موضوع دو دلیل تحقق پیدا کند. دلیل آن، این است که چون رابطه 
احکام تکلیفی پنج‌گانه و همچنین احکام وضعی، رابطۀ تباین اســت پس بالطبع در 

جمع بین دو مطلق باید طوری عمل بشود که این تباین محفوظ بماند.
جمع مذکور در اصول فقُهُ‌الاحکام اگر چه در اســتنباط تکالیف کاربرد دارد و 
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باعث برطرف‌شــدن تعارض بدوی می‌شود؛ ولی در فقُهُ‌المعارف اگر بین اطلاق دو 
آیه یا دو روایت و یا بین اطلاق یک آیه و یک روایت تعارض شد، به‌نحو دیگری که 
دقیق‌تر و راقی‌تر است نیز می‌توان جمع کرد بدون آنکه بین موضوعات آن‌ها تنافی و 

تباینی باشد. اسم این نوع جمع را می‌توان جمع تشکیکی قرار داد.

4.ماهیّّت جمع تشکیکی
جمع تشــکیکی، به جمعی گفته می‌شــود که در آن یک فعل در آنِِ واحد، به 
چند فاعل نســبت داده می‌شود و همه این نســبت‌ها صحیح و حقیقی است. یعنی 
تباینــی در محل فواعل وجود ندارد؛ بلکه محل یکی اســت که در آنِِ واحد به طور 
حقیقی و به‌نحو طولی و تشکیکی منسوب به چند فاعل است. همان‌طورکه گفته شد 
تشکیک دو گونه است: تشکیک منطقی و تشکیک فلسفی. تشکیک در منطق به 
مفهوم کلی اطلاق می‌شود که دارای افراد کثیری است که صدق مفهوم بر آن افراد 
مختلف، مختلف می‌باشــد به جهت تقدم‌وتأخر یا علیّّت و معلولیّّت و امثال آن. اما 
تشــکیک در فلســفه به حقیقت وجودی‌ای گفته می‌شود که دارای مراتب مختلف 
است و همان‌طورکه تشکیک در اصل وجود ساری است در اوصاف و افعال وجود 
نیز ســاری است. مراد از تشکیک در جمع تشکیکی، تشکیک فلسفی است؛ یعنی 
یک حقیقت واحدی دارای مراتب مختلف اســت که این مراتب در اصل حقیقت 

مشترک هستند و مابه‌الامتیاز در آنها عین مابه‌الاشتراک است )فیاضی، 1386، 88/1(.
جمع تشکیکی ناظر به ســاحت تکوین است به خلاف جمع مرسوم در فقه که 
مربوط به ســاحت تشریع اســت. توضیح آنکه در نظام مطلق آفرینش، دو ساحت 
تکویــن )وجود( و تشــریع )اعتبار( وجــود دارد که هر یک دارای احــکام ویژه و 
مخصوص به خود است؛ مثلًاً در ساحت وجود، اعتبارِِ معتبِِر نفیاًً و اثباتاًً هیچ تأثیری 
در تحقّّق امر تکوینی ندارد برخلاف ســاحت تشریع که اعتبارِِ معتبِِر تأثیر بسزایی در 
تحقق امر اعتباری دارد. یکی دیگر از فرق‌های این‌دو ســاحت، تفاوت در رابطه بین 

دو مطلق متعارض است.
در جمع تشکیکی وقتی که بین دو یا بیشتر از دو دلیل، بر سر نسبت‌دادن حکمی 
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به یک موضوع، به‌حسب ظاهر تعارض و تنافی برقرار شد، نیاز به رفع ید از یک طرف 
لازم نیســت و همچنین نیاز نیســت طوری جمع کنیم که دو موضوع متباین از هم 
تصویر کنیم بلکه می‌توان به این صورت جمع کرد که نسبت هر دو حکم به موضوع 
واحد را حقیقی و بدون مجاز دانست لیکن به‌گونه‌ای تبیین شود که نسبت حکم به 

آن به‌نحو طولی باشد. 
برای روشن‌ترشدن مسئله در ضمن چند نمونه به توضیح بیشتر این نوع جمع اشاره 
می‌شود که در آنها هم جمع غیرِِتشکیکی و هم جمع تشکیکی تصویر می‌شود تا فرق 

این‌دو جمع هویدا شود.
الــف. در باب قبــض ارواح در آیات قرآن قبض روح به چند شــخص و گروه 
 نْْفُُسََ حنََی مََوْْتِِها

َ نســبت داده شده است. در ســورۀ زمر می‌فرماید: الََّلهُُ یََتََوََفََّى الْأَ�
)انفال: 50( و قبض ارواح را به خداوند نســبت می‌دهد و در سورۀ سجده می‌فرماید: 
قُُلْْ یََتََوََفََّاكُُمْْ مََلََكُُ الْْمََوْْتِِ )سجده: 11( که اینجا قبض را به ملک‌الموت نسبت می‌دهد 
و در ســورۀ نحل که می‌فرمایــد: الََّنََيذ تََتََوََفََّاهُُمُُ الْْمََلائِِكََة )نحــل: 32( و قبض را به 
گروهی از ملائکه نســبت می‌دهد. همان‌طور که معلوم اســت توفّّی و قبض ارواح 
یک‌مرتبه به‌صورت مطلق به خداوند نسبت داده شد و یک‌مرتبه به ملک‌الموت که 
همان حضرت عزرائیل اســت و یکبار هم به ملائکه که در آیۀ دیگری از آن تعبیر به 

رُُسُُنلا شده است )انعام: 62(.
اکنون، اطلاق نســبت قبض به خداوند با اطلاق نسبت قبض به ملک‌الموت و 
اطلاق آن‌دو با اطلاق نسبت قبض به ملائکه تعارض ظاهری و بدوی دارند. در این 
موارد، یک نوع جمع، همان است که در فقُهُ‌الاحکام نیز استفاده می‌شود و آن اینکه 
محل هرکدام از دیگری متمایز و متباین بشود به این صورت که گفته شود روح نباتی 
را ملائکه و روح حیوانی را رســل الهی و نفس ناطقه را ملک‌الموت و روح قدســی 
الهی را خداوند قبض می‌کند )ملاصدرا، 1366، 87/6( یا اینکه گفته شود که ارواح انبیا 
و اولیا را خداوند قبض می‌کند و ارواح مؤمنین را ملک‌الموت قبض می‌کند و ارواح 
دیگر انسان‌ها را رسل الهی که اعوان ملک‌الموت هستند قبض می‌کنند. با این تفسیر، 
محــل قبض هر آیه از آیه دیگر متفاوت و تعارض هم برطرف شــد. بعضی دیگر از 
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مفسران گفته‌اند چون آمر قبض خداوند است پس نسبت قبض به او صحیح است و 
عزرائیل چون مأمور است، نسبت قبض به او نیز صحیح است و ملائکه چون اعوان 
عزرائیل هستند پس نسبت قبض به ایشان نیز صحیح است )ر.ک: قرشی، 1377، 286/8 
و طبرســی، 217/19( در این جمع، باتوجه‌به علاقه‌های مجاز، نســبت قبض به هرکدام 

تصحیح می‌شود. 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به گونه دیگری جمع بین این آیات می‌کند که 

می‌توان آن را از نوع جمع تشکیکی دانست. ایشان می‌گوید:
»اگــر در این آیه خداوند، قبض روح و توفی را بــه ملک‌الموت و در آیۀ الََّلهُُ 
حََدََكُُمُُ الْْمََوْْتُُ 

َ
نْْفُُسََ حِِنََی مََوْْتِِها به خدا نســبت داده و در آیۀ حََتََّى إِِذا جاءََ أَ

َ یََتََوََفََّى الْأَ�
نْْفُُسِِــهِِمْْ به 

َ
لُُُـس�نا به فرســتادگان، و در آیۀ الََّذِِنََي تََتََوََفََّاهُُمُُ الْْمََلائِِكََةُُ ظالِِمِِي أَ تََوََفََّتْْهُُ رُُ

ملائكه نســبت داده، به‌خاطر اختلاف مراتب اســباب است، سبب نزدكيتر به ميت 
ملائكه هســتند،ك ه از طرف ملک‌الموت فرســتاده مىشوند، و سبب دورتر از آنان 
خود ملک‌الموت است،ك ه ما فوق آنان است، و امر خداىتعال ىرا نخست او اجرا 
مكىند، و به ايشان دستور مى‌دهد. خداىتعال ىهم ما فوق همه آنان و محيط بر آنان، 
ســبب اعلا ىميراندن و مسبب‌الاسباب است، و اگر بخواهيم اين جريان را با مثل ى
مجســم سازيم، نظير عملك تابت اســتك ه هم به قلم نسبت مى‌دهيم و مىگويیم 
قلم خوب مىنويســد، و هم به دست و انگشتان نسبت مى‌دهيم و مىگويیم دست 
فلان ىبه نوشتن روان است، و هم به انسان نسبت مى‌دهيم و مىگويیم فلان ىخوب 

مىنويسد« )طباطبایی، 1374، 376/16(.
ایشــان در رسالۀ »الانسان بعد الدنیا« در فصل موت و اجل، همین نوع از جمع 
را بیــن همین آیات انجام داده اســت )طباطبایــی، 1388، 74(. در این نحو جمع، محل 
قبض در هر آیه واحد و مشترک است که به‌نحو تشکیکی هم به خداوند نسبت داده 
 ُةُالعلل است و هم به ملک‌الموت که علت متوسط است و هم به دیگر  شــده که عل
ملائکه که علت قریب هستند؛ یعنی در قبض روح مثلًاً زید هم خداوند واقعاًً قابض 
اســت و هم ملک‌الموت و هم دیگر ملائکه که اعوان ملک‌الموت هستند و نسبت 
قبض به هرکدام در قبض روح زید، صحیح و حقیقی اســت. به‌عبارت‌دیگر در این 
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نوع جمع محل فواعل قبض، متفاوت از هم نیســتند؛ بلکه فواعل مختلفی به‌صورت 
طولی در حال انجام فعل قبض یک روح هستند. به عبارت روشن‌تر قبض، یک امر 
تشــکیکی است که به‌نحو طولی به چند فاعل نسبت داده شده است. بنابراین جمع 
به‌نحو تشکیکی و طولی در فقُهُ‌المعارف قابل ترسیم و تبیین است؛ درحالی‌که در فقه 
الاحکام نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد؛ زیرا همان‌طورکه گفته شد رابطۀ احکام 
تکلیفی پنج‌گانه و احکام وضعی با هم به‌صورت تباین اســت. برای همین نمی‌توان 

یک فعل را، در آنِِ واحد متصف به دو حکم متفاوت دانست.
نمونــه‌ای دیگر از این نوع جمع را می‌توان در بــاب اوصاف قیامت و نفخ صور 
و ســؤال و جوابی که مطرح می‌شود، مشــاهده کرد. قرآن می‌فرماید در روز قیامت 
بعــد از نفخ صور که همه موجودات به حالت صعقه، مدهوش می‌شــوند، خداوند 
به‌صورت استفهامی خطاب می‌کند که: لِِمََنِِ الْْمُُلْْكُُ الْْیََوْْمََ )غافر: 16( یعنی پادشاهی 
و ســلطنت در امروز از آن چه کســی است؟ قرآن خود پاســخ می‌دهد: لِِلََّهِِ الْْواحِِدِِ 
الْْقََهََّار )غافر: 16( یعنی از آن خداوند واحد اســت. در اینکه چه کسی این جواب را 
می‌دهد در روایات به‌حســب ظاهر تعارض وجود دارد. بعضی از روایات می‌گویند 
که خود خداوند این جواب را می‌دهد چنانچه در تفــسیر قمی از امام سجاد؟ع؟ در 

حدیثی آمده است:
در آن هنگام خداوند قهار با صدای بلند و رسایی که همه اطراف آسمان و زمین 
لک از آن کیست؟ و چون کسی پاسخ نگوید، خود  بشنوند، ندا می‌دهد که )امروزُمُ 

ندا دهد: از آن خدای واحد قهار( )قمی، 1367، 252/2(.
در برخی روایات دیگر آمده است که جواب‌دهندگان، انبیا و حجج الهی هستند 

چنانچه در حدیث مذکور در کتاب توحید از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است:
لک از آن کیست؟ به‌دنبال آن ارواح انبیا و فرستادگان  »خداوند می‌فرماید: امروزُمُ 

ججش به سخن آمده و گویند از آن خدای واحد قهار« )صدوق، 1398ق، 234(. وُحُ 
همان‌طورکه پیداســت بین اطلاق حدیث اول که پاسخ‌دهنده را خداوند معرفی 
کــرده و بین اطلاق حدیث دوم که پاســخ‌دهنده را ارواح انبیا و حجج الهی معرفی 
کرده، تعارض بدوی برقرار اســت که طریق جمع بین آنها و رفع تعارضشــان به این 
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است که گفته شود هر دو جواب می‌دهند حقیقتاًً لکن به‌صورت طولی و تشکیکی 
یعنی خداوند ازطریق ایشــان جواب می‌دهد و ایشان مجرای جواب خداوند هستند. 
پس همین یک جواب، هم جواب خداوند حساب می‌شود و هم جواب انبیا حساب 
می‌شــود و درهمان لحظه که انبیا جواب می‌دهند، خداوند هم جواب‌دهنده اســت 
و این‌دو جواب در واقع دو جواب نیســتند؛ بلکه یک جواب اســت که یک‌مرتبه به 

خداوند و در مرتبۀ دیگر به انبیا نسبت داده شده است.
ب. نمونه دیگری از این تعارض و جمع را می‌توان در تفسیر آیۀ وََ یََسْْئََلُُونََكََ عََنِِ 
مْْرِِ رََبّّي )إســراء: 85( مشــاهده کرد. اطلاق روایات وارد شده در 

َ
ارُُّلوحِِ قُُلِِ ارُُّلحُُو مِِنْْ أَ

ذیل این آیه با هم متعارض هستند. در تفسیر عیّّاشی در ذیل این آیه از امام باقر؟ع؟ و 
امام صادق؟ع؟ نقل شده است:

»به‌درســتی که روح، خلقی از مخلوقات خداوند است که وی را دید و قوت و 
تأییدی است که در قلوب مؤمنان و رسل قرار می‌دهد« )عیاشی، 1380ق، 316/2(.

در همان تفسیر عیاشی در ذیل همین آیه روایت دیگری در جواب سؤال از روح 
نقــل می‌کند که امام فرمود: »همان حقیقتی اســت که در مردم و جنبندگان وجود 
دارد« )همان، 317(. در تفسیر قمی از امام صادق؟ع؟ در پاسخ سؤال از آیه مذکور نقل 

کرده که امام فرمود: 
ـسول‌الله؟ص؟  »روح مخلوقی اــست اعظم از جبرئیل و میکائیل، و این روح با رـ

همراه بود و با ائمه؟عهم؟ نیز هست و از عالم ملکوت است« )قمی، 1367، 26/2(.
در این روایات روح یک‌مرتبه به چیزی که با مؤمنین و رســل الهی اســت تفسیر 
شــده و یک‌مرتبه به آنچــه که در مردم و دیگر جنبندگان اســت و مرتبه‌ای دیگر به 
ـسول‌الله؟ص؟ و امامان؟عهم؟ اســت. این سه روایت با هم در تعارض  آنچه که همراه رـ
هستند که جمع آنها به این صورت است که گفته شود روح، یک حقیقت مشکّّک 
است که یک‌مرتبۀ آن مخصوص انبیا و رسل الهی و امامان است و یک‌مرتبه‌اش در 
دیگر انسان‌ها وجود دارد و یک‌مرتبۀ دیگرش در دیگر جنبندگان و حیوانات. علامه 
طباطبایی این روایات را به همین نحو در رســاله »الانســان بعد الدنیاء« جمع کرده 

است )طباطبایی، 1360، 37(.
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ج. نمونه دیگر از این نوع جمع را می‌توان در آیه وََ ما رََمََيْْتََ إِِذْْ رََمََيْْتََ وََ نََکیل الََّلهََ 
رََیم )انفال: 17( جستجو کرد که تیرانداختن یکبار به‌صورت مطلق به پیامبر خدا؟ص؟ 
و بار دیگر به‌صورت مطلق به خداوند نســبت داده شــده است که وجه جمع و رفع 
تعارض آن به این است که یک تیرانداختن، به‌نحو تشکیکی و طولی هم به خداوند 
نــسبت داده شده و هم به پیامبر خدا؟ص؟ و هر دو نسبت حقیقی و صحیح است نه 
اینکه به‌صورت مجازی باشــد. بر همین اساس و مبنا خداوند، فعل مؤمنین را نیز به 
خود نسبت داده است: لََمْْ تََقْْتُُلُُوهُُمْْ وََ نََکیل الََّلهََ قََتََلََهُُم )انفال: 17( یعنی شما نکشتید 

کفار را بلکه خداوند کشت.
اینهــا نمونه‌هایی از آیات و روایات بســیاری در حوزه معــارف و عقاید بود که 
اطلاقشان با یکدیگر در تعارض است و رفعشان به »جمع تشکیکی« است. بنابراین 
در بــاب رفع تعارض بین دو مطلق، گونــه‌ای از جمع وجود دارد که در فقُهُ‌الاحکام 
کاربــرد ندارد به جهت تباین احــکام پنج‌گانه ولی در فقُهُ‌المعــارف کاربرد زیادی 

می‌تواند داشته باشد و آن جمع تشکیکی است.

5.تبرّّعی بودنِِ جمع تشکیکی در میان متخصصان
جای این سؤال باقی است که آیا این نوع جمع )جمع تشکیکی(، جمع تبرّّعی و 
عرفی به‌حساب می‌آید؟ آیا اساساًً لازم است که تبیین مسئله‌ای با قواعد عرفی صورت 
بگیرد؟ و آیا اختصاص‌داشتن مسئلۀ تشکیک به حکمت متعالیه باعث ضعف کارایی 

این نوع جمع در روایات مربوط به عقاید می‌شود؟
در جواب باید گفت:

اولًاً درک هر گزارۀ دینی لازم نیست که با قواعد عرفی حل‌وفصل بشود؛ زیرا این 
درســت است که دین برای همه آمده اســت لیکن همۀ دین برای همۀ مردم نیست؛ 

بلکه برخی سطوح و لایه‌های دین را افراد محدودتری می‌فهمند.
ثانیاًً اصل تشــکیک، قضیه‌ای مطابق با فطرت آدمی است و در بسیاری از موارد 
همۀ مردم با اندک تأمّّل آن را درمی‌یابند برای همین در لسان قرآن هم مورد کاربرد قرار 
ذِِّلَّنََي آمََنُُوا آمِِنُُوا )نساء: 136( بر تشکیکی‌بودن  هََّيُّا ا

َ
گرفته است؛ مانند دلالت آیۀ یََا أَ
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ایمان. ولی در برخی موارد خصوصاًً در جایی که تعارض بدوی بین دو یا چند دلیل در 
حوزۀ اعتقادات می‌شود، درک تشکیکی‌‌بودن مسئله برای عرف مردم کمی مشکل به 
نظر می‌آید و درک آن نیاز به تخصص داشته باشد اگرچه درک آن برای متخصصان 
به‌راحتی شــکل می‌گیــرد مانند آیه‌های مربــوط به قبض ارواح کــه با پیش فرض 
فاعل بالتســخیر یا وحدت وجود عرفانی، تشکیکی‌بودن مسئله قبض فهم می‌شود.
ثالثاًً اختصاصی‌بودن تشکیک به حکمت متعالیه، موجب ضعف به‌کارگیری این 
نوع جمع در روایات معارفی نمی‌شــود چنانچه در حکمت مشّّاء سخن از عالم مثال 
نبود و شیخ اشراق آن را در فلسفۀ خود مطرح کرد و بر آن اساس، بسیاری از آیات و 

روایات مورد حل‌وفصل قرار گرفت.

6.مبانی جمع تشکیکی
در اصــول فقُهُ‌الاحــکام، مبانی جمع در بیــن روایاتی که تعارضشــان بدوی و 
غیرمستقر است، بازگشتشان به سیرۀ عقلا در تقدیم اظهر بر ظاهر است. سیرۀ عقلا 
در باب تقنین و تشــریع این اســت که اگر دو دلیل با هم تعارض بدوی داشتند، آن 
دلیل را که ظهور بیشــتری دارد را بر دلیل دیگر مقدم کنند. برهمین اســاس، خاص 
بر عام و مطلق بر مقیّّد مقدّّم می‌شــود اما در اصــول فقُهُ‌المعارف این مقدار کفایت 
نمی‌کند و باید اصول دیگری هم مورد توجه قرار بگیرد. مبانی جمع تشکیکی را به 

چند صورت می‌توان سامان داد:
الف. فاعل بالتسخیر

یکی از مباحثی که به کمک آن می‌توان جمع تشکیکی را تحلیل کرد، توجه به 
مســئلۀ فاعلیت بالتسخیر است. در باب علّّت و معلول در بحث علّّت فاعلی، علّّت 
فاعلی به چند قســم تقســیم شده است. یکی از این تقســیم‌ها تقسیم فاعل به فاعل 
بالتســخیر و غیر آن است. علامه طباطبایی در بدایة الحکمة آن را این‌چنین تعریف 
کرده است: »فاعل بالتسخیر آن است که فاعل و فعلش، فعل فاعل دیگری باشند« 
)طباطبایی، 1386، 6.69/3( طبق این تقسیم همه فواعل هستی، خودشان و افعالشان فعل 
خداوند متعال هستند. براین‌اساس همان‌طور که إسناد فعلی به فاعل اولیّّه‌اش صحیح 
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 ُتُالعلل که خداوند است نیز  اســت، إســنادش به فاعل برتر و نهایتاًً إســنادش به عل
کید قرار گرفته است: وََالََّلهُُ خََلََقََكُُمْْ  صحیح اســت. این مضمون در قرآن نیز مورد تأ
وََ ــما تََعْْمََلُُون )صافات: 96(. باتوجه‌به این مســئله در مواردی که در متون دینی، یک 
فعل هم به‌صورت مطلق به خداوند نســبت داده شــده و هم بــه فواعل دیگر مانند 
آیــات قبض ارواح که یک‌بار بــه عاملین ملک‌الموت و یک‌بار به خود او و یک‌بار 
به خداوند نســبت داده شــده است، می‌توان گفت کهاِِ ســناد قبض روح به عاملین 
ملک‌الموت صحیح اســت؛ چون فاعل بالمباشــرۀ آن هستند و از طرفی چون خود 
عاملین و قبضشان در تسخیر موجودی برتر از خودشان هستند پس استناد قبض ارواح 
عاملین به موجود برتر که خود ملک‌الموت باشــد نیز صحیح است و از طرفی چون 
 ُتُالعلل است، هستند پس استناد قبض به  همۀ ایشــان تحت تسخیر پروردگار که عل
 ََلِِمََنِِ الْْمُُلْْكُُ الْْیََوْْم خداوند نیز صحیح و حقیقی خواهد بود. همچنین در رابطه با آیۀ
)غافر: 16( می‌توان گفت که اســتناد جواب به انبیا از این باب اســت که ایشــان فاعل 
بالمباشر سخن‌گفتن در مقام جواب هستند و سخن‌گفتن فعل ایشان است و از طرفی 
استناد جواب به خداوند نیز صحیح است؛ زیرا که انبیا خودشان و سخنشان در تسخیر 
خداوند است. همچنین جمع در آیۀ ما رََمََيْْتََ إِِذْْ رََمََيْْتََ وََ نََکیل الََّلهََ رََیم )انفال: 17( 
را بر همین اساس می‌توان سامان داد؛ زیرا که استناد رمی به پیامبر اسلام؟ص؟ صحیح 
است؛ زیرا که ایشان واقعاًً رامی و فاعل بالمباشر رمی هستند و استناد رمی به خداوند 
نیز صحیح خواهد بود؛ زیرا که رســول‌خدا خودشان و رمی‌شان در تسخیر خداوند 

است. همین گفتار در رابطه با قتال مؤمنین نیز جاری است.
بنابراین یکی از راه‌های ســامان‌دادن به مسئلۀ جمع تشکیکی، فاعلیت بالتسخیر 
است که در فلسفه مطرح شده است و براساس آن می‌توان دو حکم را حقیقتاًً به یک 

محلّّ نسبت داد بدون اینکه هیچ محذوریتی به وجود آید. 

ب. تشکیکی بودنِِ وجود و صفات آن
 یکی دیگر از مسایلی که می‌توان با آن جمع تشکیکی را سامان داد، ذومراتب و 
تشکیکی‌بودن عالم خلقت است. بنابر حکمت متعالیه، وجود و صفات وجود دارای 
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مراتب هســتند که از شــدیدترین مرتبه آن )مرتبه وجوبی( تا ضعیف‌ترین مرتبه آن، 
امتداد پیدا کرده است )صدرالمتالهین، 1360، 70( یعنی وجود دارای یک حقیقت واحدی 
است که در همه مراتب خود، ساری و جاری است و بازگشت همه کثراتِِ مراتب به 
آن حقیقت است و هر آنچه در مرتبۀ ضعیف‌تر و مؤخّّر وجود دارد در مرتبۀ شدیدتر و 
مقدّّم نیز وجود دارد؛ ولی این‌گونه نیست که هرآنچه در مرتبه شدیدتر وجود دارد در 
مرتبه ضعیف‌تر نیز باشد؛ بلکه کمالات کمتر و محدودتری را نسبت به مرتبه شدیدتر 
دارا اســت. به‌عبارت‌دیگر کمالات مرتبۀ شدیدتر نســبت به مرتبه ضعیف‌تر، دارای 
ارسال و اطلاق بیشتری است و هرچه مراتب تنزل می‌کنند قیود و محدودیتشان بیشتر 

می‌شود )طباطبایی، 1386، 91/1(.
یکی از نتایج تشــکیک وجود این است که هر آنچه به مرتبه پایین‌تر و ضعیف‌تر 
نســبت داده شــود، به مرتبه بالاتر و شدیدتر نیز می‌توان نســبت داد؛ زیرا که همان 
حقیقــتِِ موجودِِ در مرتبه بالاتر، در مرتبه پایین‌تر نیز موجود اســت و همان حقیقتِِ 
مرتبه بالاتر اســت که در مرتبه پایین‌تر به‌صورت محدودتر و مضیّّق‌تر درآمده است. 
پساِِ ســناد یک کمال و وصف، به هر دو مرتبه حقیقی و صحیح اســت اگرچه به 
یکــی اولًاً و بالــذات و به دیگری ثانیاًً و بالعرض نســبت داده شــود. با این توضیح 
می‌توان در مســئله توفّّی و قبض ارواح گفت که توفّّی ملائکه، نشئت گرفته از توفّّی 
ملک‌الموت اســت و توفی ملک‌الموت، نشئت‌گرفته از توفّّی خداوندمتعال است. 
 مْْرِِ رََبِِّي

َ
همچنین در مسئله حقیقت روح در آیه وََ یََسْْئََلُُونََكََ عََنِِ ارُُّلوحِِ قُُلِِ ارُُّلحُُو مِِنْْ أَ

)اسراء: 85( باتوجه‌به تشکیکی‌بودن حقیقت وجود است که جمع مذکور در سطرهای 
قبلی سامان پیدا می‌کند.

ج. تمایز اِِحاطی
یکی دیگر از مسایلی که می‌توان جمع تشکیکی را با آن سامان داد، مسئله جمع 
بین تشبیه و تنزیه اســت. این مسئله از نتایج وحدت وجود است. رکن اصلی عرفان 
نظری بر پایه وحدت وجود اســت و همه مســایل آن بر حــول همین محور تحلیل 
می‌شــوند. تحقیق در باب مفاد وحدت وجود و فروعــات و نتایج آن، نیازمند یک 
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تحقیق مستقل است که خارج از موضوع اصلی این تحقیق می‌باشد و در اینجا به‌قدر 
ضرورت بیان می‌شود. وحدت وجود یعنی مصداق بالذات و حقیقی مفهوم وجود، 
ذات خداوند است و ازآنجایی‌که این ذات دارای ویژگی اطلاق و عدم تناهی است، 
نفس این ویژگی سبب می‌شود که تمام کثرات در عین اینکه غیر از یکدیگر هستند و 
‌الامری است، به وجود حقّّ موجود باشند؛ یعنی مصداق بالذات  تمایز میان آنها، نفُسُ
وجود نباشــند؛ بلکه به حیثیت تقییدی شأنی وجود حقّّ موجود باشند. بنابراین همه 
کثرات موجود در عالم امکان شــئون آن ذات یگانه هستند. عرفا از این شئون تعبیر 
بــه خلق و مظاهر می‌کنند چنانچه تعبیــر به مجاز و خیال و اعتبار نیز می‌کنند لیکن 
مرادشــان مجاز و خیال و اعتبار معرفت‌شناسانه نیست تا منجر به سفسطه شود بلکه 
هستی‌شناسانه آنها مورد نظر است. به‌عبارت‌دیگر مجاز و خیال و اعتبار عرفانی مورد 
‌الامر دارند. ســید حیدر آملی دراین‌رابطه می‌گوید: »لیسََفِِ ی  نظر اســت که نفُسُ

بِِ ُةُالخََلقِِ والعالََمِِ«1 )آملی، 1368، 667(. سمّّا ه الُمُ ووََ مََ ظاهُِِرُ ُهُ الّا جودِِ إ الُوُ
یکی از لوازم این نظریه، تمایز احاطی اســت که فهم درست آن در تعمیق درک 
وحــدت وجود نقش مهمی دارد. تمایز احاطی حق بدین معناســت که ذات حق به 
جهت احاطه بر تمام موجودات، متمایز از آنهاست و به نفس همین احاطه، به جهت 
حضور وجودی در دل همۀ موجودات، عین آنها خواهد بود. در این نوع تمایز، ذات 
حق به نفس احاطه از ذات موجودات متمایز شده و به نفس احاطه، عین آنهاست. 
شْْيََاءِِ لَاا کََشََيْءٍٍْ فِِی شََیْْءٍٍ دََاخِِلٍٍ وََ خََارِِجٌٌ مِِنََ 

َ حضرت علی؟ع؟ می‌فرمایند: »دََاخِِلٌٌ فِِی الْأَ�
شْْيََاءِِ لَاا کََشََيْءٍٍْ مِِنْْ شََیْْءٍٍ خََارِِج«2 )ابن‌بابویه، 1398ق، 285(.

َ الْأَ�
تمایــز احاطی نیز خود دارای فروعاتی اســت. یکی از ایــن فروعات، جمع بین 
تشــبیه و تنزیه است. مفاد جمع بین تشــبیه و تنزیه این است که حق‌تعالی به جهت 
احاطه و شــمول در دل هر ذرّّه حاضر اســت پس احکام موطن آن تعیّّن را به خود 
می‌پذیرد )تشبیه( و از سوی دیگر چون به نفس همین احاطه، ورای آن تعیّّن است پس 

1. نیست در دار وجود جز ذات او و مظاهرش که خلق و عالم نامیده می‌شوند.
2 . داخل در همه اشیاء است لیکن نه به‌صورت داخل‌شدن شیئی در شیئی دیگر و خارج از همه اشیاء است لیکن نه 

به‌صورت خارج‌شدن شیئی از شیء دیگر.
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احکامش ورای احکام آن موطن خاصّّ است )تنزیه(. به تشبیه، جمع و به تنزیه، تفرقه 
نیز گفته می‌شــود. این مسئله در عرفان به »جمع میان تشبیه و تنزیه« معروف است. 

صائن‌الدین ابن‌ترکه دراین‌رابطه می‌نویسد:
»توحید حقیقی در نزد محقّّقان عارف آن است که باید میان تفرقه )تنزیه( و جمع 
)تشبیه( جمع کرد و حقّّ را از تنزیه صرف و تشبیه صرف منزّّه دانست همان‌گونه که 

مقتضای حقیقت توحید است« )ابن‌ترکه، 1381، 262(.
باتوجه‌به اصل »جمع بین تشبیه و تنزیه« می‌توان بین بسیاری از آیات و روایات، 
جمع تشکیکی برقرار کرد. همان‌طورکه قبلًاً گفته شد، جمع تشکیکی جمعی است 
که موطن دو حکم متعارض با یکدیگر متفاوت هســتند نیســتند؛ بلکه یک موطن 
اســت که در آنِِ واحد می‌تواند دو حکم متفاوت به خود بگیر. در مســئله جمع بین 
تشــبیه و تنزیه نیز همین‌گونه اســت اگرچه پیشتر گفته شد که استناد حکم به خلق، 
‌الامر دارد؛  مجازی اســت لیکن مجاز عرفانی غیر از مجاز در ادبیات اســت و نفُسُ
بنابراین می‌توان گفت اینکه خداوند رمی رســول و مؤمنین را به خود نسبت می‌دهد 
به این جهت اســت کــه خداوند به جهت تمایــز احاطی، احکام هــر دو موطن را 
می‌پذیرد و در آنِِ واحد یک رمی اســت که در آن موطن هم خداوند رامی اســت و 
ـسول‌خدا؟ص؟و مؤمنین رامی هستند و درعین‌حال از خداوند ساحت مادّّه منزّّه  هم رـ
خواهد بود و هیچ‌گونه محذوریتی به‌دنبال ندارد. همچنین باتوجه‌به این نکته می‌توان 
نْْ 

َ
فهمید که چرا خداوند بین مشــیّّت انسان و خود جمع می‌کند: وََمََا تََشََاءُُونََ إِِالَّا أَ

هُُ )انســان:30( زیرا باتوجه‌به تمایز احاطی، موطن مشیّّت انسان موطن مشیّّت  یََشََاءََ اّلَّل
خداوند نیز هست و درعین‌حال خداوند منزّّه از این موطن نیز هست. بقیه مثال‌ها نیز 

بر همین منوال هستند.

نتیجه گیری
از مجموع آنچه گفته شد نتایج زیر به دست می‌آید:

1. تفقّّه در معارف دینی علاوه بر روش و اصول فقُهُ‌الاحکام رایج، نیازمند اصول 
العقاید یاد می‌شود که بدون توجه به  و ضوابط جدیدی اســت که از آن به اصول فقه�‌
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آنها، فهم متون دینی مربوط به حوزه عقاید میسور نخواهد بود. 
2. یکی از این اصول، جمع موسوم به جمع تشکیکی است که ناظر به‌نحوه جمع 
بیــن دو مطلق متعارض )ظاهر دو آیــه و یا دو روایت و یا ظاهر یک آیه با ظاهر یک 
روایت( اســت. در این نوع جمع چندین حکم به‌صورت طولی و تشــکیکی به یک 

موضوع واحد نسبت داده می‌شود.
3. مبانی جمع تشــکیکی را می‌توان در سه مسئلۀ فلســفی »فاعل بالتسخیر« و 
»مشــکّّک‌بودن حقیقت وجود« که از مسایل فلســفی هستند و »جمع بین تشبیه و 

تنزیه« که از نتایج وحدت وجود در عرفان نظری است، جستجو کرد.
باتوجه‌به آنچه در این تحقیق آمد پیشــنهاد می‌شــود که اصول فقُهُ‌العقاید به‌طور 
مجزا از اصول فقُهُ‌الاحکام نوشــته شود و حداقل یک دور در حوزه بعد از گذراندن 
کتاب‌های بدایة الحکمه و نهایة الحکمه تدریس شــود. بایســته است که محققان 
اصول و قواعد فقُهُ‌العقاید را به‌طور جداجدا تحقیق کنند؛ مانند تقسیم حکم تکوینی 
و تشریعی یا بررسی حجیت ظن در معارف یا حجیت شهود یا شهرت روایی در بین 

عرفا و... تا کم‌کم زمینه شکل‌گیری یک کتاب مستقل فراهم شود.

منابع
• قرآن‌کریم	

	1 آملی، ســید حیدر. )1368(.  نقد النقود فی معرفة الوجود )جامع الأسرار(.  تک جلدی، .
چاپ اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

	2 آملی، میرزاهاشم. )1386ق(.  تحریر الأصول. چاپ اول. قم. .
	3 ابن بابویه، محمدبن علی. )1398ق(.  التوحید )للصدوق(. چاپ اول. قم: جامعه مدرسین. .
	4 امام خمینی، سید روح‌الله. )1423ق(. تهذیب الأصول. چاپ اول. تهران..
	5 جمع نویســندگان. )1360(. ترجمــه مجمع‌البیان فی تفســیر القران. چــاپ اول. تهران: .

انتشارات فراهانی. 
	6 حائری یزدی، مرتضی. )1424ق(. مبانی الأحکام فی أصول شرائع الإسلام. چاپ اول. قم: .

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
	7 صائن الدین، ابن‌ترکه. )1381(. تمهید القواعد. تصحیح سیدجلال آشتیانی. قم: بوستان کتاب..



53

جمع تشکیکی به مثابۀ 
العقاید روش در فقه�‌

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

	8 صائن الدین، ابن‌ترکه. )1378(. شرح فصوص الحکم. چاپ اول. قم: انتشارات بیدار..
	9 صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم. )1360(.  الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة. 1 جلد. .

چاپ دوم.  مشهد: المرکز الجامعی للنشر. 
.	10 صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم. )1366(. تفسیر القرآن الکریم. چاپ دوم. قم: انتشارات 

بیدار.
.	11 صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم. )1431ق(. بدائة الحکمة. چاپ 27. قم: مؤسســة النشــر 

الاسلامی.
.	12 صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم. )1388(. انسان از آغاز تا انجام. چاپ دوم. قم: مؤسسه 

بوستان کتاب.
.	13 صدرالمتألهیــن، محمدبن ابراهیم. )1386(. نهایة الحکمة )فیاضی(. 4 جلد. چاپ چهارم، 

قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
.	14 طوسی، محمدبن حسن. )1417ق(. العُدة في أصول الفقه. چاپ اول. قم: بوستان کتاب. 
.	15 عیاشی، محمدبن مسعود. )1380ق(. تفسیر العیّاشی. چاپ اول. تهران: المطبعة العلمیة. 
.	16 فاضل موحدی‌لنکرانی، محمد. )1430ق(. دراسات في الأصول. چاپ اول. قم.
.	17 فراهیدی، خلیل‌بن احمد. )1409ق(. کتاب العین. چاپ دوم. قم: نشر هجرت.
.	18 فیومی، احمدبن محمد. )1414ق(. المصباح المنیر في غریب الشــرح الکبیر. چاپ دوم. 

قم: مؤسسة دارالهجرة.
.	19 قرشی، سید علی‌اکبر. )1377(. تفسیر احسن الحدیث. چاپ سوم. تهران: بنیاد بعثت.
.	20 قمی، علی‌بن ابراهیم. )1367(. تفسیر قمی. چاپ چهارم. قم: دارالکتاب.
.	21 قونوی، صدرالدین. )1371(. الفکوک. چاپ اول. تهران: چاپ مولی.
.	22 قیصری، داود. )1375(. شــرح فصوص الحکم. چاپ اول. تهران: شرکت انتشارات علمی 

فرهنگی.
.	23 موسوی‌همدانی، سید محمدباقر. )1374(. ترجمه تفسیر المیزان. چاپ پنجم. قم: انتشارات 

جامعه مدرسین.





http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

55

Methodology of 
Islamic Studies

Vol 1; No 1
Winter 2025

 Research Article

Jurisprudence of Knowledge and its Methodological 
Characteristic1

Muhammad-Reza Jahangiri
Student of the Jurisprudence and Principles, seminary of the Baqiyatullah Institute 

of Qom. Qom - Iran. E-mail: mz.gahangiri@gmail.com
 https://orcid.org/0000.0002.4217.4143

Receiving Date: 2024-03-23; Approval Date: 2024/09/05

Abstract
The production of Humanities-Islamic Sciences is one of the 

concerns that has attracted the attention of various revealed dis-
courses. However, not addressing the methodological foundations 
of using revelation in this field has led many studies to face the 
challenge of being unmethodical. Since the juxtaposition of rea-
son (ʻAql), revelation (Waḥy), and experience in the humanities can 
impose or confuse the researcher, in the present study, by consid-
ering  the descriptive propositions of revelation as the axis of the 
research process, an attempt has been made to explain the meth-
odological foundations in a comprehensive and coherent manner. 
Based on that, the challenges of using revelation in scientific re-
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search should be resolved. In this regard, the theory of “jurispru-
dence of knowledge” has been considered an alternative to theories 
such as additional jurisprudence and Qurānīc-Ḥadīth approaches. 
Description-oriented, emphasis on guiding evidence, and the use 
of all religious sources are among the three main characteristics of 
this theory. In this study, by utilizing the rational-deductive meth-
od, features such as citation-oriented, creating interaction between 
knowledge sources, justifiability of the overall use of evidence, 
creating interaction between jurisprudential rulings and scientific 
guidelines, and finally the possibility of utilizing the testing ele-
ment are considered other features of the proposed approach.

KeyWords: Humanities-Revealed Sciences, Jurisprudential 
Knowledge, Revealed Research Method in the Humanities Scienc-
es, Humanities-Islamic Sciences, Method of Inferring Religious 
Theories, Methodology of Inferring Knowledge.
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مقالۀ پژوهشی

فقه معارف و شاخصه های روش شناختی آن1
محمدرضا جهانگیری

mz.gahangiri@gmail.com :طلبه درس خارج فقه و اصول مؤسسه بقیةالله قم. قم- ایران رایانامه

چکیده
تولید علوم انسانی اسلامی، از دغدغه‌هایی است که توجه گفتمان‌های وحیانی مختلفی 
را به خود اختصاص داده ‌اســت. اما پرداخته‌نشدن به مبانی روش‌شناختی استفاده از وحی 
در این عرصه، بسیاری از تحقیقات را با چالش روشمندنبودن مواجه کرده ‌است. ازآنجاکه 
کنار هم قرارگرفتنِِ عقل، وحی و تجربه در علوم انســانی، می‌تواند محقق را دچار تحمیل 
و یــا التقاط کند، در تحقیق حاضر با درنظرگرفتن گزاره‌های توصیفیِِ وحی به‌عنوان محور 
فرایند تحقیق، تلاش شــده است تا مبانی روش‌شــناختی به‌صورتی شامل و منسجم تبیین 
گردد و بر اســاس آن، چالش‌های استفاده از وحی در تحقیقات علمی برطرف گردد. در 
این راستا نظریه »فقهِِ معارف« جایگزین نظریاتی چون فقه‌های مضاف و رویکردهای قرآنی 
کید بر ادله‌ ارشادی و بهره‌گیری از همه‌ منابع  و حدیثی دانسته‌شــده و توصیف‌محوری، تأ
دینی، در زمره سه شاخصه اصلی این نظریه قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره‌گیری 
از روش عقلی-استنتاجی، ویژگی‌هایی چون استنادمحوری، ایجاد تعامل میان منابع معرفتی، 
توجیه‌پذیریِِ اســتفاده‌ مجموعی از ادله، ایجاد تعامل میان احکام فقهی و دستورالعمل‌های 
علمی و درنهایت امکان بهره‌گیری از عنصر آزمون ویژگی‌های دیگرِِ رویکرد پیشــنهادی 

دانسته‌ شده‌اند.
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کلیدواژه ها: علوم انسانی وحیانی، فقه معارف، روش تحقیق وحیانی در علوم انسانی، 
علوم انسانی اسلامی، روش استنباط نظریات دینی، روش‌شناسی استنباط معارف.

مقدمه
بــا آغاز گفتمان تولید علــوم دینی، رویکردهای وحیانی مختلفی در این راســتا 
شکل گرفته‌اند. جریان‌هایی چون رویکرد تفســیری )مانند: اخوّّت،1392(، جریان‌های 
حدیث‌پژوهی )مانند: محمدی‌ری‌شهری، 1385؛ پسندیده، 1392(، فقه‌های مضاف )مانند: اعرافی، 
1395 الف( و فقه حکومتی )مانند: کعبی، 1393؛ ذوالفقاری و سیدیان، 1391( ازجمله مهم‌ترین 
جریان‌های وحیانی به‌شــمار می‌روند. اما بــا توجه به آنکه هر یک ازاین‌رویکردها با 
یکی از دو چالش غیرروشمندی و یا ناکارآمدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در مقاله 
حاضر بر آن شــدیم تا با معرفی »فقه معــارف« به‌عنوان رویکردی جایگزین، به رفع 
کاســتی‌های موجود در تحقیقات وحیانی بپردازیم. درنتیجه هدف از مقاله‌ حاضر، 
پاسخ به این پرســش اســت که رویکرد معارفی به فقه، چگونه می‌تواند جایگزینی 

مطلوب برای رویکردهای پیش‌گفته تلقّّی شود؟
نویســنده، بــر ایــن باور اســت کــه باتکیه‌بــر دو عنصــر توصیف‌محوری و 
ارشــادی‌بودنِِ ادله، می‌توان به منطقی جامع و سازوار دست‌یافت که رویکردهای 
وحیانی پیش‌گفته را روشــمند و متحد می‌سازد. بدین جهت پس از مرور پیشینه و 
مفهوم‌شناســیِِ فقه معارف، به ضرورت تأسیس آن اشاره می‌کنیم و سپس، با تبیین 
و تکیه‌بــر عناصر اصلی آن، به طرح شــاخصه‌های روش‌شــناختی این رویکرد در 
مواجهه با چالش‌های نظری می‌پردازیم. پژوهش حاضر، پژوهشــی بنیادی-نظری 
اســت و در صدد ارائه‌ یک پارادایم1 وحیانی برای پژوهش در علوم انسانی است. 
این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای گردآوری و از روش عقلی-اســتنتاجی برای 

داوری داده‌ها بهره‌مند است.

1. Paradigm.
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مرور پیشینه
فقه معارف، رویکردی اســتنباطی در جهت روشــمندکردن استفاده از وحی در 
علوم انســانی اســت. ازاین‌رو، تمام منابعی که درصدد اســتنباط روشمند از وحی 
هستند، می‌توانند به‌عنوان پیشینه‌ این رویکرد درنظر گرفته شوند. در یک دسته‌بندی 
کلی می‌توان این آثار را به دو دسته‌ سنّّتی و پویا تقسیم کرد. دسته‌ سنتی؛ شامل آثار 
تولیدشــده در دو موضوع فقه و اصول اســت )مانند آثار: مرتضی انصاری، 1415ق( و )سید 
محمدباقر صدر، 1417 ب(. قوّّت این دســته در روشــمندبودن آن‌ها اســت؛ اما ازآنجاکه 
ضوابط تولیدشده در آن‌ها متناسب با استنباط احکام فقهِِ فردی تدوین شده‌اند، اکتفا 
به این ضوابط در عرصه‌های جدید ‌ـبدون گزینش و اصلاح‌ـ ناکارآمد به نظر می‌رسد.
آثار پویا، دربرگیرنده‌ منابعی است که تولیدکنندگان آن‌ها درصدد پاسخگویی به 
مسایل علوم انسانی ازطریق منبع وحی بوده‌اند. در این میان برخی )مانند: باقری، 1389؛ 
میرباقــری ودیگران، 1393؛ شــریفی، 1395؛ خطیبی، 1401؛ و جهانگیــری، 1402(، به تبیین مبانی و 
روش آن پرداخته‌انــد و برخی )مانند: باقری، 1384؛ اخوّّت، 1392؛ پســندیده، 1392؛ و اعرافی، 
1395 الف( به‌طورمســتقیم، به تولید محتوا و پاسخگویی به مسایل علوم انسانی توجه 
کرده‌اند. دسته‌ اول از این آثار، هرچند در رابطه با مبانی و کلیات منابعی غنی به‌شمار 
می‌رونــد اما در پرداختن به ضوابط کاربردی از غنای کافی برخوردار نیســتند و در 
دســته‌ دوم، مبانی روش‌شناختی استنباط، تبیین نشده ‌است. لازم به ذکر است برخی 
)ماننــد: اعرافــی، 1395ب؛ و وکیلی، 1399( نیز درصدد تبیین ضوابطِِ کاربردی اســتنباط از 
وحی در علوم انسانی برآمده‌اند؛ اما هر دو اثر با چالش ناکارآمدی مواجهند. اثر اول 
کیدی که بر ادله‌ مولوی دارد، و اثر دوم به‌ســبب خلط میان روش استنباط  به‌دلیل تأ

احکام و معارف مورد نقد هستند )جهانگیری، صص96و98(.

مفهوم شناسیِِ »فقه معارف«
واژه‌ »فقــه« حداقل به دو معنای لغوی و اصطلاحی آن به‌کار گرفته می‌شــود. 
این واژه در لغت به‌معنای فهمِِ توأم با دقت و تأمل اســت )عســکری، 1400ق، 80( و در 
اصطلاح به‌معنای علمی اســت که به بررسی حکمِِ شرعیِِ افعال مکلّّفین می‌پردازد. 



60

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره پیاپی اول
زمستان 1403

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

)میرزای‌قمی، 1378ق، 5( در این میان با بررسی استعمالات روایی )مجلسی، 1403ق، 215/1و 
82/2(. می‌توان گفت این لفظ حداقل در برهه‌ای از زمان اصطلاحی متشــرّّعی برای 
معنــای »فهم عمیق دین« بوده ‌اســت. امروزه با وجود گفتمــان دین حداکثری که 
داعیه‌دار دخالت دین در تمام شــؤون زندگی اســت )اعرافی، 1396، 79( حصر معارف 
دین در سه ساحت عقاید، اخلاق، احکام نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. ازاین‌رو، با 
توجه به آنکه غرض از مباحث مطرح‌شده نیل به تولید علم دینی است، در ترکیب این 

نام‌گذاری، معنای فهم عمیق دین را موردنظر قرار داده‌ایم.
مقصود از واژه معارف، »جمعی از دانش‌ها و شناخت‌ها« )دهخدا، 1385، 2747/2( 
اســت. درنتیجه، اصطلاح »فقــه معــارف« دربردارنده چندعنصــرِِ دین‌محوری، 
گســتردگی و عمق اســت. اما ازآنجاکه خاســتگاه این رویکرد، ضــرورت ورود به 
عرصه‌هایی است که فقه حکم به آن‌ها ورود نکرده‌ است، اصطلاح فقه معارف متباین 
از فقه حکم درنظر گرفته شــده اســت. تمایز این عرصه با فقه حکم و شاخصه‌های 
آن در ادامه تبیین خواهد شــد. درمجموع و با توجه به اهمیت روشــمندی در علم، 
)میرباقری و ســبحانی و پارســانیا، 1393، 14( به تعریف جامعی از فقه معارف یعنی »بررسی 

عمیق و روشمند معارف غیرِِحکمی دین« می‌توان اشاره داشت.

توصیف محوری و ضرورت تأسیس »فقه معارف«
مفهوم توصیف، اشــاره به گزاره‌هایی دارد که به »است«ها می‌پردازند درمقابل 
گزاره‌های دســتوری که به »باید«ها می‌پردازند. با توجه به همین دسته‌بندی، علوم 
نیز به دو دســته‌ توصیفی و دستوری تقسیم می‌شوند )مشکانی‌سبزواری و مشکانی‌سبزواری، 
1394، 10-11؛ گرایی و مصباح، 1395، 7؛ مصباح و محیطی‌اردکان، 1391، 7(. در این میان، علومی 
توصیفی دانســته شده‌اند که تنها به توصیف »اســت«ها می‌پردازند، برخلاف علوم 
دستوری که بر اساس مبانی از پیش‌فرض‌شده به ارائه »باید«ها می‌پردازند )خوانساری، 
1376، 275(. با توجه به این تعاریف می‌توان توصیف‌محوربودن را شاخصه‌ مشترک میان 
هر دو دســته درنظر گرفت؛ چراکه »باید«های ارائه‌شده در علوم دستوری نیز مبتنی 
بر »هست«ها به‌دست می‌آیند )مشکانی‌سبزواری، 1394، 11(. مقصود از توصیف‌محوری 
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کید بر مبناقراردادنِِ گزاره‌های توصیفی« درمقابل مبناقراردادنِِ گزاره‌های  در اینجا »تأ
دستوری است.

با وجــود تفاوت‌هایی کــه بر پارادایــم تحقیق در علوم مختلف حاکم اســت، 
توصیف‌محوری را می‌توان مهم‌ترین شــاخصه‌ روش تحقیق در علوم غربی دانست. 
علوم انسانی نیز از این قاعده مبرا نیست )شریفی، 1395، 42(؛ ازاین‌رو، تمام رویکردهای 
تحقیقاتی در علوم انســانی به صورتی به توصیف پدیده‌هــا پرداخته‌اند. در این میان 
اثبات‌گرایــان به کشــف و توصیف روابط ثابــت میان پدیده‌هــا می‌پردازند )بلیکی، 
1401، 74و192(، و طرفــداران هرمنوتیــک به توصیف دلایل و معانی پدیده‌ها اشــاره 
دارنــد )بلیکی، 1401، 195( و طرفداران رویکرد انتقادی به توصیف ســاختارهای پنهان 
می‌پردازنــد )بلیکــی، 1401، 135(. دســتورمحوری در تاریخ علوم اجتماعی، پیشــینه‌ 
چندانی نداشته‌اســت ازاین‌رو، اندیشمندان به مقایســه‌ آن با رویکرد توصیف‌محور 
نپرداخته‌اند؛ اما با توجه به متغیّّربودن شرایط پدیده‌های عینی به‌خوبی روشن می‌شود 
که رویکردهای دستورمحور ناکارآمد خواهند بود؛ چراکه تصمیم‌گیری متناسب با 
رویدادها و شرایط جدید بدون توصیف دقیق و جامع از موضوع امکان‌پذیر نیست.
به‌طورکلــی رویکردهــای دســتورمحور را می‌توان به دو دســته تقســیم نمود: 
رویکردهایی که در ســطح گزاره‌های دســتوری باقی می‌مانند، و رویکردهایی که 
تلاش می‌کنند ازطریق تحلیل گزاره‌های دســتوری به گزاره‌هایی توصیفی دســت 
یابند. رویکرد موجود در فقه حکومتی )مانند: کعبی، 1393؛ مشکانی‌سبزواری ودیگران، 1394(، 
رویکرد شهید صدر )صدر، 1434ق، 415/3( و اعرافی )اعرافی، 1395ب، 141( را می‌توان در 
دسته نخســت، و رویکرد اعرافی )اعرافی، 1395 الف، 266/1( و خطیبی )خطیبی، 1401( را 

می‌توان در دسته دوم جای داد.
ازآنجاکه غرض از توصیف پدیده‌ها، پیش‌بینی و جهت‌دهی آن‌ها است )رایشنباخ، 
1371، 25-37( لذا نارســایی روش اول، در ناتوانی آن نسبت به پیش‌بینی و تصرف در 
موضوع باز می‌گردد. صدق احکام، تابعی از تحقق موضوع آن‌ها اســت و این علوم 
غربی و سیاستگذاری‌ها هستند که به تصرف و ایجاد تغییر در موضوعات می‌پردازند 
و از ایــن طریق، موجب انفعال احکام و ایجاد عناوین ثانوی می‌شــوند. روش دوم، 
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درنهایت می‌تواند با مجموعه‌ای از اصول کلی به ترسیمی از وضعیت مطلوب بپردازد؛ 
در حالی که امکان و کیفیت پیاده‌ســازی آن در جامعه همچنان مبهم باقی می‌ماند. 
علاوه‌بر آنکه بســیاری از احکام فقهی، برآمده از اصول عملیه هســتند و کاشف از 
مراد شارع نیستند )صدر، 1417ق، الف، 11/11(. همچنین اساساًً امکان دست‌یافتن به یک 
اصل کلی‌تر از موارد استقراء‌شــده، می‌تواند مورد مناقشه قرار بگیرد؛ چنان‌که برخی 
همین مناقشــه را نسبت به کاربرد روش اســتقراء در علوم تجربی نیز مطرح کرده‌اند 

)پوپر، 1370، 40(.
روش سوم نیز با اشکالاتی مواجه است. اول، آنکه در این روش با نوعی کشف 
ملاک به‌صورت حدسی مواجه هستیم )اعرافی، 1395ب، 187( و برخی از طرفداران نیز 

به آسیب‌های آن اشاره کرده‌اند )خطیبی، 1401، 18(.
دوم، آنکــه با وجود ادله‌ ارشــادی بســیاری کــه به توصیــف واقعیات خارجی 

پرداخته‌اند، علت بسنده‌کردن این روش به احکام مولوی روشن نیست. 
ســوم، آنکه برخی )خطیبــی، 1401، 7-9؛ اعرافــی، 1395ب، 171(، بــه این نکته اذعان 
کرده‌اند که بر اســاس این روش، برای حــدس‌زدن گزاره‌های توصیفیِِ دینی باید از 
علوم غربی استفاده شود. در اینجا این پرسش در ذهن جدی می‌شود که با وجود تأثیر 
پیش‌فرض‌های غیر دینی در علوم غربی آیا چنین حدسی از اعتبار لازم برخوردار است؟
و چهارم، آنکه در بســیاری از موارد یک گزاره‌ دستوری می‌تواند با یک یا چند 
پیش‌فرض توصیفی سازوار باشد؛ ازاین‌رو، کشف پیش‌فرض‌های توصیفی از احکام، 

در بسیاری از موارد ممکن نخواهد بود )جهانگیری، 1402، 96(.
درمجموع به نظر می‌رسد محورقراردادن گزاره‌های دستوری دین برای دست‌یابی 
به علمی که بتواند در جامعه تأثیرگذار باشــد، روشی ناکارآمد و گاهی دست‌نیافتنی 
است. ازاین‌رو، ضرورت تعریف روش توصیف‌محور وضوح بیشتری به خود می‌گیرد 
کید می‌کند. مسئله‌ای که برخی  چنان که توصیف‌محوربودن علوم انسانی نیز بر آن تأ
دیگر از متفکران اسلامی نیز بدان اشــاره کرده‌اند )اعرافی، 1395ب، 77( لذا با تأسیس 
فقه معارف و توجه به ظرفیت مغفول‌مانده‌ ادله ارشادی بهتر می‌توان به نظامی علمی 

از گزاره‌های دینی دست‌ یافت.
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ضرورت تأکید بر ادلۀ ارشادی در فقه معارف
کید بر ادله  یکــی از مهم‌ترین پیامدهای روش توصیف‌محــور در فقه معارف، تأ
ارشادی است. در فقه احکام، بر اساس یک تقسیم‌بندی کلّّی خطابات شرعی را به دو 
دسته مولوی و ارشادی تقسیم می‌کنند. در رابطه با تفاوت خطابات ارشادی و مولوی، 
تحقیقات متعددی ارائه شــده است )فرح‌زادی، 1379؛ فاضلی‌هیجدهی، 1393؛ عرب‌صالحی، 
1393؛ حاجوی، 1396؛ عیدی‌عطارزاده، 1397؛ فرزانه، 1401( که بسط آن مجالی مستقل طلب 
می‌کند؛ اما به‌طور خلاصه باید اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد خالی‌بودن این خطابات 
از اعمال مولویت امری اتفاقی است. در این میان برخی به این مطلب تصریح کرده 
)فانی‌اصفهانــی، 1401، 316/1؛ اصفهانــی، 1429ق، 170/2؛ انصــاری، 1383، 217/1(، و برخی به 
لوازم آن اشاره کرده‌اند )همدانی، 1376، 281/10؛ عراقی، 1411ق، 67/3؛ حسینی، 1415ق، 38(. 
اما با توجه به آنکه خطابات ارشادی می‌توانند ارشاد به امری توصیفی و غیرِِحکمی 
باشــند )حاجوی، 1396، 16( لذا به نظر می‌رســد اطلاق‌کردن آن به خصوص »اوامر و 
نواهی دینی« موضوعیتی ندارد و می‌توان با توسعه در این مفهوم، به تعریف جامع‌تری 
دســت یافت. ازاین‌رو، می‌توان دلیل ارشادی را »دلیلی دانست که مخاطب را به هر 
واقعیتی به جز حکم شرعی رهنمون می‌کند«. به نظر نگارنده، چیستی واقعیت مورد 
اشاره، تغییری در تعامل با ادله ارشادی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه هویت خطاب ارشادی 
خالی‌بودن آن از اعمال مولویت است که از این جهت تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.
کید بر ارشادی‌بودن ادله، برآمده از ضرورت توصیف‌محوری در روش تحقیق  تأ
است. ازآنجاکه غرض در فقه معارف، دستیابی به واقعیت ازطریق منبع وحی است؛ لذا 
مطالبه‌ این غرض از ادله‌ ارشادی به دو جهت معقول‌تر است: جهت اول، وجود مشکلاتی 
است که در رویکرد دستورمحور وجود داشت؛ و جهت دوم، آن است که برخلاف 
ادله‌ مولوی، اخبار از واقعیات خارجی رســالت اصلی ادله‌ ارشــادی به‌شمار می‌رود.

شاخصه های روش شناختی فقه معارف
کید بر ادله‌ ارشادی شاخصه‌های دیگر روش تحقیق در فقه  توصیف‌محوری و تأ
معارف را به دنبال دارند. امتدادبخشیدن به این دو عنصر، شاخصه‌های روش‌شناختی 
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مهمی را در فقه معارف ایجاد می‌کند که هر یک از آن‌ها، پاسخ به یکی از چالش‌های 
استنباط علمی است. در اینجا به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌کنیم:

1. استنادمحوری
اولیــن چالش در تولید نظریه در علوم انســانیِِ اسلامی، احــراز دینی بودنِِ آن‌ها 
اســت. ازآنجاکه منجزیــت و معذریت صرفاًً ناظر به جهت عملی گزاره‌ها هســتند 
)حسینی، 1415ق، 149و161( و تطبیق آن‌ها بر گزاره‌های توصیفی ناممکن به‌نظر می‌رسد؛ 
لذا به ناچار باید عنصر دیگری را به‌عنوان ملاک اسلامی‌بودنِِ گزاره‌ها تأسیس کنیم. 
از نظر نگارنده، مفهوم »اســتناد« به‌خوبی می‌تواند اغراض روش‌شــناختی ما را در 

احراز دینی‌بودنِِ نظریات تأمین کند.
اشاره به عنصر استناد در آثار دیگر اندیشمندان نیز به چشم می‌خورد )صفائی‌حائری، 
1382، 178( و )خطیبی، 1401، 25( و )میرباقری و سبحانی و پارسانیا، 1393، 14و32و91(. ضرورت 
این عنصــر، به‌ســادگی از تحلیل مفهوم »علم دینی« به‌دســت می‌آیــد. ازآنجاکه 
پیش‌فرض ایــن مفهوم، امکان تأثیرپذیری فرایند تحقیق از عناصر غیرِِعلمی اســت 
)گلشــنی، 1392، 7(؛ لذا لازم است به تبیین عناصر علمی تأثیرپذیر از عوامل غیرِِعلمی 
اشــاره کنیم. در رابطه با تأثیر عناصر غیرعلمی در علم مباحث بسیاری مطرح شده 

است )گلشنی و جمالی و خطیری، 1399، 30(. 
از نظــر نگارنده، چهــار عامل را می‌توان به‌عنوان عوامــل اصلی در جهت‌داری 
علوم دانست: 1. منابع تحقیق )میرباقری و سبحانی و پارسانیا، 1393، 14(؛ 2. هدفِِ علم؛ 3. 
جهان‌بینی )گلشــنی، 1392، 7-8( و ارزش‌های اجتماعی )گلشنی و جمالی و خطیری، 1399، 
30و36(؛ 4. پیش‌داوری‌هــای علمی. ازاین‌رو، یک علــم را زمانی می‌توان اسلامی 

دانست که در این ابعاد، قابل‌استناد به وحی باشد.
اســتناد در هر یک از عناصر یادشده، شکلی خاص به خود می‌گیرد. نویسنده، 
در اثری دیگر به روش احراز اســتناد در عنصر اول پرداخته اســت )جهانگیری، 1402(. 
استناد در هدف، زمانی محقق می‌شود که علمِِ موردنظر در پاسخ به نیازهای متناسب 
با تعالیم دینی تولید شود )میرباقری و سبحانی و پارسانیا، 1393، 90(. درنتیجه به‌خوبی می‌توان 
عد هدف، واکاوی مسایل علمی بر اساس  دریافت که روش اصلی احراز استناد درُبُ 
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منشأ پیدایش و فرایند تحول آن‌ها است. ازآنجاکه پرسش بدون انگیزه ناممکن به‌نظر 
می‌رســد )کوهن، 1369، 39(، هدف از این بررسی‌ها، دستیابی به انگیزه‌هایی است که 

منشأ پیدایش یک سؤال علمی شده‌اند.
روش احراز اســتنادِِ علم )در سطح حداقلی آن(، عبارت است از بررسی ارزش‌های 
احتمالی مؤثر در محتوای علم، و در سطح حداکثری، عبارت است از اصلاح ارزش‌های 
اجتماعی حاکم بر تحقیقات علمی. نگارنده با الهام‌گیری از رویکرد انتقادی )بلینکی، 1401، 
128(، روشی را برای دستیابی به سطح حداقلی پیشنهاد می‌کند. بر اساس روش پیشنهادی، ابتدا 
گاه‌شدن  باید به واکاوی ارزش‌های پنهان مؤثر در تحقیقات علمی پرداخته و پس از خودآ
این ارزش‌ها به بازخوانی آن‌ها بر اساس منابع اسلامی پرداخت. و اما اصلاح این عناصر در 
جامعه هر چند عامل مهمی در دینی‌شدن علوم به شمار می‌رود )داوری‌اردکانی، 1399، 253(؛ 
اما رسالتی کلان است که به ویژه بر دوش مسئولان تعلیم و تربیت و آموزش عالی است.
اذعان به وجود عنصر پیش‌داوری در فرایند پژوهش، دیدگاه‌های متفاوتی را به همراه 
داشته است. در این میان برخی کاملًاً به نفی آن پرداخته )بلیکی، 1401، 73( و برخی آن را 
شرط امکان فهم دانسته‌اند )بلیکی، 1401، 145( و )واعظی، 1390، 243(. همچنین سنّّت علمی 
نیز یکی از عوامل مؤثری است که با خود پیش‌داوری‌هایی را به همراه دارد. اسلامی‌شدن 
یک علم، در گروِِ شناسایی این پیش‌داوری‌ها و اصلاح آن‌ها است. شهیدصدر در کتاب 
اقتصادنا به بررسی و مقایسه مشکل اصلی در اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری می‌پردازد و 
از این طریق، کلان‌مسئله‌ای دینی در علم اقتصاد ارائه می‌دهد )صدر، 1434ق، 379/3(. از 
نظر نگارنده، استناد از جانب پیش‌داوری‌ها در گروِِ دو امر است: 1( تولید یک پارادایمِِ 
وحیانیِِ ناظر به تمام علوم اجتماعی؛ 2( تولید نظامات تخصّّصی توصیفی بر اساس منابع 
وحیانی. بر آن هستیم که بیشترین پیش‌فرض‌های علمی ریشه در این دو ساحت دارند.

2.سازواریِِ کشف و استناد
»علــم دینی« زمانی محقق می‌گردد که دو دغدغه‌ کشــف و اســتنادِِ به دین به 
صورتی ســازوار محقق شــوند. در »فقهِِ معارف« به سبب توصیف‌محوری آن و نیز 
کید آن بر ادله‌ ارشــادی این ســازواری محقق می‌گردد. هر دلیل ارشــادی، از آن  تأ
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جهت که صادرشــده از منبع وحی اســت، مســتند به دین بــوده و از آن جهت که 
گزاره‌ای اخباری اســت، برخوردار از کاشــفیت اســت. این درحالی است که ادله‌ 
مولوی جز دلالت بر وجود ملاکات مبهم حکم شــرعی دلالتی بر واقعیت خارجی 

ندارند )صدر، 1418ق، 258/1(.
تفــاوت بنیادینی که میان این دو دســته وجود دارد، آن اســت که برخلاف ادله‌ 
ارشادی، دلالت‌یابی در ادله‌ مولوی در بسیاری از موارد تابعی از رویکرد حجیت‌مدارانه 
)احتجاجی( اســت )آخوندخراســانی، 1409ق، 248(. اما در رابطه با ادله‌ ارشادی با توجه 
به آنکه این ادله در صدد بیان حکم شــرعی نیســتند، کشــف جهت، چیستی مراد 
و اطلاق و عمــوم آن تابع رویکرد احتجاجی نیســت. این ادله درصدد واقعیت‌های 
قابل‌ادراکی هســتند که کنارِِهم‌گذاشتنِِ آن‌ها می‌تواند معرفتی غیرِِتعبّّدی را به‌همراه 
بیاورد. درنتیجه با وجود تفاوتی که میان روش استظهار از ادله‌ مولوی و ارشادی وجود 

دارد، می‌توان چالش ناسازگاری استناد و کشف را نیز حلّّ کرد.

3.امکان بهره گیری از همه منابع معرفتی
سومین شاخصه‌ روش‌شــناختی که »فقه معارف« در ســایه‌ توصیف‌محوری و 
کید بر ادله ارشادی از آن برخوردار است، امکان بهره‌گیری توأمان از منبع عقل و  تأ
تجربه اســت. برخلاف فقه احکام که موضوع آن، اساساًً امری غیر قابل‌تجربه بوده 
و کاربســت عقل در آن نیز با موانعی جدی مواجه اســت که عدم دسترسی عقل به 
ملاکات احکام و ظنی‌بودن بســیاری از اســتدلال‌های عقلی ازجمله مهم‌ترین این 

موانع به‌شمار می‌روند )خوئی، 1422، 59/1؛ حرعاملی، 1409ق، 77-35/27(.
اما در رابطه با موضوعات توصیف‌محور به نظر می‌رســد چنین وسواسی، مقبول 
نیست. ازآنجاکه إخبار وحی از واقعیت‌های خارجی، از سنخ احکام تعبّّدی نیست، 
پس از آنکه انســان ازطریق وحی به این واقعیت‌ها رهنمون شــد، بررسی بیشتر آن‌ها 
امری دور از دسترس عقل و تجربه نخواهد بود. درنتیجه امکان بهره‌مند‌شدن از منابع 

معرفتی دیگر نیز در فقه معارف وجود دارد.
امــا با توجه بــه آنکه علت اصلی مراجعه به وحی، نقصان عقل بشــری اســت 
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)مصباح‌یــزدی، 1393، 107؛ محمدی‌ری‌شــهری، 1383، 54؛ مطهــری، 1373، 15(، اســتفاده از 
منابع دیگر، تنها در صورتی امکان‌پذیر اســت که اســتفاده از روش‌های استقرائی و 
استنتاجی، توسط وحی جهت‌دهی شوند. بخش مهمی از این دغدغه، باید ازطریق 
تولید شــبکه‌های تخصصــی و توصیفیِِ به‌دســت‌آمده از وحی تأمین شــود. علت 
ضرورت‌یافتــن این امر، جهت‌داربودن مفاهیم و مســایل موجود در علوم تخصصی 
است. رسالت این شبکه‌های مفهومی، ارائه‌ مفاهیمی وحیانی است که ازطریق آن‌ها 
بتوان به توصیف وضع موجود، مطلوب و فرایند انتقال پرداخت. سخن از این شبکه‌ 

مفاهیم به مجالی دیگر واگذار می‌شود.

4.امکان توسعه در روش های دلالت یابی
با توجه به آنکه در فقه احکام، غرض دســتیابی به احکام شــرعی است، گستره‌ 
مدالیل آن منحصر در مجموعه احکام اســت. این در حالی است که ادله‌ ارشادی، 
عد دومِِ این امکان، ناظر به روش دلالت‌یابی است.  دچار چنین محدودیتی نیستند.ُبُ 
کید بر ادله ارشادی، امکان استفاده از مدلول مجموعی ادله را در پی دارد؛ چراکه  تأ
پس از شــناخت ابعاد مختلف واقعیت ازطریق وحی، اســتفاده از روش‌های تجربی 
و اســتنتاجی نیز ممکن می‌شــود و با کنارِِهم‌قراردادنِِ آن ابعــاد مختلف و با تکیه‌بر 
عقل‌ورزی، می‌توان به حقایقی دســت‌یافت که قبل از آن تبیین نشده‌اند. این حقایق 
جدید از آن جهت که ازطریق کنارِِهم‌قراردادنِِ ادله‌ مختلف به‌دست آمده‌اند، مدلولی 
مجموعی به‌شــمار می‌روند. به‌عنوان مثال از کنارِِهم‌قــراردادنِِ مقدمات زیر می‌توان 

اثبات کرد اصلی‌ترین عامل سرباززدن از هدایت‌های الهی عنصر »کِِبر« است:
أ(در آیۀ )اعلی: 10( و )عبس: 9( عامل پذیرفتن هدایت‌ها، وجود »خشیت« در انسان 

معرفی شده است؛
ب(در آیۀ )علق: 6و7( عامل گناه، ویژگی »استغناء« معرفی شده است؛

ج(بــا توجه به ایــن دو آیه و با توجه به )عبس: 5-10( می‌توان گفت »خشــیت« و 
»استغناء« دو عامل متضاد در پذیرفتن هدایت‌ها به‌شمار می‌روند؛

د(در آغاز به نظر می‌رسد این تقابل، به این مقدار صحیح نیست؛ چراکه در موارد 
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بسیاری انسان‌های غنی، انسان‌های خداترسی نیز هستند؛
هـ( مفهوم »اســتغناء« درمقابل دو مفهومِِ »فقر« و »احتیاج« است که در ضمن 

کید شده است )واقعه: 58-72؛ فاطر: 15؛ محمد: 38(؛ آیات بسیاری بر آن‌ها تأ
و( اســتغناء، عادتــاًً ملازم بــاکِِ بر اســت و فقر و احتیــاج عادتــاًً ملازم با خود 

کوچک‌بینی و خشیت نسبت به محتاجٌٌ‌الیه است؛ 
ز(اینکهکِِ بر مانع از پذیرش هدایت الهی است در آیاتی چون )غافر: 56( مورد اشاره 

قرار گرفته‌ است؛
ح(ملازمت کبر و طغیان و نیز تقابل آن با خشیت، از )نازعات: 17-41( قابل‌استفاده 
اســت؛ چراکه در این آیات ابتدا فرعون طغیان‌گر دانســته شــده )نازعات: 17( سپس 
دعوت به خشــیت شــده )نازعات: 19( سپس به کبر وی اشاره شــده )نازعات: 24-21( 
سپس به عظمت مخلوقاتی غیرِِ انسان اشاره شده و از این طریق، کبر مورد انتقاد قرار 
گرفته است )نازعات: 27-32( و سپس به طغیان‌گران وعید داده شده )نازعات: 37-39( و 

به کسانی که می‌ترسند وعده داده شده است )نازعات:41-40(.
با  این مقدمات، می‌توان به این نتیجه رســید که »کبر« مانع اصلی سرباززدن از 
هدایت است و »خشیت« مانع اصلی پذیرش هدایت است. درک »فقر«، مقدمه‌ای 
برای تحقق خشیت بوده و احساس غنا یا همان »استغناء« مقدمه‌ای برای تحقق کبر 
است. در اثبات این نظریه، هم از روش تجمیع احادیث استفاده شد، و هم در مقدمه 
چهارم و ششــم، روش تجربی مورد استفاده قرار گرفت، و هم از نگاه مجموعی به 
ابعاد مختلف »پذیرش هدایت« به‌عنوان یک واقعیت بیرونی استفاده شد. این روش 

می‌تواند به‌عنوان الگویی برای استفاده از دلالت مجموعی ادله به‌کار گرفته شود.

5.امکان توسعه در روش های اعتبارسنجی
کیــد بر خطابات ارشــادی، امکان توســعه در روش‌های  یکی دیگــر از آثار تأ
اعتبارســنجی اســت. با توجه به آنکه در خطابات مولوی، غرض احتجاج است لذا 
اعتبار دلیل نقلی وابســته به وثوق بــه صدور و یا احراز وثاقت راویان اســت، اما در 
رابطه با خطابات ارشــادی، بررســی مضمون نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های 
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اعتبارســنجی مورد توجه قرار گیرد. این نکته، در روایات مختلفی مورد اشــاره قرار 
گرفته‌است )حرعاملی، 1409ق، 106/27(.

به نظــر نگارنده ارزیابی مضمون، به‌معنای بررســی ســازگاری دلیل با مجموع 
معارف ثابت شــده اســت. در فقهِِ احکام، این روش با وســاطت مذاق شارع به‌کار 
گرفته می‌شود )عندلیب‌همدانی و ستوده، 1391؛ علیشاهی و ناصری‌مقدم، 1390(. به‌عنوان نمونه 
امام خمینی در بحث ربا با کشــف بغض شــدید شارع نسبت به ربا، ادله‌حِِ یََل ربا را 
کنار گذاشته‌اند )موسوی‌خمینی، 1392، 580/2( ولی چالش اصلی استفاده از مذاق شارع 
در فقهِِ احکام ندرت کشــف مذاق شارع اســت؛ چراکه عواملی چون تعبدی‌بودن، 
حجت‌محوربودن و احتمال وجود اوامر امتحانیه در فقهِِ احکام، احتمال خصوصیت 

در دلیل ناسازگار را تقویت می‌کنند.
اما در »فقه معارف«، اســتفاده ازاین‌روش، گستره‌ بیشتری را به خود اختصاص 
کید این رویکرد بر خطابات ارشادی، هیچ‌یک از عوامل  می‌دهد؛ چراکه با وجود تأ
تعبّّدی‌بودن، حجت‌محوربودن و احتمال اوامر امتحانیه در این عرصه محتمل نیست. 
ازاین‌رو، در »فقه معارف«، سازگاری یک دلیل با نظریه‌ برآمده ازمجموع ادله، قرینه‌ای 
بر اثبات اعتبار دلیل خواهد بود. اما در رابطه با ناسازگاری یک دلیل با نظریه‌ مذکور 
اگر از ناسازگاری موردنظر از جهت دلالت قابل خدشه نبوده و برآمده از مفاد دو دلیل 
باشد، در این صورت می‌توان گفت این ناسازگاری دلیل بر اعتبارنداشتن دلیل مذکور 
خواهد بود. درنتیجه، در فقه معارف اعتبارســنجی بر اساس مضمون نیز می‌تواند در 
کنار اعتبارســنجی بر اســاس راویان یکی از روش‌های اعتبارسنجی به‌شمار بیاید. با 
توجه به این نتیجه، نام‌بردن از »افقهیت راوی« به‌عنوان یک مرجح )حرعاملی، 1409ق، 
106/27( نیز توجیه‌پذیر خواهد بود؛ چراکه اگر تنها معیار در اعتبارسنجی احادیث صدق 
و کذب راویان باشد، فقاهت نمی‌تواند تفاوت خاصی میان دو فرد صادق ایجاد کند.

6.روش برون‌رفت از تعارض ادله
شــاخصه‌ دیگری که می‌توان از آن به‌عنوان ویژگــی مهم »فقه معارف« نام برد، 
تمایز ذاتی میان تعارض در ادله‌ مولوی و ادله ارشادی است. ازآنجاکه در فقه معارف، 
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منبع اصلی ادله‌ ارشــادی هستند، تعارض‌های واقع میان آن‌ها متفاوت از تعارض‌های 
موجــود در فقهِِ احکام اســت؛ ازایــن‌رو، روش‌هــا برون‌رفت از ایــن تعارض‌ها نیز 
متفــاوت خواهد بود. در فقهِِ احکام، تعارض به چندشــکلِِ تباین، عموم‌وخصوص 
مطلق، و عموم‌وخصوص من‌وجه تقســیم شده‌اند و راهکارهای جمع عرفی عبارتند 
از تخصیــص، تقیید، حکومت، ورود و حمل اظهر بــر ظاهر. معیار عرفی‌بودنِِ این 

جمع‌ها را برخی اظهربودن و برخی قرینیت دانسته‌اند )خوئی، 1422ق، 425/1(.
با بررسی موارد تعارض در فقهِِ احکام به سادگی می‌توان دریافت که عامل اصلیِِ 
تعــارض در فقهِِ احکام، وجود تضاد میان احکام شــرعی یا تناقض میان ادله‌ مولوی 
است )خوئی، 1422ق، 417/1(؛ ازاین‌رو، اگر ادله، دو حکم متضاد را برای یک موضوع 
اثبات کنند و یا یک دلیل حکمی را اثبات کرده و دلیل دوم آن را نفی کند، تعارض 

ایجاد می‌شود.
در »فقه معارف«، مفاد ادله‌ ارشادی حکم شرعی نیست تا تضاد میان آن‌ها مستلزم 
تعارض باشد؛ بلکه هر دلیل ارشادی، گزارشی از واقعیت موردنظر است که جهت و 

عدی از آن را بیان می‌کند. ازاین‌رو، تعارض‌ها به دو صورت زیر خواهند بود: ُبُ
1( گاهی تعارض ادله در حد تناقض نبوده و با بررسی شواهد می‌توان ناسازگاری 

میان آن‌ها را حل کرد؛  
2( گاهی تعارض در حد تناقض در گزارشاتی است که قابل‌جمع نخواهند بود؛ 
مانند برخی گزارشاتی که در رابطه با محل فرود حضرت آدم ارائه شده است )مجلسی، 
1403ق، 206/11و207(. در رابطــه با گزارش‌های متناقض باید با اســتفاده از روش‌های 
ترجیح خبر، یکی از دو گزارش را ترجیح داد، چنانکه علامه مجلسی با تکیه‌بر عنصر 
موافقت عامه برخی از اخبار مربوط به حضرت آدم را ترجیح داده‌ اســت )مجلســی، 
1403ق، 213/11(؛ اما در رابطه با حالت اول باید روش‌هایی را برای حل تعارض ارائه کرد.
ازآنجاکه ادله‌ ارشــادی گزارش‌هایی از یک واقعیت خارجی هستند، تنافی میان 
آن‌ها را نمی‌توان در شــکل‌های خاصی منحصر دانســت؛ چراکه اوصاف، حالات 
و روابط پدیده‌های خارجی منحصر در ســعه و ضیق نیســت و به تعداد اوصاف و 
حالات مذکور، احتمال تنافی میان ادله‌ ارشادی وجود دارد. علاوه‌براین، عرفی‌بودنِِ 
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روش‌هایی چون تخصیص و تقیید مبتنی بر نگرشــی دســتوری است که تخصیص 
و تقیید را کاشــف از حکم ظاهری‌بودن عام و مطلق می‌داند )آخوندخراســانی، 1409ق، 
452(. البته رویکردهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که پیش‌فرض غالب آن‌ها 
دستوری‌بودن گزاره‌ها است )شهیدی، بی‌تا، 279/7(. با توجه به این نکته روشن می‌شود 
روش‌هایی چون تخصیص، تقیید و حکومت نمی‌توانند راهکار مناســب برای حل 
تنافی میان ادله ارشــادی باشند. مواردی چون تقدّّم و تأخّّر دو مرحله‌ رضا و یقین در 

اخلاق )مجلسی، 1403ق، 373/66 و 310/67( نمونه‌ای از این موارد است.
برای انضباط‌بخشیدن به ناسازگاری‌های احتمالی در ادله‌ ارشادی، روش پیشنهادی 
کیدی دوباره بر مدلول مجموعی است. اگر دو دلیل »ألف« و »ب« را  نویســنده تأ
به‌عنــوان دو دلیل متعارض درنظر بگیریم، تنافی میان ایــن‌دو دلیل از دو حالت زیر 

خارج نیست: 
یا این دو دلیل بر اساس همه‌ احتمالات دلالی با یکدیگر در تعارضند که در این 
صــورت دو دلیل، متناقض تلقّّی خواهند شــد و در رابطه بــا آن‌ها باید به روش‌های 

ترجیح اخبار متعارض مراجعه کرد؛ 
و یا نســبت بــه دلالت هر یک از دلیل‌های »ألــف« و »ب«، احتمالاتی وجود 
دارد که تعارض تنها میان دو احتمالِِ ارجح )یا همان ظهور( ایجاد شــده اســت. در 
این صورت توجه به مجموعه‌ ادله، به دو روش می‌تواند تعارض مذکور را حل کند:
1(اینکه »ألف« نظریه‌ای به‌دســت‌آمده از مجموع ادله باشد و ظهور آن ازطریق 
دلالت مجموعی یا شواهد اطمینان‌آور به اثبات رسیده‌باشد. در این صورت قطعی‌بودن 

این نظریه، قرینه‌ای بر تعیّّن احتمال سازگار در دلیل »ب« می‌شود؛
2(اینکه مجموعی از ادله مشــتمل بر »ألــف«، »ب«، »ج«، »د« و... با وجود 
احتمــالات مختلف دلالی، بنابر یک احتمال ســازگار باشــند. در این صورت این 
اشــتراک دلالی بر یک احتمال، قرینه‌ای برای تعیین مراد از ادله‌ موردنظر می‌شــود. 
هرچند که ظاهر هر یک از این ادله به‌صورت جداگانه موافق با احتمال اثبات شــده 

نباشد اما تراکم احتمالات موردنظر برای انسان اطمینان به مراد ایجاد می‌کند.
البته باید توجه داشت که این روش تنها در صورتی قابل‌دفاع خواهد بود که چرایی 
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و کیفیت قرینیت آن‌ها نســبت به یکدیگر مورد بررســی قرار گیرد. در اصول‌فقه به 
خوبی تبیین شده است که قراین به دو صورت متصل و منفصل تقسیم می‌شوند )صدر، 
1418ق، 183/2(. قرینه‌ منفصل بنا به برخی مبانی، در ظهور دلیل تأثیرگذار نیست و تنها 
کاشــف از مرادِِ جدّّی متکلم اســت )صدر، 1418ق، 183/2؛ حائری‌یزدی، 1418ق، 213/1(.
ازاین‌رو، می‌توان ادعا کرد اشــتراک ادله‌ ارشــادی، نســبت به یک احتمال نیز 
می‌تواند قرینه‌ای منفصل برای کشــف مراد جدّّی متکلّّم درنظر گرفته شود؛ هرچند 
ظهــور اولیــه‌ هر یک، متفاوت از مراد جدّّی به دســت آمده از مجموع باشــد. این 
قرینیــت با توجه به آنکه ادله‌ ارشــادی در مقام تعبّّد نبوده و درصدد ارائه‌ گزارشــی 
از واقعیت قابل ادراک هســتند روشن‌تر می‌شود. چنانچه آیت‌الله سیستانی )سیستانی، 
1441ق، 395/2و400( نیز تلاش کرده از نگرش مجموعی در جمع عرفی استفاده نماید.
 از نظــر نگارنده، ازآنجاکه پیش‌فرض تقســیم قراین بــه متصل و منفصل، عدم 
تأثیرپذیری ظهور دلیل از قراین منفصل است )آخوندخراسانی، 1409ق، 219؛ صدر، 1417ب، 

4، 266(، می‌توان چرایی این ادعا را مورد پرسش قرار داد. 
در راســتای اثبات این پیش‌فرض، به دو نکته اســتدلال شــده است: نکته‌ اول، 
تنظیری عرفی اســت که بر اســاس آن انســان وقتی با خطاب امر و نهی مولا مواجه 
می‌شود خود را مسئول دیده و منتظر شکل‌گیری ظهور، توسط قرائن منفصل نمی‌ماند 

)انصاری، 1383، 131/2(؛ 
و نکته‌ دوم، آنکه لازمه‌ متوقف‌دانســتن ظهور بر مشاهده‌ قرائن منفصله آن است 
که اگر احتمال بدهیم دلیل منفصلی وجود دارد که به‌دســت ما نرسیده‌اســت، این 

احتمال مانع از حجیت ادله‌ واصله می‌شود )شهیدی، بی‌تا، 671/4(.
به نظر می‌رسد حتی اگر این‌دو نکته نسبت به عرصه احکام صحیح باشند، نسبت 
به فقه معارف صحیح نخواهند بود؛ چراکه اولًاً تنظیر ذکرشــده، قابل‌انطباق بر ادله‌ 
ارشــادی نیســت و ثانیاًً می‌توان گفت ظهور هر دلیل، مشروط است به عدم وصول 
قرینه‌ منفصل برخلاف. این امر هم موافقت بیشــتری با وجدان دارد و هم مشــکل 
قابل‌اســتنادبودنِِ ادله‌ واصله را برطرف می‌کند. درنتیجه چون در ادله‌ ارشادی غرض 
احتجاج و ایجاد مسئولیت برای مخاطب نیست ‌ـ بلکه پرده‌برداری از واقعیت خارجی 
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است ‌ـ لذا یک دلیل به‌تنهایی نمی‌تواند عهده‌دار کشفی کامل نسبت به واقعیت باشد 
و چون ظهور ادله‌ واصله مشروط به عدم وصول قرینه برخلاف است، برای استناد به 

ادله‌ واصله نیازی به نفی صدور ادله‌ غیرواصله نیست.

7.روش ایجاد تعامل میان گزاره های ارشادی و مولوی
توجه به خطابات مولوی یکی از لازمه‌های اسلامی‌دانستن علوم انسانی است، در 
غیر این صورت، علم موردنظر دچار تهافت بیرونی خواهد شد )جهانگیری، 1401، 97(. با 
عد اسلامی علوم  توجه به این نکته و با توجه به آنکه »فقه معارف« عهده‌دار تحقیق درُبُ 
است، احراز عدم تنافی میان خطابات مولوی و ارشادی و نیز حل آن‌ها از رسالت‌های 
این علم به‌شمار می‌رود. تنافی این‌دو دسته، از آنجا ناشی می‌شود که لازمه‌ توصیفات 
به‌دســت‌آمده از ادله‌ ارشادی پذیرفتن مصالح، اهداف و دستورالعمل‌های برآمده از 
آن‌ها اســت؛ درحالی‌که عمل‌کردن به مقتضــای هر یک از این عناصر، می‌تواند در 
تنافی با یک حکم الزامی فقهی باشــد. ازاین‌رو، باید به بررسی این چالش پرداخت 

که روش برون‌رفت از این تنافی چه خواهد بود؟
با توجه به ویژگی‌های ادله‌ ارشــادی و مولوی، به نظر می‌رسد در مواجهه با تنافی 

میان این دو دسته باید به بررسی چند متغیر پرداخت:

1(متغیّّر اول: رهنمون‌های سلبی و ایجابی جایگزین
اولین پرسشــی که باید پاســخ داد، این است که آیا می‌توان رهنمون‌های سلبی و 
ایجابیِِ جایگزین از مبانی توصیفی به‌دست آورد؟ رهنمون‌هایی که در تنافی با احکام 
مولوی قرار نگیرند. روشــن است که پاســخ مثبت به این پرسش محقق را از بررسی 

متغیّّرهای دیگر بی‌نیاز می‌کند.

2(متغیّّر دوم: گستره‌ دلالیِِ ادله‌ مولوی
در این گام، باید به بررســی این پرسش پرداخت که آیا شمول ادله‌ مولوی نسبت 
به فرض موردنظر، صحیح است یا خیر؟ در این مرحله باید به بررسی اطلاق و عمومِِ 
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ادله‌ مولوی پرداخت. قواعد حاکم بر این بررسی‌ها در علم اصول منقّّح شده است و 
درخلال استدلال‌های فقهی قابل‌دستیابی است. 

3(متغیّّر سوم: کاشفیت ادله‌ ارشادی از مصالح و مفاسد الزام آور
در این گام، باید به بررســی این پرســش پرداخت که آیا ادله‌ ارشــادی کاشف از 
مصلحت و مفسده‌ای یقینی و الزامی هستند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد 
می‌توان ازطریق آن، به حکم شرعی متناسب با دلیل ارشادی دست‌یافت. در این صورت، 
حکم شــرعی به‌دســت آمده در تزاحم با حکم منافی قرار گرفتــه و حکم اهمّّ مقدم 
می‌شود. در اصول فقه اشکالاتی نسبت به کشف حکم شرعی ازطریق شناخت مصالح 
و مفاسد وارد شده است )خوئی، 1422ق، 59/1؛ انصاری، 1416ق، 20/1(. اما به نظر می‌رسد این 
اشکالات نسبت به راهکار ارائه‌شده وارد نیست؛ چراکه نکته‌ مورد نقد، استقلال عقل 
نسبت به کشف حکم شرعی است که نسبت به راهکار ارائه‌شده مطرح نیست چراکه 
در این راهکار، مانند روش مذاق شارع عقل ازطریق وحی به ملاکات دست یافته است.

4(متغیّّر چهارم: علت و حکمت احکام مولوی
پرسش دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که آیا در ادله، علت یا 
حکمت حکم الزامی موردنظر تبیین شده است یا خیر؟ حل تنافی ادله، با کمک‌گرفتن 
از علت‌ها و حکمت‌های منصوص )ملکی‌اصفهانی، 1379، 297/1( در ادله‌ مولوی است. 
اســتفاده از علت و حکمت به دو صورت می‌تواند در حل تنافی ادله کارگشا باشد: 
1. ازطریق نفی حکم مولوی از فرضی که علت یا حکمت در آن منتفی شده است. 
در رابطه با اصل این اســتفاده و کیفیت آن اختلافاتی میان فقهاء وجود دارد )شبیری، 
166-173(؛ 2. به‌عنوان قرینه‌ای متصل در دلالت‌یابی از دلیل مولوی. شیخ انصاری در 

بحث خیار حیوان ازاین‌روش بهره گرفته ‌است )انصاری، 1415ق، 101/5(.

5(متغیّّر پنجم: خللهای احتمالی در نظریه‌ برآمده از ادله‌ ارشادی
پرســش آخری که باید مورد بررسی قرار گیرد، پرســش از خلل‌هایی است که 
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احتمالًاً در مســیر استنباط نظریه‌ توصیفی وجود داشته است. این خلل‌ها امکان دارد 
در هر یک از مراحل تجمیع ادله، اعتبارســنجی، دلالت‌یابی و حل تعارض‌ها وجود 
داشته‌باشــد. گاهی بازخوانی ادله، خلل‌هایی را به دست می‌دهد که با اصلاح آن‌ها 
تنافی موردنظر برطرف می‌شــود. درنهایت اگر ازطریق بررسی متغیرهای ذکر شده، 
تنافی ادله برطرف نشد، به نظر می‌رسد باید احکام مولوی را به‌عنوان چارچوب عملی 
»فقه معارف« درنظر گرفت؛ چراکه احکام مولوی از پشتوانه‌ الزام‌آوری و استحقاق 
عقاب برخوردارند )خوئی، 1422ق، 14/1( که مانع از کنارگذاشتن آن‌ها می‌شود؛ برخلاف 

ادله‌ ارشادی که عمل به رهنمون آن‌ها در غالب موارد، عقلًاً الزام‌آور نیست.

8.توجیه پذیری توجه به کارآمدی و آزمایش در »فقه معارف«
یکــی از مهم‌ترین شــاخصه‌های فقه معــارف که در ســایه‌ توصیف‌محوری و 
ارشادی‌بودن ادله به‌دســت می‌آید، معقول‌بودن توجه به کارآمدی نظریات در »فقه 
معارف« اســت. روشن اســت که در رویکردهای حکم‌محور سخن از کارآمدی و 
آزمایــش توجیه‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه هدف پژوهش در این رویکردها تصرف در 
موضوعات خارجی نیســت برخلاف فقه معارف کــه در نهایت به دنبال تصرف در 
موضوعات خارجی است. در نظریات غربی، آزمون یا به‌جهت اثبات نظریه و یا برای 
محک‌زدن مقاومت آن‌ها مورد اســتفاده قرار می‌گیرند )بلیکی، 1401، 75و89و109( اما با 
توجه به آنکه نظریات وحیانی کاشــفیت خود را از وحیانی‌بودن منبعِِ خود به‌دســت 
می‌آورند، باید دانســت که آنچه در فقه معــارف کاربرد دارد احراز ناکارآمدی یک 
نظریه است؛ چراکه ناکارآمدی یک نظریه کاشف از عدم صدق آن بوده و درنتیجه، 
کاشف از صحیح‌نبودن برداشت صورت‌گرفته از منابع وحیانی است. ازاین‌رو، نگاه 

ما به عنصر کارآمدی نگرشی ابطال‌گرایانه )پوپر، 1370، 57و331( است.
عد وحیانی علوم انســانی  همان‌طورکه اشــاره شــد »فقه معارف«، تأمین‌کننده‌ُبُ 
اسلامی است؛ ازاین‌رو، رابطه‌ این علم با علوم انسانی را می‌توان رابطه‌ پارادایم حاکم 
بر علم دانســت. چنین رابطه‌ای میان نظریات کلان و علوم تجربی نیز حاکم است؛ 
رد  ازاین‌رو کوهن، پژوهش در شــرایط علم هنجــاری را معطوف به حل ابهاماتُخُ 
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باقی‌مانده و توسعه در گستره‌ داده‌ها می‌داند )کوهن، 1369، 41(. درنتیجه به نظر می‌رسد 
بررســی کارآمدی نظریات وحیانی رســالت اصلی علوم انســانی اسلامی به‌شــمار 
می‌روند. از طرف دیگر، ازآنجاکه ناکارآمدی یک نظریه‌ وحیانی کاشــف از وجود 
خلل در تفسیرِِ ادله‌ وحیانی است، فقه معارف را با مسئله‌هایی تازه روبه‌رو خواهد کرد 

و این تعامل ادامه خواهد داشت.
با توجه به این نکته، روشن می‌شود که نه انکارناپذیربودن گزاره‌های دینی مانع از 
تولید علم تجربی است و نه جایگاه گزاره‌های وحیانی تا سطح پیش‌فرض قابل‌تقلیل 
عد تفســیری و تجربی هستند که هر  اســت. بلکه علوم انســانی اسلامی دارای دوُبُ 
یــک دارای قواعد خاص به خود بوده و در تعامل با یکدیگــر به‌ دقت آن‌ها افزوده 
می‌شــود، که برخی از آن به‌عنوان رویکرد تأسیسی-اســتنباطی یــاد کرده‌اند )باقری، 
1380(. با این تفاوت که طرفداران این رویکرد، نقش دین در نظریه‌پردازی را منحصر 
در الهام بخشــی می‌دانند اما در رویکرد پیشــنهادی تولید نظریه از گزاره‌های دینی 

کاملًاً توجیه‌پذیر است.
از نظر نگارنــده، بهترین روش برای ارزیابی کارآمدی در علوم انســانی، روش 
تجربه‌نگاری اســت. ازآنجاکه متغیرهای دخیل در پدیده‌های اجتماعی بسیار بیشتر 
از متغیّّرهای دخیل در پدیده‌های طبیعی هســتند و نیز ازآنجاکه قضاوت در رابطه با 
کارآمدی و ناکارآمدی نظریات اجتماعی نیاز به تجربیات وسیع و بلندمدت دارد به 
نظر می‌رســد جمع‌آوری تجربه‌نگاری‌های دقیق که توسط مجریان نظریات علمی 
گردآوری شده‌اند، داده‌های بسیار مفیدی برای ارزیابی کارآمدی نظریات اسلامی 
در اختیار نظریه‌پردازان این عرصه می‌گذارد و در بلندمدت، هم می‌تواند منشأ اصلاح 

نظریات و هم منشأ کنارگذاشتن یک نظریه باشد.

نتیجه گیری
کم‌محور در علوم انســانی، تأســیس رویکرد  1.با توجه به کاســتی روش‌هایُحُ 
توصیف‌محــورِِ وحیانی ضــرورت دارد. این رویکرد، با توجه بــه وحیانی‌بودن و نیز 

نظارت آن به معارف غیرِِحکمیِِ دین، به نام »فقه معارف« معرفی شده است.
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کید بر ادله‌ ارشــادی است؛  2.لازمه‌ مواجهه‌ توصیف‌محور با منابع اسلامی تأ
بــرخلاف رویکردهــای حکم‌محور که توجه خــود را به ادلــه‌ مولوی معطوف 

داشته‌اند.
3.ازآنجاکه هدف در فقه معارف دســتیابی به احکام مولوی نیســت، دو مفهوم 
منجزیــت و معذریت کاراییِِ صحیحــی در این عرصه نخواهند داشــت. ازاین‌رو، 
ضرورت دارد عنصر »استناد« به‌عنوان معیار اسلامی‌بودن نتایج جایگزین دو مفهوم 
کید بر این عنصر در کنار ارشــادی‌بودن ادله، بستر مناسبی برای  پیش‌گفته شــود. تأ
تعامل میان کاشفیت و اسلامی‌بودن ایجاد کرده و نیز امکان تعامل میان منابع وحی و 

روش‌های تحقیق تجربی و استنتاجی را فراهم می‌سازد.
4.امــکان بهره‌گیری از مدلــول مجموعیِِ ادله‌ وحیانی در فقــه معارف، در دو 
ســاحت دلالت‌یابی و اعتبارسنجی توســعه ایجاد کرده و روش‌های جدیدی چون 
اعتبارســنجی مضمونی و جمع‌های عرفی متنوع را با خود به همراه دارد. استفاده از 
مدلول مجموعی در مرحله‌ دلالت‌یابی، ناشــی از تراکم احتمالات سازگار با انضمام 
ادراکات عقلی و تجربیِِ کاشــف از واقع بوده و در مرحله‌ اعتبارســنجی، ناشــی از 

سازگاری و عدم سازگاری یک دلیل با مجموع ادله است.
5.در فقه معارف توجه به ضوابط ادله‌ ارشادی و رابطه‌ آن‌ها با ادله‌ مولوی شکل‌های 
مختلفی از تعامل میان علم و فقه را ایجاد می‌کند. اصلاح رهنمون‌ها، بازخوانی سعه 
و ضیق ادله، بهره‌گیری از علت و حکمت و دســتیابی به ملاکات یقینی و الزام‌آور، 

ازجمله مهم‌ترین روش‌های تعامل به‌شمار می‌رود.
6.در فقه معارف به دلیل تکیه بر ادله‌ ارشــادی و اخباری بودن حقیقت این ادله، 
بهره‌گیری از عنصر آزمون برای تشخیص صحّّت تفسیر، توجیه‌پذیر است برخلاف 

فقه احکام که استفاده از چنین عنصری در آن توجیه‌پذیر نیست.
7.فقــه معارف با توجه به عناصــر اصلی و شــاخصه‌های آن می‌تواند به‌عنوان 
منطقی مشــترک برای تحقیقات وحیانی در عرصه علوم انسانی مورد استفاده قرار 

گیرد.
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Abstract
This study aims to evaluate the validity of the meta-synthesis 

method in interpretive studies of the Holy Qurʼān. The central 
question is whether this method, which is recognized as valid in 
humanities research, also holds sufficient validity in Qurʼānic inter-
pretive studies, ensuring that its results are reliable for other schol-
ars in the field.  

To address this question, the study employs a library-based data 
collection method and utilizes a combination of unbalanced ana-
lytical and comparative approaches as its research methodology. 
The findings indicate that the meta-synthesis method, as a modern 
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qualitative research approach, is valid for interpretive studies of the 
Holy Qurʼān. This is because the method does not directly engage 
in Qurʼānic interpretation but rather interpretates the interpretations 
of the Holy Qurʼān. Moreover, by applying this method, Qurʼānic 
scholars can conduct more systematic and methodologically sound 
analyses of interpretive research on specific Qurʼānic subjects.  

Keywords: Meta-Synthesis Method, Interdisciplinary Studies of 
the Holy Qurʼān, Methodology of Qurʼānic Interpretation, Validity 
of the Meta-Synthesis Method, Qualitative Methods in Qurʼānic 
Interpretation.  
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مقالۀ پژوهشی

اعتبار »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیریِِ 
قرآن‌کریم1

سید مصطفی احمدزاده 
دانشیار پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مشهد. مشهد- ایران

m.ahmadzadeh@isca.ac.ir :رایانامه

تاریخ دریافت:1403/03/07 ؛ تاریخ پذیرش: 1403/10/13

چکیده
هدف از این پژوهش، اعتبارســنجی روش فراترکیب در مطالعات تفســیری قرآن‌کریم 
است. همچنان‌که روش فراترکیب در مطالعات علوم انسانی، اعتبار دارد؛ مسئلۀ اصلی این 
اســت که آیا این روش در مطالعات تفســیری قرآن‌کریم از اعتبار کافی برخوردار است تا 
نتایجش برای ســایر قرآن‌پژوهان معتبر باشد؟ نویســنده برای گردآوری اطلاعات از روش 
کتابخانه‌ای بهره جسته و برای روش پژوهش از ترکیب روش‌های تحلیلی و تطبیقیِِ نامتوازن 
اســتفاده کرده است. نتایج به‌دســت‌آمده، حاکی از آن است که روش فراترکیب به‌عنوان 
یک روش کیفی مدرن، برای مطالعات تفســیری قرآن‌کریم معتبر اســت؛ زیرا این روش، 
ارتباط مستقیم با تفســیر قرآن‌کریم ندارد و درحقیقت، تفسیرِِ تفسیرِِ قرآن‌کریم است. نیز، 
قرآن‌پژوهان با بهره‌گیری از این روش، پژوهش‌های تفسیری را دربارۀ یک مسئلۀ قرآنی، بهتر 

و روشمندتر تحلیل کنند.
کلیدواژه ها: روش فراترکیب، مطالعات میان‌رشــته‌ای قرآن‌کریم، روش‌شناســی تفسیر 

قرآن‌کریم، اعتبار روش فراترکیب، روش‌های کیفی تفسیر قرآن‌کریم.

1 . احمــدزاده، ســیدمصطفی )1403(. اعتبــار »روش فراترکیب« در مطالعات تفســیریِِ قرآن‌کریــم.  دو فصلنامه 
علمی‌پژوهشی روش شناسی علوم اسلامی. 1 )1(. صص: 113-83
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مقدمه
بیان مسئله

امروزه دانش تفســیر قرآن‌کریم به جهت دادوســتدهای علمی میان قرآن‌کریم و 
مطالعات میان‌رشته‌ای، از روش‌های نوین برای فهم و تفسیر قرآن‌کریم بیش از گذشته 
بهره می‌برد. از یک‌سو رشد روزافزون روش‌های کیفی در مطالعات علوم انسانی و از 
دیگرسو، سنخیت کم‌وبیش روش‌های کیفی با اصول و مبانی تفسیر قرآن‌کریم سبب 
شده است در مطالعات قرآنی و پژوهش‌های تفسیری قرآن‌کریم از روش‌های کیفی 
نوین استفاده شود. اما پیوسته در میان قرآن‌پژوهان نسبت به استفاده از این روش‌ها در 
فهم و تفسیر قرآن‌کریم، اختلاف‌نظرهایی وجود داشته و دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل 
آن را می‌توان در اعتبار این روش‌ها از چشم‌انداز مبانی و اصول تفسیری جست. مسئلۀ 
اصلی این پژوهش، بررسی اعتبار یکی از روش‌های کیفی نوپا به نام روش فراترکیب 
اســت. نگارنده قصد دارد به این ســؤال پاسخ دهد که آیا روش فراترکیب، از اعتبار 
لازم برای پژوهش‌های تفســیری برخوردار است و با مبانی و اصول تفسیر قرآن‌کریم 
ســازگار است؟ و نتایج این دست تحقیقات برای مفسران و قرآن‌پژوهان معتبر است؟

پیشینه
بیش از چند دهه است که در علوم انسانی و رشته‌های گوناگون از روش فراترکیب 
به‌عنوان یک روش کیفی استفاده می‌شود. در این سال‌ها، روش‌شناسان دربارۀ اعتبار 
ایــن روش به‌عنوان یک روش کیفی در کنار ســایر روش‌های کیفــی، دیدگاه‌های 
گوناگونی را مطرح کرده‌اند )Golafshani، 2003(. نتیجه این دیدگاه‌ها، تولید روش‌های 
گوناگون اعتباربخشــی به روش فراترکیب است )Andreas، 2003(. خوشبختانه دربارۀ 
اعتبــار روش‌های کیفــی در مطالعات قرآنــی، پژوهش‌هایی صورت گرفته اســت 
)ســلیمی، 1397(. نیز، پژوهشــی قرآنی به روش فراترکیب انجام شده است )خسروی مراد 
و فیضــی، 1400(؛ اما پژوهش‌های قرآنی و تفســیری دیگری که از این روش اســتفاده 
کرده باشــند، به چشم نیامد. این در حالی است که نگارنده به هیچ تحقیق دیگری 
دربارۀ اعتبار روش فراترکیب در مطالعات قرآنی دســت نیافت. ازاین‌رو، امید است 
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این اثر، آغازگر معرفی این روش به جامعۀ قرآن‌پژوهان باشد و نخستین مقاله‌ای باشد 
که دربارۀ اعتبار روش فراترکیب در حوزۀ تخصصی تفسیر قرآن‌کریم منتشر می‌شود.

روش
در این پژوهش، به‌لحاظ مســئلۀ میان‌رشــته‌ای آن، در قسمت اعتبارسنجی روش 
فراترکیــب در مطالعــات علوم انســانی، از روش تحلیلی و در بخــش اعتبار روش 
فراترکیب در مطالعات تفسیری، از یک‌سو از روش عقلی و نقلی و از سوی دیگر، از 
روش تفسیر قرآن به قرآن و روش سیستمی و از طرفی، برای مقایسۀ اعتبارسنجیِِ میان 
این روش در علوم انسانی و علوم اسلامی و به‌ویژه تفسیر قرآن‌کریم، از روش تطبیقی 
نامتوازن اســتفاده شده است. این روش برای مقایسۀ دو طرفی به‌کار می‌رود که یک 
طرف کم شــناخته است؛ درحالی‌که طرف دیگری به‌خوبی شناخته شده است. در 
این مقایسه، شناخت موضوع ناشناخته، مسئلۀ تحقیق است و موضوع نیک شناخته، 

عین و یاری‌رسان است )پاکتچی، 1389، 131(. شاخصه‌هایُمُ 

مفهوم فراترکیب
فراترکیب به زبان ساده، ترکیب تفسیرِِ تفسیرهای داده‌های اصلی مطالعات منتخب 
است. در فراترکیب، ابتدا ازطریق شکستن اجزای کل، به ماوراء و فراتر از کل اولیه 
می‌رسیم و سپس تحلیل اولیه را به‌نحوی منتقل یا تبدیل می‌کنیم که یافته‌های نامناسب 
در چارچوبی قابل‌قبول قرار گیرند و ســرانجام، تحلیل‌های ترکیب‌شده، اطلاعاتی را 
نشــان دهند که اطلاعات اولیه نشــان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع 
اولیه اســتخراج و سپس با یکدیگر ترکیب می‌شــوند؛ و سرانجام یک کل جدید را 
تشــکیل می‌دهند )دلاور، 1374، 288(. فراتركیب فرایند جست‌وجو، ارزیابی، تركیب و 
تفســیر تحقیقاتك یفی در یك حوزۀ خاص است )Catalano، 2013، 243-274(. روش 
فراترکیب، ســعی دارد تحقیقاتی را که پوشــش می‌دهد، تحلیــل کرده و تناقضات 
موجــود در ادبیات را حل کند و ضمــن یکپارچه‌کردن نتایــج، موضوعات اصلی 
را نیــز برای تحقیقات آینده مشــخص نمایــد )Cooper،H. Hedges، 2009، 6(. در این 
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روش، دانســته‌های تحقیقات مختلف گردآوری می‌شوند، سپس این دانسته‌ها با هم 
پیوند یافته و کل دانش حاصله در قالبی متناســب با نیازهای کنونی، مورد ارزیابی، 
سازمان‌دهی مجدد و تفسیر قرار می‌گیرند )شورت، 1387، 119(. در واقع می‌توان گفت 
فراترکیب، مرور یکپارچه ادبیات کیفی موضوع موردنظر و یا تجزیه‌وتحلیل دادۀ ثانویه 
و دادۀ اصلی از مطالعات منتخب نیست؛ بلکه درواقع تحلیل یافته‌های این مطالعات 
اســت )ســهرابی ودیگران، 1390، 13(. فراترکیب، ترکیب تفسیری از یافته‌های کیفی ارائه 
می‌نماید؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ ترکیب، بیش از مجموع یافته‌های منابع مورد اســتفاده 
است. هدف فراترکیب، ایجاد دسترسی بیشتر به یافته‌های کیفی به‌منظور کاربرد عملی 
آنهاست )Sandelowski & Barroso، 2003، 153-155(. فراترکیب زمانی اطلاق می‌گردد 
که پژوهشــگر داده‌های ثانویۀ نتایج حاصل از سایر مطالعات را برای پاسخ‌گویی به 
نتایج خود ترکیب کند تا نتایج جدیدی به‌دست آورد )Zimmer، 2006، 312(. در کل، 
ســه هدف اصلی برای فراترکیب بیان شــده که شامل ســاخت تئوری، شرح تئوری 
و توســعۀ مفهومی خاص است )رعیت‌پیشــه ودیگران، 1395، 147(. از نظر روش‌شناختی 
نیز فراترکیب می‌تواند به‌روشــنی خلأها و مشکلات و نواقص پژوهش‌ها و مطالعات 
انجام‌شــده را نشــان دهد )Scherpenzeel، 1997، 341(. نتیجه اینکه فراترکیب، نوعی 
مطالعه کیفی اســت که اطلاعات و یافته‌های استخراج‌شده از مطالعات کیفی دیگر 
مرتبط با موضوع و مشــابه آن را بررسی می‌کند و با فراهم‌کردن نگرش سیستماتیک 
برای محققان، ازطریق ترکیب پژوهش‌های کیفی مختلف، به کشــف موضوعات و 
اســتعاره‌های جدید می‌پردازد )Thorne، et al، 2004، 1342-1365(. لازم به ذکر اســت 
روش فراترکیب با روش فراتحلیل متفاوت اســت. فراتحلیــل در پژوهش‌های کمّّی 
.)Leary & Walker، 2018( به‌کار می‌رود و فراترکیب در پژوهش‌های کیفی کاربرد دارد

روش شناسیِِ فراترکیب
هر روشــی بر پایۀ روش‌شناســیِِ ویژه خود شکل یافته اســت. روش‌ها از درون 
روش‌شناســی‌ها زاده شــده‌اند و روش‌شناســی‌، خــود محصولِِ هستی‌شناســی‌ و 
معرفت‌شناسی‌‌ است. ازاین‌رو، هنگامی که از روشی سخن به میان می‌آید؛ در لایه‌های 
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عمیق‌تــر آن، پارادایم آن روش نیز مطرح می‌شــود. پیش‌فرض‌های علم را که نقش 
اساسی در هویت‌بخشی به حوزه‌های مختلف علمی دارند، پارادایم می‌نامند. چهار 
عنصر اساسی هر پارادایمی عبارتند از: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی 
و روش )ایمان، 1393، 43(. پاســخ به این ســؤال که معتقدیم چــه چیزی وجود دارد؟ 
هستی‌شناســی اســت و هنگامی که از گــزاره یا اثباتی برای تصدیــق آن چه اعتقاد 
داریم وجود دارد، اســتفاده می‌کنیم تا برای خودمان و دیگران قابل‌قبول باشد، وارد 
معرفت‌شناسی شده‌ایم. روش‌شناسی، مربوط به منطق تحقیق اجتماعی است و درگیر 
این سؤال است که چگونه ما معرفت و دانش خودمان را اعتباریابی می‌کنیم. روش 

نیز به تکنیک‌های خاص جمع‌آوری اطلاعات مربوط می‌شود )ایمان، 1388، 51-49(.
ســه پارادایم غالب در فضای علمی عبارت است از: پارادایم اثباتی،1 تفسیری2 و 
انتقــادیMiller، 1987، 4( 3(. و به‌صورت کلی، پارادایم اثباتی، کمیت‌گرا و پارادایم 
تفسیری، کیفیت‌گرا و پارادایم انتقادی ترکیب‌گراست )Neuman، 2014، 121(. روش 

فراترکیب به‌لحاظ پارادایمی در پارادایم تفسیری جای می‌گیرد. 

روش فراترکیب
شناخته‌شده‌ترین الگوهای پیاد‌ه‌سازی روش فراتركیب؛ شامل الگوی سه‌مرحله‌ای 
 Walsh &( الگوی شــش‌مرحله‌ای والش و داون ،)Noblit & Hare، 1988( نوبلت و هیر
Sandelows�( و الگوی هفت‌مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو ) Downe، 2005، 204-211D
ki & Barroso، 2007( اســت که در پژوهش‌های فراترکیب، بیشتر از این الگو استفاده 

می‌شود که در شکل زیر آمده است.
‌

 

تنظیم 
پرسش های 

پژوهش

بررسی 
نظام مند متون

ع انتخاب مناب
مناسب

استخراج 
عاط�عات مناب

یل تجزیه و تحل
و ترکیب 

هایافته
یتکنترل کیف ارائه یافته ها

 )Sandelowski & Barroso، 2007( شکل 1: گام‌های متوالی روش فراتركیب

1 .Positivist.
2 .Interpretive.
3 .Critical.
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گام اول: تنظیم پرسش های پژوهش
برای تنظیم ســؤال پژوهش از شــاخص‌هایِِ چه چیزی )What(، چه کســی یا 
 )How( و چگونگی روش )When( محدودیت زمانی ،)Who( جامعه‌ مورد مطالعه

استفاده می‌شود.

گام دوم: بررسی نظام مند متون
در این گام، پژوهشگر به سراغ شناسایی متونی می‌رود که براساس گام نخست، 
چارچوب‌های آن مشخص شده‌ است. براین‌اساس، با جست‌وجوی واژه‌های کلیدی 
و مفاهیم مرتبط با مسئلۀ تحقیق در سامانه‌های علمی، اطلاعات مدرک‌شناختی1 آثار 
را به‌دســت می‌آورد تا زمینه را برای بررســی بیشتر در گام بعدی فراهم سازد. در این 
گام، بررسی نظام‌مند متون در بازۀ زمانیِِ تعیین‌شده، ارتباط میان منبع و مسئلۀ تحقیق، 
نوع کلیدواژه‌هایی که جستجو می‌شود و تنوع منابع هم به‌لحاظ زبانی و هم به‌لحاظ 

قالب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گام سوم: انتخاب منابع مناسب
در این گام، پژوهشگر باید منابع به‌دست‌آمده در گام پیشین را از جهات گوناگون 
بررســی کند تا پژوهش براساس منابع معتبر و مرتبط با مسئلۀ پژوهش ادامه یابد. این 
گام ازاین‌جهت اهمیت دارد که اگر منابع غیرمعتبر و نیز غیرمرتبط در پژوهش وارد 
شــود، نتایج پژوهش را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و به‌دنبال آن، از اعتبار آن کاســته 
خواهد شد. هدف از این مرحله، حذف مقالات و کتاب‌هایی است که پژوهشگر به 
یافته‌های ارائه‌شده در آنها اعتمادی نداشته باشد و ممکن است آنها را رد کند. ابزاری 
که معمولًاً برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیۀ تحقیق کیفی استفاده می‌شود »برنامه 
مهارت‌هــای ارزیابی حیاتی«2 اســت که با طرح ده ســؤال کمک می‌کند تا دقت، 
اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی پژوهش مشــخص شــود. این سؤالات، بر مواردی 

1 . اطلاعات مربوط به نویسنده، عنوان اثر، محل انتشار، تاریخ انتشار و... .
2 . Critical Appraisal Skills Programme (Casp).
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از این دســت تمرکز دارند: اهداف پژوهش، منطق پژوهــش، طرح پژوهش، روش 
نمونه‌برداری، جمع‌آوری داده‌ها، انعکاس‌پذیری که شــامل رابطۀ بین پژوهشــگر و 
شرکت‌کنندگان است، ملاحظات اخلاقی، دقت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، بیان واضح و 

روشن یافته‌ها، ارزش تحقیق.
در این مرحله، پژوهشگر به هر یک از سؤالات یک امتیاز کمّّی می‌دهد و سپس یک 
فرم ایجاد می‌کند. بنابراین، او می‌تواند امتیازاتی را که به هر مقاله یا کتاب داده است، 
جمع کند و به‌سادگی مجموعه منابع را بررسی کند و نتایج ارزیابی را ببیند. براساس 
مقیاس 50 امتیازیِِ برنامۀ مهارت‌های ارزیابی حیاتی، پژوهش‌گر سیستم امتیازبندی 
زیر را مطرح می‌کند و هر منبعی را که پایین‌تر از امتیاز خوب )پایین‌تر از 3( باشــد، 
حــذف می‌کند؛ عالی=5، خیلی خوب=4، خوب=3، متوســط=2 و ضعیف=1. 
درنتیجه در فرایند ارزیابی، پژوهشــگر از میان مقاله‌ها و کتاب‌های جمع‌آوری‌شده، 
مــواردی را به دلایــل گوناگون حذف می‌کنــد و درنهایت کدگــذاری فراترکیب 
.)Chenail، 2011، 49- 61( را بــر تعداد کمتــری از کتاب‌ها و مقاله‌ها اعمال می‌کنــد

گام چهارم: استخراج اطلاعات منابع
در این گام، منابع برگزیده مطالعه می‌شــوند و بر محور سؤال پژوهش، اطلاعات 
لازم از آن‌ها اســتخراج می‌شود. به دیگر ســخن، منابع مورد تحلیل قرار می‌گیرند و 

مفاهیم مرتبط با سؤال تحقیق در قالب کدگذاری باز تعیین می‌شوند. 

گام پنجم: تجزیه‌وتحلیل و ترکیب یافته ها
هدف فراترکیب به‌عنوان روشــی پذیرفته شده در شفاف‌سازی مفاهیم، مؤلفه‌ها، 
الگوها و نتایــج حاصل از پالایش دانش موجود و ظهــور مدل‌ها و نظریه‌ها، ایجاد 
تفسیری یکپارچه و جدید از یافته‌هاست. در این روش، مقولاتی جستجو می‌شود که 
در حین بررسی مطالعات موجود در فراترکیب، برای پژوهشگر اهمیت یافته است. به 
تعبیر دیگر در این گام، براساس مطالعات پیشین برای تمام اطلاعات استخراج‌شده، 
دی درنظر گرفته می‌شــود و ســپس با درنظرگرفتن مفهوم هــر یک از این کدها،  ُکُ
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در یک مفهوم مشــابه دســته‌بندی می‌شوند. براین‌اســاس، مفاهیم تحقیق مشخص 
می‌شــوند. در این گام، کدگــذاریِِ گام پیش، ادامه پیدا می‌کنــد. در مرحلۀ دوم، 
بــا کدگذاری محوری، مفاهیم کاهش می‌یابــد و مفاهیم محوری یا مقولات فرعی 
مشخص می‌شــود. و درنهایت، در مرحلۀ سوم با کدگذاری انتخابی، مفاهیم نهایی 
و مقولات اصلی یا مقولات هسته به‌دست می‌آید. مقولات اصلی نسبت به مقولات 
فرعی، انتزاعی‌ترند و مانند چتری، همه مفاهیم مربوط به مقولات فرعی را در درون 
خود جای می‌دهند. همین نسبت میان مقولات فرعی و مفاهیم کدگذاری باز برقرار 

است. یعنی مقولات فرعی نسبت به مفاهیم اولیه، انتزاعی‌ترند.

گام ششم: کنترل کیفیت
کنتــرل کیفیت، به اعتبار روش و یافته‌ها می‌پردازد که در بخش بعدی به‌تفصیل 

بحث خواهد شد. 

گام هفتم: ارائۀ یافته ها
در این گام که گام نهایی است، یافته‌های تحقیق به‌صورت نهایی ارائه می‌گردد. 
معمــولًاً یافته‌ها در قالب جدولی که ارتباط میان مقوله‌های فرعی و مقوله‌های اصلی 
را نشان می‌دهد، به تصویر کشیده می‌شود. سپس براساس یافته‌ها، تحلیل‌ها مستند به 

مفاهیم مستخرج از منابع گزارش می‌شود.

اعتبار روش فراترکیب در علوم انسانی
روش فراترکیب در طول ســال‌های گذشــته، به‌صورت روزافزون در رشته‌های 
گوناگــون به‌کار رفته و پیوســته درحال‌توســعه و گســترش به ســایر رشــته‌ها و 
گرایش‌هاســت. یکی از بحث‌های مهم روش‌شناســیِِ این روش، اعتبار آن است. 
روش فراترکیب ازجمله روش‌های کیفی اســت که خاســتگاه رویش آن در علوم 
انســانی است و دانشمندان علوم انسانی براســاس مبانی و اصول دانش‌های خود، 
برای اعتبار این روش، ضوابط و قواعدی را وضع کرده‌اند که به اعتباربخشــیِِ این 
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روش در مطالعات تفسیری کمک می‌کند.
اعتبار ازجمله مفاهیمی اســت کــه در درون پارادایم اثبات‌گرایی1 زاده شــده و 
توســعه یافته اســت. دو اصطلاح روایی2 و پایایی3، اعتبــارِِ روش‌های کمّّی را از دو 
جهت بررســی می‌کنند. روایی به این معناســت که روش تحقیــق دقیقاًً آنچه را که 
به‌دنبالش هســتیم، اندازه گیری کند و نه چیز دیگری را، و پایایی یا قابلیت اطمینان 
به این معناســت که اگر آزمون را دوباره تکرار کنیم و یا روش تحقیق را به دفعات و 
در زمان‌های دیگر و تحت شرایط مشابه به‌کار بگیریم، نتایج یکسانی بدست آوریم 

)حیدری‌چروده، 34(. 
در برابر اینان، تفســیرگرایان بر اعتباربخشــیِِ روش‌های کیفی همداســتانند؛ اما 
دربارۀ شیوه‌های سنجش اعتبارِِ روش‌های کیفی و بهره‌گیری از اصطلاحات روایی 
و پایاییِِ پارادایم اثبات‌گرایی در پارادایم تفسیری، با یکدیگر کم‌وبیش اختلاف‌نظر 
دارند. نتیجه اینکه، روایی و پایایی در اثبات‌گرایی براساس اصول و قوانین مشخص، 
شمولیت جهانی دارد، اما شیوه‌های اعتبار بخشی در تحقیقات کیفی از تنوع بالایی 
برخوردار است و شمولیتِِ جهانی خود را از دست داده‌اند. در اینجا به‌صورت گزیده 
و گذرا، برخی از مهم‌ترین معیارهای اعتبار بخشی روش فراترکیب گزارش می‌شود. 
در تحقیقــات کیفی، »قابلیت اعتماد« را به‌عنــوان معیاری برای جایگزینی روایی و 
پایایی مطرح ســاخته‌اند که متشــکل از چهار مفهوم جزئی‌تر است: »باورپذیری«، 
»انتقال‌پذیری«، »تأییدپذیری« و »اطمینان‌پذیری«. برای دستیابی به هر یک از این 

مفاهیم چهارگانه، شیوه‌هایی نیز تعریف شده است.

1.باورپذیری
قابلیت اعتبار یا باورپذیری که معادل روایی در تحقیقات کمّّی است، ناظر به میزان 
و درجۀ اعتماد به واقعی‌بودن یافته‌هاســت. روایی در تحقیقات کیفی سه نوع است: 

1 . Positivist Paradigm.
2 . Validity.
3 . Reliability.
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1. روایی توصیفی1 که به صـــحت داد‌ه‌های موضوع گزارش‌شده توسط محقق اشاره 
می‌کند )Maxwell، 1992،284(. 2. روایی تفسیری2 به معانی‌ای توجه می‌کند که افراد مورد 
مطالعه به اشیا، حوادث و رفتارها می‌دهند )Maxwell، 1992،288(. 3. روایی تئوریکی،3به‌ 
 Maxwell،( میزان‌ ســازگاری‌ بین تبیین تئوریکــی تحقیق کیفی با داده‌ها‌ ارتبــاط‌ دارد
1992،291(. برای افزایش میزان باورپذیری از شیوه‌های گوناگونی مانند: مثلث‌سازی، 
کنترل‌های اعضا، خودبازبینی پژوهشگر )Andreas،2003،82-84؛ عباس‌زاده، 1391ش، 29( و 
داوران بیرونی استفاده می‌شود. در هر پژوهش کیفی، دست‌کم بهره‌گیری از دو شیوه 
از شیوه‌های بالا الزامی است تا آن پژوهش، از باورپذیریِِ قابل قبولی برخوردار گردد.

2.انتقال پذیری
قابلیت انتقال که معادل اعتبار بیرونی در اثبات‌گرایی است، به‌معنی قابلیت تعمیم 
پژوهش به سایر حوزه‌ها و زمینه‌های مشابه است. برای انتقال‌پذیری، شیوه‌های توسعه و 
توصیف غنی از مجموعه داده‌های مطالعۀ مورد نظر در طول مرحلۀ گردآوری داده‌ها، 
استفاده از رویه‌های ویژۀ کدگذاری و تحلیل نمادها، نشانه‌ها و سایر موارد در مرحلۀ تحلیل 
.)Andreas،2003، 83( داده‌ها که به اطمینان از قابلیت انتقال کمک می‌کند، به‌کار می‌رود

3.تأییدپذیری
قابلیت تأیید به‌معنای پرهیز از سوگیری، و بیانگر تلاش پژوهشگر در جهت احراز 

شاخص عینیت در پژوهش است.

4.اطمینان پذیری
اطمینان‌پذیــری که معادل پایایی در تحقیقات کمّّی اســت، به درجۀ بازیافت و 
تکرار‌پذیری داده‌ها توســط سایر پژوهشگران اطلاق می‌شــود. اعتماد کیفی نشان 

1 . Descriptive‌ Validity.
2 . Interpretative validity.
3 . Theoretical Validity.
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می‌دهــد که رویکرد محقــق در بین پژوهش‌گران مختلف، ســازگار و با پروژه‌های 
مختلف ثابت است )عباس‌زاده، 1391ش، 28(. پایایی زمانی حاصل می شود که مراحل 
تحقیق از طریق آزمون داده‌های خام، فراورده‌های تلخیص و فرایندهای یادداشت‌ها، 
تأیید شــده باشــند )Golafshani، 2003، 601(. درجۀ پایایی این نوع تحقیقات از طریق 
تقابل یافته‌های پژوهشی تعیین می‌شود )Scherpenzeel، 1997، 341(. برخی از شیوه‌های 
اطمینان‌پذیری عبارت است از: اســتفاده از فرایند‌های ساخت‌یافته از مصاحبه‌های 
همگرا؛ سازماندهی فرایند‌های ساخت‌یافته برای ثبت، نوشتن و تفسیر داده‌ها؛ وجود 
حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه به‌صورت جداگانه اما موازی با یکدیگر؛ مقایسۀ 
یافته‌های دو یا چند محقق؛ اســتفاده از کمیتۀ راهنما بــرای ارزیابی و اجرای برنامۀ 
مصاحبــه )Rao & Perry، 2003(؛ کدگــذاری توســط افرادی خــارج از تیم پژوهش؛ 
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک افراد ناشناس و رایانه به‌طوری‌که دیدگاه‌های مجریان 
پژوهش اثری در تحلیل داده‌ها نداشــته باشد؛ توافق بین کدگذاران؛ تأیید تعدادی از 
خبرگان دربارۀ کدها. روش‌های کمی برای پایایی تحقیقات کیفی نیز به‌کار می‌رود. 
روش هولستی، شاخص فی، ضریب کاپای کوهن و Pi اسکات ازجمله آنهاست.

اعتبار »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیری قرآن کریم
در دهه‌های اخیر، بهره‌گیری از روش‌های علوم انســانی در پژوهش‌های قرآنی و 
تفسیری و به‌ویژه مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن‌کریم رشد روزافزون یافته است. در این 
میان، به‌کارگیری روش‌های کیفی در مطالعات تفســیری به دلایل گوناگون ازجمله 
ســنخیت بیشتر با متن، رواج بیشتری دارد. نخستین ســؤالی که به ذهن قرآن‌پژوه و 
مفسر متبادر می‌شود این است که آیا این روش‌ها برای تفسیر قرآن‌کریم اعتبار دارند؟ 
برخــی از قرآن‌پژوهان و متخصصان علوم اجتماعی بــر این باورند که این روش‌ها به 
دلیل اختلافات پارادایمی و روش‌شناختی، از اعتبار لازم برای پژوهش‌های تفسیری 
برخوردار نیستند و به‌کارگیری آن‌ها در مطالعات تفسیری، اعتبار این گونه پژوهش‌ها 
را زیر سؤال می‌برد )محمدی‌فرد و حسنی، 1400، 106- 72(. در برابر این دسته، گروهی دیگر 
از قرآن‌پژوهــان و محققان مطالعات میان‌رشــته‌ای قرآن‌کریم اعتقاد دارند که اغلب 
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روش‌های کیفی از شایســتگی و اعتبار کافی برای به‌کارگیری در مطالعات قرآنی و 
تفسیری برخوردارند )سلیمی، 1397، 99- 75( و در عمل، با استفاده از روش‌های کیفی، 
پژوهش‌های متنوعی را دربارۀ قرآن‌کریم انجام داده‌اند و اثربخشی و اعتبار آن را نشان 
داده‌اند )کاویانی و نظری، 1401، 70- 53؛ محسنی‌تبریزی و سلیمی، 1391، 159-135(. برخی نیز برای 
برون‌رفت از این بن‌بست روشی، با تغییراتی در روش‌شناسی و روش‌های کیفی سعی 
کرده‌اند با بومی‌سازی آن‌ها منطبق بر مبانی و اصول تفسیری، راه را برای بهره‌گیری 
از روش‌های کیفی در مطالعات تفسیری هموار سازند )جمشیدیها و کافی، 1392، 118-95(.
در قسمت پیشین، روشن شد که روش فراترکیب در میان اغلب دانشمندان علوم 
انسانی به‌لحاظ علمی، از جایگاه معتبری برخوردار است و شیوه‌های اعتباربخشی آن 
نیز گزارش شــد. اما هدف اصلی این مقاله، بررسی اعتبارسنجی روش فراترکیب در 
مطالعات تفسیری قرآن‌کریم است که با مطالعات علوم انسانی تفاوت ماهوی دارد. 
هنگامی که از به کارگیریِِ روش فراترکیب در مطالعات تفسیری سخن به میان می‌آید، 
ســؤال‌هایی به ذهن متبادر می‌شود که پژوهشگر باید به آن‌ها پاسخی در خور دهد تا 
پژوهش او مورد قبول قرآن‌پژوهان افتد و در نظر مفســران آید. برخی از این سؤالات 
از این قرارند: آیا بهره‌گیری از روش فراترکیب برای مطالعات تفسیری از اعتبار لازم 
برخوردار است؟ آیا این روش در نزد قرآن‌پژوهان و مفسران قرآن‌کریم معتبر است؟ آیا 
پارادایم تفســیری که حاکم بر روش فراترکیب است با پارادایم قرآنی، سازگار است؟ 
آیا روش‌شناسیِِ روش فراترکیب با روش‌شناسی تفسیر قرآن‌کریم همخوان است؟ آیا 
این روش با مبانی و اصول تفسیری سازگار است؟ آیا نتایج به‌دست‌آمده از این روش، 
برای پژوهشگر حجیت و مشروعیت دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها از چند جهت لازم 

است که در ادامه دنبال خواهد شد.

اعتبار عمومیِِ »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیری
اعتبــار روش فراترکیــب در مطالعات تفســیری به دو صورت قابل اجراســت: 
عمومــی و تخصصی. منظور از اعتبار عمومی، همان شــیوه‌هایی اســت که ســایر 
پژوهشــگران تحقیقــات کیفی در روش فراترکیــب به‌کار می‌گیرند تــا اعتبار نتایج 



97

اعتبار »روش فراترکیب« 
در مطالعات تفسیریِِ 

قرآن کریم

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

پژوهش خود را افزایش دهند که پیشــتر از مهم‌ترین آن‌ها یاد شــد. این شــیوه‌ها نیز 
برای مطالعات تفســیری کاربرد دارد و با مبانی و اصول تفســیری نیز ســازگار است 
و یا قابلیت بومی‌ســازیِِ تفســیری دارد. بهره‌گیری از گروه کانونی، مثلث‌سازی یا 
همان سه‌وجهی، خودبازبینی پژوهشگر، کنترل‌های اعضاء، کدگذاری‌های سه‌گانه، 
ســنجش توافق بین کدگــذاران، برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتــی، ارزیابی داوران 
بیرونی و سنجش کمّّی با روش‌هایی مانند هولستی، کاپای کوهن وغیره ازجمله این 
شیوه‌هاست. به‌عنوان نمونه، برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی که کیفیت اعتبار منابع 
را پیش از ورود به تحلیل، از زوایای ده‌گانه مورد بررســی قرار می‌دهد؛ متناســب با 
مبانی و اصول تفسیری و مسئلۀ تحقیق قابل بازسازی است. در زیر این پیشنهاد برای 

مطالعات تفسیری ارائه شده است.

تحقیقات تفسیریتحقیقات علوم انسانی
اهداف پژوهشاهداف پژوهش
ارتباط با مساله پژوهشمنطق پژوهش
مرجعیت منبعطرح پژوهش

روش‌شناسی و روشروش نمونه‌برداری
بهره‌گیری از منابع معتبرجمع‌آوری داده‌ها

انعکاس‌پذیری که شامل رابطۀ بین 
پژوهشگر و شرکت‌کنندگان است

استدلال

ملاحظات اخلاقیملاحظات اخلاقی
روشمندیِِ تجزیه‌وتحلیل داده‌هادقت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
سازگاری درونی و بیرونی یافته‌هابیان واضح و روشن یافته‌ها

نوآوری و ارزش افزودهارزش تحقیق

برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی ویژه مطالعات تفسیری در روش فراترکیب 
)احمدزاده، 140۳ش(
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این شیوه در گام سوم که مربوط به بررسی مطالعات منتخب است، کارآیی دارد. 
در این گام پژوهشــگر باید کیفیت روش‌شناختی مطالعه را ارزیابی کند. ابزاری که 
معمولًاً در این گام مورد استفاده قرار می‌گیرد، »برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی«1 

است. 
به همین نحو در برخی از پژوهش‌های کیفی، برای کنترل کیفیت خروجی‌های 
تحقیق و افزایش اعتبار یافته‌ها، از نشست تخصصی استفاده می‌شود و ازطریق بحث 
گروهی متمرکز،2 فرایند پژوهش و گام‌های مختلف آن برای اعضا تشــریح می‌شود 
و ســپس نظر اعضای شرکت‌کننده در این نشست در مورد نحوۀ ترکیب استدلال‌ها 
و تحلیل مطالب و نتایج به‌دست‌آمده، گردآوری و پس ازاِِ عمال آنها، بازتحلیلی در 
چشم‌انداز استدلالی وسیع‌تر برای دستیابی به یک دیدگاه دقیق ارائه می‌گردد که در 
صورت تأیید 60 درصد از خبرگان و صاحب‌نظران، نتایج دارای اعتبار می‌باشد )دلاور، 
1374، 284(. نیــز برای کنترل تحلیل‌ها، ترکیب‌ها و نتایج اســتدلالی، از مقایســه نظر 
پژوهشــگر با دو یا چند خبره با استفاده از ضریب کاپا، پایایی آن ارزیابی می‌گردد. 
شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار سنجه به عدد یک نزدیک‌تر 
باشــد، نشان می‌دهد که توافق بین رتبه‌دهندگان وجود دارد )محقر ودیگران، 1392، 178(. 
طبیعی است که این شــیوه‌های اعتبارسنجی نیز برای پژوهش‌های تفسیری به روش 

فراترکیب نیز انجام می‌گردد.

اعتبار تخصصیِِ »روش فراترکیب« در مطالعات تفسیری
منظور از اعتبار تخصصی، شــیوه‌هایی اســت که به مطالعات تفسیری و مبانی و 
اصول تفسیر قرآن‌کریم اختصاص دارد. اعتبار روش فراترکیب در مطالعات تفسیری 
به‌لحاظ تخصصی در سه بخش قابل بحث و بررسی است: پارادایم، فرایند، تفسیر.

1 . Critical Appraisal Skills Programme (Casp).
2 . Focus Group.
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اعتبار پارادایمیِِ »روش فراترکیب«
برخی از منتقــدانِِ به‌کارگیری روش‌های کیفی در مطالعات قرآنی، معتقدند که 
پارادایم این روش‌ها با پارادایم قرآن‌کریم ناســازگار اســت؛ زیــرا پارادایم روش‌های 
کیفی و از جمله روش فراترکیب، پارادایم تفســیری اســت و ایــن پارادایم به‌لحاظ 
هستی‌شناختی، معرفت‌شــناختی و روش‌شــناختی با پارادایم برخاسته از قرآن‌کریم 
ناهمخوان و حتی متناقض و متقابل است؛ بنابراین، هر روشی هم که از این پارادایم 
به‌دست‌آمده باشد، به دلیل تناقضات در سرچشمه، از حیّّز انتفاع برای به‌کارگیری در 
پژوهش‌های تفسیری خارج است و نتیجه می‌گیرند که روش فراترکیب به همین دلیل 

از اعتبار لازم و کافی برای مطالعات تفسیری برخوردار نیست.
در پاســخ بایــد گفت که بخشــی از این نکته درســت و بخش دیگــری از آن 
محل‌تأمل است. این مطلب که در سلسله‌مراتب معرفتی، میان مبانی هستی‌شناختی، 
معرفت‌شــناختی، روش‌شــناختی و روش، ارتباط برقرار است؛ درست است؛ اما این 
مطلب که میان روش‌ها در یک پارادایم با ســایر روش‌ها در پارادایم‌های دیگر، هیچ 
سنخیتی وجود ندارد و میان روش‌های پارادایمی، تفاوت‌هایی وجود دارد که آن‌ها را 
کاملًاً از یکدیگر جدا می‌کند و هیچ وجه مشــترکی میان آنها وجود ندارد؛ نادرست 

است. 
در توضیح باید گفت که هر پارادایمی از چندبخش تشــکیل شــده که بخشی 
از آن، روش‌شناســی است. روش‌شناســی درگیر این سؤال است که چگونه معرفت 
و دانــشِِ خــود را تولیــد و اعتباریابی می‌کنیم. این در حالی اســت کــه روش، به 
تکنیک‌های خاص جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن مربوط می‌شود. روش‌شناسی، 
دارای مفاهیمی اســت که قابلیت تعمیم به پارادایم‌های مختلــف را ندارد و این در 
حالی اســت که روش از یک چنین خصیصه‌ای برخوردار نیست )ایمان و کلاته‌ساداتی، 

.)464-463 ،1392
هرچند میان روش‌شناســی‌های غربی و اسلامی، تفاوت‌های جدی وجود دارد؛ 
اما در ســطوح نزدیک به واقعیت مانند روش، مفاهیمی به چشــم می‌خورد که میان 
این‌دو حوزۀ فکری، مشــترک است. ازاین‌رو، در سطح روشی، از اختلاف‌ها کاسته 
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می‌شود؛ به‌طوری‌که در برخی روش‌ها به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. بنابراین، میزانِِ 
اختلافِِ روش‌شناســی دو پارادایم متفــاوت، در روش‌های آن دو پارادایم به حداقل 
ممکن می‌رســد و همین کاهــش، راه را برای بهره‌گیــری از روش یک پارادایم در 
پارادایم دیگر هموار می‌سازد. ازاین‌رو، به‌راحتی نمی‌توان به صرف تفاوت پارادایمی، 
تفاوت روشــی را نتیجه گرفت. درست است که نوع هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی 
و درنهایت روش‌شناســی در جهت‌دهیِِ روش، اثرگذار است؛ اما باید درنظر داشت 
که اختلافات پارادایمی در لایه‌های بالا به مراتب نســبت به لایه‌های پایین، بیشــتر، 
بنیادی‌تر، عمیق‌تر و جدی‌تر است؛ اما این اختلافات در سطح روش که نزدیک‌ترین 

لایه به واقعیت است، به حداقل ممکن می‌رسد. 
از سوی دیگر، برخی از قرآن‌پژوهان با بومی‌سازی بعضی از روش‌های کیفی مبتنی 
بر مبانی و اصول تفســیری، تلاش کرده‌اند ضمن تعریف پارادایم قرآنی، روش‌های 
کیفی را با حک و اصلاح به روش‌های مبتنی بر پارادایم قرآنی نزدیک سازند و راه را 

برای به‌کارگیری این روش‌ها در مطالعات تفسیری هموار سازند. 
از مجموع این کوشــش‌ها به‌دست می‌آید که هرچند روش‌شناسیِِ پشتیبانِِ روش 
فراترکیب به‌لحاظ وابستگی به پارادایم تفسیری، با برخی از گزاره‌های هستی‌شناسی، 
معرفت‌شناســی و روش‌شناسی وحی ناسازگار اســت؛ اما درنهایت، روش برآمده از 
این پارادایم، نه تنها ناسازگاری جدی با مبانی و اصول تفسیری ندارد؛ بلکه با اندکی 
تسامح و تساهل، ردپایی از آن در آثار مفسران و قرآن‌پژوهان به‌ویژه در دوران معاصر 
نیز مشــاهده می‌شود که به‌نوعی تأییدی بر اعتبار این روش در پژوهش‌های تفسیری 

است. 
ازاین‌رو، استفاده از روش‌های ســایر پارادایم‌ها در تفسیر قرآن‌کریم، به دو شرط 
جایز اســت: نخست، اینکه با روش‌شناسی پارادایم قرآن‌کریم مخالفت نداشته باشد 
و دوم، اینکه با اصول و قواعد تفســیری قرآن‌کریم نیز منافاتی نداشته باشد. با توجه 
به این که روش فراترکیب هر دو شــرط مزبور را داراست، بهره‌گیری از آن در تفسیر 

قرآن‌کریم جایز است.
منتقــدان روش فراترکیب بر این باروند که این روش، ســبب نسبی‌شــدن فهم و 
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تفسیر قرآن‌کریم می‌شود. به دیگر سخن، پژوهشگران مختلف با این روش، به فهم‌ها 
و تفســیرهای نسبی دست پیدا می‌کنند و همه نیز ادعا خواهند کرد که فهم و تفسیر 
آنان روشمند و درست است، این در حالی است که براساس اصول و ضوابط تفسیر 
قرآن‌کریم، فهم‌های نســبی به هرج‌ومرج معنایی منجر می‌شوند که با هدف هدایتی 

قرآن‌کریم نیز ناسازگار است.
برای دستیابی به پاسخ این شبهه، باید دو نوع فهم از یکدیگر متمایز شوند: فهم 
طولی و فهم عرضی. همۀ مفســران از گذشته تا به حال، بر وجود فهم طولی در فهم 
و تفسیر قرآن‌کریم همداســتانند. زیرا قرآن‌کریم، به‌لحاظ غنای معنایی و محتوایی، 
سطوحی دارد که هر مفســری به اندازۀ توان فهم خویش از آن بهره‌برداری می‌کند 
و ایــن فهم‌ها بــا یکدیگر تناقض ندارند، بلکه مراتب کامل‌تری نســبت به یکدیگر 
دارنــد. فهم عرضی به این معنا که فهم‌های متعددی در عرض یکدیگر وجود دارند 
کــه هرکدام می‌تواند جایگزیــن دیگری در مفهوم و مدلول آیه باشــد. در این باره، 
دیدگاه‌های گوناگونی میان مفسران وجود دارد. برخی از اساس آن را منکر و بعضی 
فهم‌های متعدد عرضی را ممکن می‌دانند و دســتۀ ســوم به تفکیــک قائلند. اینان 
معتقدند در برخی آیات به‌لحاظ صراحت و ظهور آشکاری که در یک معنی دارند، 
تنها یک فهم درست است و برداشت‌های دیگر، نادرست است؛ اما در برخی دیگر 
از آیات، پذیرش چند برداشــت متفاوت در عرض یکدیگر امکان‌پذیر اســت )صدر، 
1378، 20(. هنگامی که سخن از فهم‌های متعدد و درست چه به‌لحاظ بستر زمان و چه 

به‌لحاظ افراد متعدد به میان می‌آید، بحث نسبیت نیز مطرح می‌شود.
بر این‌ اســاس، اگر خروجی روش فراترکیب به فهم طولی منجر شــود، از دایرۀ 
نســبی‌گرایی مشهور خارج است و اشکال وارد نیست؛ اما اگر به فهم عرضی منتهی 
شود، توجه به دو نکته، این روش را از ورود به نسبی‌گرایی مطلق بازمی‌دارد. نخست 
اینکه فهم عرضی در همۀ آیات امکان‌پذیر نیست، و دوم اینکه ملاک صحت و سقم 
هرگونه فهم عرضی، اصول و ضوابط تفسیری است. در روش فراترکیب نیز پژوهشگر 
بر پایۀ اصول و ضوابط تفسیری به کدگذاری، مفهوم‌پردازی و مقوله‌بندی می‌پردازد. 
ازاین‌رو، نه تنها روش فراترکیب از نسبی‌گرایی مطلق به دور است، بلکه نسبی‌گرایی 
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مقید نیز در موارد محدود امکان‌پذیر است که در تفسیر به هر روشی این امکان وجود 
دارد و این نقیصه مخصوص روش فراترکیب نیست.

بر این موارد باید افزود که در روش فراترکیب، تکنیک‌هایی تعریف شــده است 
کــه به‌کارگیری آن‌ها، دوری از نســبی‌گرایی در فهم و تفســیر قرآن‌کریم را در پی 
خواهد داشت. نخســت اینکه در این روش، پژوهشگر پیوسته میان بررسی داده‌ها و 
اطلاعات در رفت‌وآمد است و این حضور پیوسته، افزون بر توسعۀ نگاه جامع‌نگرانه 
به همۀ زوایای بحث در قرآن‌کریم، تعمیق فهم و تفسیر قرآن‌کریم را به‌دنبال خواهد 
داشت. نیز پژوهشگر برای ارتقاء اعتبار پژوهش خویش و در کنار آن فاصله‌گرفتن از 
دام نسبیت‌گرایی، گاه آیات کدگذاری و مفهوم‌پردازی‌شدۀ قبلی را با فاصله زمانی 
قابل‌توجهی دوباره کدگذاری و مفهوم‌پردازی می‌کند و با مقایسه نتایج، تلاش می‌کند 
برداشت‌های خویش را بر پایۀ اصول و قواعد تفسیری ضابطه‌مند سازد. نیز در هنگام 
پژوهش، از پژوهشــگران دیگری برای درســتی یا نادرستی برداشت‌های خود از آثار 
مفسران در قالب همکار، استاد راهنما، ناظر، ارزیاب، دستیار و غیره کمک می‌گیرد.
نتیجه اینکه نســبی‌گرایی در روش فراترکیب یا وجود نــدارد و یا اگر وجود دارد 
تا حدی اســت که در ســایر روش‌های تفسیری نیز وجود دارد و این روش را با خلل 

جدی روبه رو نمی‌سازد.

اعتبار فرایندیِِ »روش فراترکیب«
به‌لحاظ اعتبار فرایندی، بررسی فرایند روش فراترکیب نشان می‌دهد که این روش 
برای مطالعات تفســیری از اعتبار کافی برخوردار اســت. در روش فراترکیب که از 
کدگذاری ســه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی استفاده می‌شود، پژوهشگر با تقلیل 
داده‌ها، ســعی می‌کند به مفاهیم انتزاعی‌تر دســت پیدا کند تا بتواند یافته‌ها و نتایج 
تحقیقات پیشین را دربارۀ مسئلۀ موردنظر در قالب آن مفاهیم تعریف کند تا راه برای 
دسته‌بندی نتایج پژوهش‌ها هموارتر گردد. به دیگر سخن، گرانیگاه روش فراترکیب، 

تقلیل نتایج پژوهش‌ها ازطریق مفهوم‌سازی است. 
در سنت تفسیری قرآن‌کریم، موارد متعددی به چشم می‌خورد که از این روش- 
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تقلیل مفاهیم فرعی به یک مفهوم اصلی- برای تفسیر قرآن‌کریم استفاده شده است. 
روشن است که منظور از این موارد، تطابق کامل با روش فراترکیب در قرن 21 نیست؛ 
بلکه بن‌مایۀ به‌کاررفته در آن‌ها، با درونمایۀ این روش، سازگاری قابل‌توجهی دارد که 

آن را به روش فراترکیب در دوران معاصر نزدیک می‌سازد.
قرآن‌کریم از این شیوه در شــکل‌های گوناگون بهره برده است. در قرآن‌کریم، 
‌ََنّمِّ الْْمََثََانِِی وََ الْْقُُرْْءََا‌ََن  سورۀ حمد همتای قرآن عظیم آمده است: وََ لََقََدْْ ءََاتََیْْنََـَکََ سََبْْعًًا 
الْْعََظِِمی )حجر/ 87(. در روایات گوناگون از ســورۀ حمــد به‌عنوان امُُّ الکتاب یعنی 
اصل کتاب نیز یاد شــده اســت )طبرســی،1415ق، 17/1(. ازایــن‌رو، کل قرآن‌کریم در 
ســورۀ فاتح ُۀُالکتاب خلاصه شده اســت. این فرایند بسیار به فرایند روش فراترکیب 
)بخش کدگذاری‌های سه گانه( نزدیک است. در توضیح آن باید گفت که اگر همۀ 
قرآن‌کریم کدگذاری شــود، مفاهیم بسیاری بدست خواهد آمد که اگر این مفاهیم، 
طبقه‌بندی و مقوله‌بندی بشــوند، مقولات متعددی در پیش چشــم خواهیم داشت. 
حال اگر مقولات، فشرده‌ســازی بشوند، مقولات هستۀ قرآن‌کریم پدید خواهد آمد. 
به‌راحتی می‌توان گفت که آن مقولات هسته، در کنار یکدیگر و با نظمی شگفت‌آور 
در ســورۀ حمد جمع شده‌اند و اگر مقولاتِِ سورۀ حمد، انتزاعی‌تر بشود؛ سه مقولۀ 

کلیدیِِ توحید، نبوت و معاد آشکار خواهد شد )موسوی‌خمینی، بی‌تا، 203(. 
افزون بر این، برخی مفسران عقیده دارند که برخی آیات نخست و یا پایانی برخی 
سوره‌ها، به‌نوعی خلاصه آن سوره به شمار می‌رود )طباطبایی، 1402ق، 284/11(. از این 
هم فراتر، این که عبارت پایانی بسیاری از آیات قرآن‌کریم، خود مفهومی از فضای 
به‌دست‌آمده از کل آن آیه است و چکیدۀ آیه و مفهوم‌پردازی آن به‌حساب می‌آید 
)مرزبان و احمدی، 1393، 153-173(. این شــیوه در برخی از روایات ائمه معصومین؟عهم؟ 
نیز دنبالـ ـشده است. به‌عنوان نمونه، امام صادق؟ع؟، انواع کفر در قرآن‌کریم را به 
پنج دســته تقسیم کرده‌اند و نیز برای هر دسته‌ای، اقسام دیگری برشمرده‌اند )کلینی، 
1379، 391/2( که به‌نوعی همان کدگذاری‌های ســه‌گانه اســت. در برخی روایات، 
تقســیم‌بندی‌هایی دربارۀ آیات قرآن‌کریم ارائه شده است که به‌نوعی مراحل نهایی 
فراینــد روش فراترکیب را به ذهن متبادر می‌کند )ســیدرضی، 1368، 364(. در ســنت 
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تفســیری عرفا نیز، شــواهد متعددی برای کدگذاری به معنای امروزین آن مشاهده 
می‌شود که تنها به ذکر یک مورد بسنده می‌شود. پیر هرات، مراحل و منازل عرفان 
و سیر و سلوک را براساس آیات قرآن‌کریم به روشی کم‌نظیر در ده‌قسم )کدگذاری 
انتخابی( و هر قســمی را به ده‌باب )کدگذاری محوری( و هر بابی را به ســه‌مرحله 
)کدگذاری باز( دسته‌بندی کرده است )انصاری، 1417ق(. قرآن‌پژوهان و مفسران نیز از 
این روش استفاده کرده‌اند. لغت‌شناسان در کتب وجوه و نظایر، این شیوه را به‌کار 
برده‌انــد. آنان برای »الهدی« در آیات قرآن‌کریم، هفده وجه ذکر کرده‌اند: البیان، 
دین الاسلام، الایمان، داعیاًً، معرفه، رسلًاً و کتباًً، الرشاد، أمر محمد، القرآن، التوراه، 
بنََا )بلخی، 1427ق، 24-20(.  الاســترجاع، الحجه، التوحید، ســنه، لایصلح، الالهام وُتُ 
نیز تفســیر موضوعی، خود روشــی نزدیک به کدگذاری در روش فراترکیب است. 
مفســر، پس از جمع‌آوری و بررســی آیات مربوط به یک موضوع در قرآن‌کریم و 
تحلیل آن‌ها، به دسته‌بندی آن آیات می‌پردازد و براساس تحلیل هر دسته، فروعی از 
موضوع را توضیح می‌دهــد و در پایان دیدگاه کلی قرآن‌کریم را دربارۀ آن موضوع 

بیان می‌کند. 
مفســری براســاس همین رویه، آیات مربــوط به معرفت‌شناســی در قرآن‌کریم 
را جمــع‌آوری نموده و پس از دســته‌بندی آن‌ها با عناویــن: ارکان معرفت، راه‌های 
معرفــت، ابزارهای معرفــت، حجاب‌های معرفت، منکران معرفــت، موانع معرفت، 
ابزارهای معرفت، راه‌های معرفت، متعلق معرفت، مراحل معرفت و اعتلای معرفت؛ 
براســاس تحلیل آیات قرآن‌کریم برای هر یک، زیر فصل‌هایی نیز برشــمرده است. 
مثلًاً ارکان معرفت را به ســه رکنِِ وجود معلوم، عالم و علم تقســیم کرده و آیات هر 
یک را نیز شرح داده است )جوادی‌آملی، 1379(. نیز مفسرانی، به همین روش، پایه‌های 
روش تدبر در قرآن‌کریم را پی‌ریزی کرده‌اند. اینان معتقدند میان آیات یک ســوره، 
پیوندهای لفظی و معنایی برقرار است و هر سوره‌ای نیز خود دارای دسته‌هایی از آیات 
اســت و به همین ترتیب این سیر ادامه پیدا می‌کند تا فضای کل یک سوره یا همان 
موضوع ســوره یا جهت هدایتی سوره مشخص می‌شــود )الهی‌زاده، 1395، 391-367(. 

به‌عنوان نمونه دربارۀ سورۀ ممتحنه آورده است:
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تبیین اصل دوستی نکردن مومنان با 
کافران و چگونگی اجرای آن

سیاق اول
نهی مومنان از دوســتی با کافران حربی با 
الگوگیری از ابراهیم و همراهان او و جواز 
نیکی و ارتباط عادلانه با کافران غیرِِحربی

سیاق دوم
نحوه برخورد جامعــه و حکومت با زنان 

مومن مهاجر

سیاق سوم
تاکید بر پرهیز مومنان از دوستی با کافران 

مورد غضب خداوند

ـّر درحقیقت، از بررســی مفاهیــم درون دســته‌های آیات  در ایــن روش، متدب�
)کدگذاری باز(، به مفاهیمی انتزاعی‌تر دســت پیدا می‌کنــد که برآیند مفهومیِِ آن 
دســته از آیات است )کدگذاری محوری(. سپس در مرحلۀ بعدی، از برآیند مفاهیم 

دسته‌ها، به برآیند سوره دست می‌یابد )کدگذاری انتخابی(.
نتیجــه اینکه بهره‌گیری از ایــن روش یا به تعبیر دقیق‌تر نزدیــک به این روش با 
درونمایۀ فرایندی- هرچند در اشــکال ابتدایی و ناقص آن- در قرآن‌کریم و ســنت 
تفسیری ائمه معصومین؟عهم؟ و عرفا و مفسران به چشم می‌خورد. بنابراین، بهره‌گیری 
از روش فراترکیب، دست‌کم بر پایۀ سنت تفسیری قرآن‌کریم، روشی معتبر است.

افزون بر اینها، دلایل عقلی نیز بر اعتبار این روش در تفســیر قرآن‌کریم می‌افزاید؛ 
زیرا ذهن انســان، دسته‌بندی انبوهی از مفاهیم را در قالب چند دسته، بهتر می‌فهمد 
و عقل راحت‌تر می‌تواند ارتباط میان چند دســته مفهوم را درک کند. اما ذهن انسان 
نمی‌تواند بین ده‌ها مفهوم ارتباط عمیق برقرار کند، ازاین‌رو، عقل دسته‌بندی مفاهیم 
ردتر را در  را برای درک بهتر ذهن انســان می‌پذیرد. نیز عقل، جــای‌دادن مفاهیمُخُ 

درون یک مفهوم انتزاعی‌تر که آینۀ تمام‌نمای آن مفاهیم باشد، می‌پذیرد.
از ســوی دیگر، برخی مفســران قرآن‌کریم از سده‌های نخست تا دوران معاصر، 
دیدگاه‌های مفســران پیش از خــود را -با هر هدفی اعم از انتقال میراث تفســیری، 
ترجیح یک دیدگاه یا جمع میان دیدگاه‌ها- جمع‌آوری و گزارش می‌کرده‌اند و سپس 
دیدگاه‌های آنان را در قالب دسته‌بندی جدید ارائه می‌کرده‌اند و ضمن بررسی و نقد، 
بهترین دیدگاه را براساس نظرات خویش می‌پذیرفته‌اند. روش فراترکیب، به‌نوعی از 
همین درونمایه بهره می‌گیرد؛ تنها تفاوتی که دارد این است که این شیوه را روشمند 
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ســاخته و فرایندهای آن را روشــن کرده و ضوابط و قواعدی را برای اعتباربخشــی 
آن افزوده اســت. به دیگر ســخن، روش‌های ســنتی را به‌صورت علمی و روشمند، 

فرایندسازی کرده است.
نتیجه اینکه بهره‌گیری از فرایند تحلیل منابع گوناگون دربارۀ یک مسئله از طریق 
کدگذاری در روش فراترکیب؛ هم به‌لحاظ قرآن‌کریم و هم روایات و هم عقل و هم 

سیرۀ عقلا از اعتبار کافی برخوردار است.
نکتــۀ دیگر، اینکه آیا کدگذاری‌های پژوهشــگر نســبت به آثار تفســیری و نیز 
مقوله‌بندی‌هــا و تجزیه و ترکیب و تحلیل و در پایــان ارائۀ مدل، برای قرآن‌پژوهان و 
پژوهشگران از اعتبار لازم برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که بخش بسیار زیادی 
از کد‌ها، از درون آثار تفســیری و منابع پژوهش به دست می‌آید. به دیگر سخن، در 
اثر تکرار یک واژه کلیدی در منابع مورد پژوهش، آن واژه به یک کد تبدیل می‌شود. 
این واژگان، دقیقاًً همان واژگانی است که مفسران به‌کار برده‌اند. بنابراین، پژوهشگر 
از واژگان کاربردی آنان اســتفاده می‌کنــد و در مواردی هم از خود واژه‌ای یا کدی 
خلق می‌کند تا مفهومی را برســاند، آن واژه یا کد نیز در چارچوب کاربردهای سایر 
واژگان توســط مفسران به دســت می‌آید. درواقع، همه کدهای به‌کاررفته در سراسر 
پژوهش، به‌نوعی مفاهیم کلیدی است که مفسران در آثار خود به کار برده‌اند. اساساًً 
در این روش، پژوهشگر اجازه ندارد به سراغ مفاهیم یا کدهایی برود که در آثار به‌کار 

نرفته است. بلکه دقیقاًً باید پایبند به متن باشد.
اما اعتبار مقوله‌بندی‌ها و تجزیه و ترکیب و مدل به‌صورت دیگری اســت. برای 
اعتبار این عناصر، پژوهشــگر، دریافت‌ها و برداشــت‌های خود را که منطبق بر یک 
سری مبانی و اصول روشمند است با دیگران به اشتراک می‌گذارد تا آنان نیز درباره 
این برداشــت‌ها اظهارنظر کنند. اگر نخبــگان قرآن‌پژوهی با این مقوله‌بندی‌ها تا حد 
بالایی اتفاق‌نظر داشــتند، این نشــانگر آن است که پژوهشگر، مسیر تجزیه و ترکیب 
را درســت طی کرده است و برداشت‌های او تا حد قابل‌توجهی معتبر است؛ اما اگر 
نخبگان و مشــاوران با این مقوله‌بندی‌ها اتفاق‌نظر نداشتند، باید اصلاحاتی صورت 

پذیرد تا نظر آنان تأمین شود و زمینه برای اعتبار این برداشت‌ها فراهم گردد.
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اعتبار تفسیریِِ »روش فراترکیب«
نکتۀ پایانی دربارۀ اعتبار روش فراترکیب در مطالعات تفســیری مربوط به تفسیر 
قرآن‌کریم اســت. پیش از پرداختن به این نکته باید گفت، روش فراترکیب با ســایر 
روش‌هــای کیفی یک تفاوت ماهیتی دارد که آن را به‌لحاظ اعتبار از ســایر روش‌ها 
متمایز می‌ســازد و به‌نوعی جلوتر از هر روش کیفی در ســاحت اعتبار قرار می‌دهد. 
روش‌های کیفی دیگر مانند: تحلیل محتوای کیفی، نظریۀ داده‌بنیاد، تحلیل مضمون 
وغیره از ســنخ مطالعات اولیه هســتند؛ اما روش فراترکیب از ســنخ مطالعات ثانویه 
اســت. به دیگر سخن در این روش، پژوهشگر به‌صورت مستقیم به تفسیر قرآن‌کریم 
روی نمی‌آورد که ســخن از اعتبار برداشت‌های پژوهشگر از قرآن‌کریم به میان آید؛ 
بلکه پژوهشــگر بر نتایج مطالعات اولیه‌ای که توسط قرآن‌پژوهان و مفسران در مورد 

آیات قرآن‌کریم انجام شده، متمرکز می‌شود. 
ازایــن‌رو، لازم نیســت همۀ ضوابط فهم و تفســیر قرآن‌کریم با همــۀ دقت‌ها و 
موشکافی‌های مرسوم میان مفســران نسبت به تفسیر قرآن‌کریم در این روش رعایت 
شود؛ زیرا اصول و قواعد تفسیری مربوط به فرایندی است که مفسر نسبت به تفسیر 
قرآن‌کریــم دارد. امــا در روش فراترکیب، پژوهشــگر، خود تفســیر نمی‌کند؛ بلکه 
تفسیرِِ دیگرمفســران را موردپژوهش قرار می‌دهد. این روش تنها در پی آن است که 
دیدگاه‌های تفســیری مفسران را دربارۀ مسئلۀ ویژه‌ای رصد کند و استنباط‌ها و دلایل 
آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند به دیدگاه قرآن‌کریم در آن مسئلۀ ویژه از دید 
مفسران قرآن‌کریم دست یابد. در تفسیر قرآن‌کریم، پژوهشگر مستقیماًً به پژوهش در 
آیات قرآن‌کریم می‌پردازد، اما در روش فراترکیب، مادۀ اولیه مورد مطالعه پژوهشگر، 
قرآن‌کریم نیست؛ بلکه آثاری است که دربارۀ تفسیر قرآن‌کریم به رشتۀ تحریر درآمده 
اســت. در این روش، پژوهشگر به تفســیر آیات قرآن‌کریم نمی‌پردازد تا این تفسیر، 
به‌لحاظ اعتبار و همخوانی با مبانی و اصول تفسیری مورد خدشه قرار گیرد؛ بلکه از 

این مرحله عبور کرده و به »تفسیرِِ تفسیر قرآن‌کریم« روی آورده است. 
بنابراین در این روش، اگر پژوهشگر نسبت به ورود منابع تفسیری معتبر به پژوهش 
حساس باشد و الزامات تفسیر معتبر را دربارۀ منابع پژوهش خویش بررسی و رعایت 
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کند و از ورود دیدگاه‌های تفسیری که با مبانی و اصول تفسیری ناسازگار و ناهمخوان 
اســت، جلوگیری کند؛ پژوهش وی از اعتبار لازم بــرای مطالعات قرآنی برخوردار 
گشته است. به دیگر سخن، تفســیرِِ تفسیرِِ قرآن‌کریم، یک گام از تفسیر قرآن‌کریم 
عقب‌تر است. بنابراین، آن‌چنان‌که رعایت اصول و مبانی در تفسیر لازم است، رعایت 
اصول و قواعد تفســیری در این روش لزومی ندارد. بدین‌ســان، آنچه در اینجا محل 
تأمل اســت، اعتبار روش فراترکیب در مطالعات تفسیری است و نه اعتبار این روش 
در تفســیر قرآن‌کریم. بر این اساس، پژوهشگر در این روش، مطلبی را به خداوند یا 
قرآن‌کریم نســبت نمی‌دهد تا نوبت به اعتبار تفسیر یا عدم اعتبار آن برسد؛ بلکه تنها 
نســبت به نظرات مفسران دربارۀ یک آیه یا یک مســئلۀ قرآنی، جمع‌بندیِِ روشمند 
ارائه می‌دهد و آن را به مفسران نسبت می‌دهد، البته مفسرانی که قصد داشته‌اند مراد 

خداوند را بازگو کنند.
وانگهی، در جای خود ثابت شــده اســت که ظهورِِ نوعی که ناشــی از وضع، 
اسلوب‌ها، قواعد عمومی لغت و زبان‌شناسی است که همه عقلا آن را به‌کار گرفته‌اند 
و به‌خاطر انصراف و انس ذهنی در نزد شخص خاصی نیست، حجیت دارد و در نزد 
عقلا، اجماعی اســت )صــدر، 1417ق، 188/2(. در این صورت، هر مفسری که مدعی 
است ظاهری را که وی از متن استظهار کرده، همان ظهور نوعی است، این ادعا از 
سوی عرف و عقلا تصدیق می‌شود و اگر این ادعا از سوی چند مفسر با استظهارهای 
متفاوت، تکرار شــد، همۀ این فهم‌ها، به‌عنوان فهم معتبر از ســوی عقلا و عرف به 
رسمیت شناخته می‌شود )هاشمی‌شاهرودی، 1417ق، 292/4(. بنابراین، در روش فراترکیب، 
پژوهشــگر ظهورِِ نوعی مفســران را بر آفتاب می‌کند که در جای خود اعتبار دارد. 
نگارنده، دیدگاه‌های مفسران و قرآن‌پژوهان را دربارۀ »عدالت از دیدگاه قرآن‌کریم به 
روش فراترکیب« بررســی کرده و چارچوب مؤلفه‌های نظریه‌پردازی در باب عدالت 

از چشم‌انداز قرآن‌کریم را ارائه داده است )احمدزاده، 1403ش(.
نکتۀ دیگر دربارۀ اعتبار به‌کارگیری روش فراترکیب در تفسیر قرآن‌کریم، به‌کارگیری 
این روش توســط مفسران در طول میراث تفسیری اســت. مفسران از سده‌های اولیه 
تفسیری، آرای دیگر مفســران را دربارۀ تفسیر یک آیه یا یک موضوع در قرآن‌کریم 
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را در کنــار هم جمع می‌کرده‌اند و بعد به داوری دربارۀ این دیدگاه‌ها می‌پرداخته‌اند 
)سیدرضی، 1406ق؛ طباطبایی، 1402ش(. مفسران در تفسیر موضوعی، همه آیات مربوط به 
یــک موضوع را در کنار یکدیگر جمع می کننــد و پس از تجزیه‌وتحلیل آن آیات، 
دیــدگاه نوینی را دربارۀ آن موضوع براســاس آیات قرآن‌کریــم مطرح می کنند. در 
دوران معاصر، برخی از قرآن پژوهان با بررسی تفاسیر موضوعی و یا تحلیل دیدگاه‌های 
مفســران ترتیبی دربارۀ یک موضوع خاص، ســعی کرده اند آرای تفسیری مفسران 
را در یــک موضوع جمع‌آوری، تحلیل، دســته‌بندی و درنهایت برایندگیری کنند و 
دیدگاهی را که با شــواهد و قرائن بیشتری از قرآن‌کریم همراه است، به‌عنوان دیدگاه 
قرآن‌کریم دربارۀ آن موضوع ارائه دهند )آرمین، 1402(. این روش با تســامح و تساهل، 
به‌نوعی همان روش فراترکیب اســت لیکن تفاوتی که ایــن روش با روش فراترکیب 
دارد، این اســت که نتایج روش فراترکیب به‌خاطر فرایند علمی و روشــمند آن و نیز 
مقبولیت و موجه‌بودن آن در میان متخصصان از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار است.

نتیجه گیری
همچنان‌که روش فراترکیب به‌عنوان یک روش کیفی در میان دانشــمندان علوم 
انســانی از اعتبــار کافی برخوردار اســت؛ بهره‌گیری از ایــن روش برای مطالعات 
تفســیری نیز معتبر است. این روش از سه جهت معتبر است: پارادایمی، فرایندی و 
تفسیری. هرچند روش‌شناسیِِ پشتیبانِِ روش فراترکیب به‌لحاظ وابستگی به پارادایم 
تفســیری، با برخی از گزاره‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شــناختی و روش‌شناختی 
وحی ناســازگار اســت؛ اما درنهایت، به دلیل عدم مخالفت با روش‌شناسی پارادایم 
قرآن‌کریم و عدم منافات با اصول و قواعد تفسیری قرآن‌کریم، بهره‌گیری از آن در 
تفسیر قرآن‌کریم جایز است. ازدیگرسو، بهره‌گیری از فرایند تحلیل منابع گوناگون 
دربارۀ یک مســئله ازطریق کدگذاری در روش فراترکیب؛ هم به‌لحاظ قرآن‌کریم و 
ســنت و میراث تفســیری آن و هم براســاس روایات و هم عقل و هم سیرۀ عقلا از 

اعتبار کافی برخوردار است. 
در این روش، پژوهشگر به تفسیر آیات قرآن‌کریم نمی‌پردازد تا این تفسیر، به‌لحاظ 
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اعتبار و همخوانی با مبانی و اصول تفسیری مورد خدشه قرار گیرد؛ بلکه از این مرحله 
عبور کرده و به تفسیرِِ تفسیر قرآن‌کریم روی آورده است. نتیجه اینکه، روش فراترکیب 
در مطالعات تفسیری -‌و نه تفسیر قرآن‌کریم- از اعتبار کافی و لازم برخوردار است.
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This approach is respectable in its own right, but respectability is 
different from its effectiveness in the social body. The general pub-
lic cannot engage with this approach effectively. The Qurʼān also 
never speaks in a scientific scientific manner. A trained approach is 
much more effective.

One of the essential approaches is the transmission of knowl-
edge, identity, and civilization from one generation to the next. This 
study identifies and explains the components of a trained approach 
in expressing religious teachings. To this end, the study examines 
the works of Mr. Ṣafāʼī-Ḥāʼirī, who prioritizes training.

For this purpose, this study examined how Allāh’s precedent is 
expressed in his works. Because Allāh’s precedent in the Qurʼān 
has emerged in thirteenth- and fourteenth-century works as a sig-
nificant discovery in Qurʼānic teachings, data collection was done 
through documentary and library sources, and the study was con-
ducted using text analysis. The research framework is based on an 
analysis of his published works. What are the components of Mr. 
Ṣafāʼī-Ḥāʼirī’s trained approach?

The study concludes with three components: a) three-dimension-
al impact, b) brevity, and c) simplification. The third component, in 
turn, is implemented through specific techniques. Among the three 
aforementioned components, the first component—simultaneous 
impact on cognitive, emotional, and behavioural domains—is the 
most crucial, with the other components relying on it.”

Keywords: Trained Approach, Scientific Approach, Allāh’s 
precedent, Three-Dimensional Impact, Mr. Ṣafāʼī-Ḥāʼirī
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چکیده
تربيت وســيله‌ای برای انتقال معرفت، هويت و مدنيت ميان نســل‌ها است. اختلال در 
انتقال معرفت از ســوی نخبگان فکری به بدنه اجتماعی زمينه‌ســاز گسست نسلی، بحران 
هويت و فروپاشــی اجتماعی و تمدنی اســت. به‌طور معمول رويکرد نخبگان در تبيين و 
کادميک است. اين رويکرد در جای خود گرامی است؛  تدوين آموزه‌های دينی علمی و آ
ولی گرامی‌بودن غير از اثربخشــی آن در بدنه اجتماعی است. عموم مردم نمی‌توانند با اين 
رويکرد ارتباط برقرار کنند. قرآن نيز هيچ‌گاه با رويکرد علمی ســخن نمی‌گويد. رويکرد 
تربيتی به‌مراتب اثربخشــی بيشــتری دارد وي کی از رهيافت‌های ضــروری انتقال معرفت، 
هويت و مدنيت از نســلی به نسل ديگر است. اين مقاله، مؤلفه‌های رويکرد تربيتی در بيان 
آموزه‌های دين را شناسايی و تبيين می‌کند. با اين هدف به آثار علی صفايی‌حائری)عین‌صاد( 
‌پرداخته شــده که تربيت در ديدگاه وی اوّّليّّت و اولويّّت دارد. برای اين منظور، به بررســی 

1. بهمنی، سعید و سیدعلی اکبر حسینی)1403(. مؤلفه‌های رويکرد تربيتی در بيان آموزه‌های قرآن؛ موردپژوهی: بيان 
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موردی بيان سنت‌های الهی در آثار وی پرداخته شده؛ زيرا سنت‌های الهی قرآن در آثار قرن 
ســيزدهم و چهاردهم به‌مثابه کشفی جديد و بسيار مهم در ميان آموزه‌های قرآن رخ نموده 
است. گردآوری داده‌ها اســنادی و کتابخانه‌ای و پژوهش به روشِِ تحليل متن انجام شده 
است. چارچوب پژوهش، مجموعه آثار منتشرشده وی است. سؤال اساسی اين است که: 
مؤلفه‌های رويکرد تربيتی صفايی‌حائری چيست؟ مقاله به سه مؤلفۀ اثرگذاری سه‌‌حيطه‌ای؛ 
ايجاز و ساده‌ســازی می‌رســد. در ميان ایــن مؤلفه‌ها، »اثرگذاری هم‌زمان بر ســه حيطه‌: 
شناختی، عاطفی و رفتاری، اصلی‌ترين مؤلفه است و سایر مؤلفه‌ها به آن بازگشت دارند.

کليدواژه ها: رويکرد تربيتی، رويکرد علمی، سنت‌های الهی، اثرگذاری سه‌حیطه‌ای، 
صفايی‌حائری.

مقدمه
گسترش معرفت صحيح تنها در گرو روش‌های استنباط آن از منابع نيست؛ بلکه 
نيازمنــد اتخاذ رويکردهای مناســب در تبيين و انتقال معرفت نيز هســت. برقراری 
خط انتقال معرفت ميان دانشــمندان و نخبــگان فکری و بدنه اجتماعی مردمي کی 
از عناصر اساسی حفظ هويت دينی1 و تمدنی و پيوستگی نسل‌ها است. »انقطاعي ا 
گسســت نسلی زمانی صورت می‌گيرد که تحولات زيربنايیي ا فکری در جامعه‌ای 
رخ دهد«. )نصرآبادی، 1385 به نقل از عليخانی، 1382، 54(. مفهوم گسســت بین‌نســلی با 
بحــران هويت2 پيوند و ارتباطی عميق دارد؛ زيرا بحران هويت نتيجه نبود شــناخت 
کافی و واقعی از خود، جامعه و فرهنگ و ديگران است و زمينه دورشدن تدريجی 
دوي ا ســه نســل پياپی از یکدیگر را از حيث جغرافيايی، عاطفی، فکری و ارزشــی 
فراهــم می‌کند )ر.ک: نصرآبــادی، 1385 به نقل از عليخانــی، 1382، 54(. بيش‌تر معيارهايی 
که جامعه‌شناسان برای گسست نسلی3 برمی‌شمارند با ميزان انتقال معرفت در ميان 
نســل‌ها که معرفت دينی مهم‌ترين آن‌هاست ارتباطی مستقيم دارد )ر.ک: آزاد ارمکی 

1. Religious identity.
2. Identity Crisis.
3. Seperation of Geverations.
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و غفــاری، 1383، 20(؛ چنان‌کــه »تغييــر در نظام تربيتی و روش‌هــای آن، تغيير روش 
در آموزش دين و مذهب« )ر.ک: ســليمان‌پورعمران، 1396( در زمره بايسته‌های کاهش 

گسست نسلی است. 
بی‌ترديد اتخاذ رويکردهايی مناسب در بيان آموزه‌های دين و قرآني کی از راه‌های 
مؤثــر انتقال معرفت ميان نخبــگان دينی و بدنه اجتماعی مردم در هر زمان اســت. 
رويکردهايــی که دارای مؤلفه‌هايــی مؤثر در مفاهمه و برقــراری ارتباط با مخاطب 
عمومی‌انــد و فاصله ميان بيان‌کننده ديــن و مخاطب عمومی را تاحدامکان کاهش 
می‌دهنــد و بر فهم گروهی خاص متمرکز نمی‌شــوند. حفظ هويت دينی، تمدنی و 
تداوم پيوســتگی نسلی ضرورتی انکارناپذير است. رويکرد تربيتی اهدافي ادشده را 
به‌گونه‌ای بيشــينه و بهينه تأمين می‌کند؛ زيرا تربيت در همه جوامع انســانی اهميتی 
فوق‌العاده دارد؛ تاآنجاکه برخی تمدن‌پژوهان آن را وســيله‌ای برای انتقال مدنيت از 

نسلی به نسل ديگر می‌دانند )ر.ک: دورانت، 1378، 7(.
رويکرد تربيتی چه مؤلفه‌هايی دارد؟ برای پاســخ به اين پرســش به بررســی آثار 
مرحوم علــی صفايی‌حائری )1320ـ1378( می‌پردازيــم، او که به‌اختصار از وی به 
»عين‌صاد«ي اد می‌کنيم؛ چنان‌که در زمان حيات خود، آثارش را با همين نام منتشر 
می‌کرد. اوي کی از نخبگان فکری معاصر اســت که آثار فراوانی از وی منتشرشــده 
اســت. اقبال عمومی به آثار او در آســتانه پيروزی انقلاب به‌شــدت افزايشي افت. 
هرچند در اوايل دهه 60 با ممنوعيتی که برخی دولت‌مردان وقت برای آثار وی ايجاد 
کردند اين اقبال تااندازه‌ای فروکش کرد؛ اما اکنون پس از 40 سال از آن زمان و پس 
از 22 ســال از رحلت او نشانه‌هايی روشن از افزايش اقبال به آثار وی به‌ويژه در ميان 
جوانان و دانشــگاهيان به‌چشم می‌خورد. بيان آموزه‌های دين و قرآن به‌وسیله او شبيه 
هيچيک از دانشــمندان و نخبگان دينی معاصر نيست؛ زيرا اغلب آنان با رويکردی 
کلامی و فلسفی و زبانی علمی به بيان آموزه‌های دین می‌پردازند؛ ولی او از اين زبان 

اجتناب می‌کند و همواره رويکردی تربيتی دارد. 
از ميان آموزه‌های قرآن به بررسی موردی بيان سنت‌های الهی در آثار وی متمرکز 
می‌شويم؛ زيرا سنت‌های الهی در قرآن در زمره آموزه‌هايی است که نخبگان فکری 
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جهان اسلام در قرن سيزدهم و چهاردهم به‌مثابه کشفی جديد و به‌طور فزاينده به آن 
پرداخته‌اند. از عصر نزول تا پيش از دو قرن اخير چنين پردازشــی درباره ســنت‌های 

الهی قرآن بی‌سابقه است. 
مؤلفه‌های اساسی رويکرد تربيتی عين‌صاد عبارت‌اند از:ي کم: اثرگذاری هم‌زمان 
ســه‌حیطه‌ای؛ دوم: ايجاز؛ سوم: ساده‌سازی. مؤلفه اخير به‌نوبه خود از تکنيک‌هايی 
بهره می‌گيرد. مؤلفه اساســی اثرگذاری هم‌زمان ســه‌حیطه‌ای است. دو مؤلفه ديگر 
به اين مؤلفه بازگشــت‌پذیرند و می‌تــوان آن‌ها را مؤلفه‌هايی بــرای تحقق مؤثرتر اين 
مؤلفه دانست. چنان‌که خود او بر اثرگذاری تربيت بر »شناخت و احساس و عمل« 
اذعان می‌کند )صفائی، 1391الف، 88(. به‌منظور تسهيل الگوبرداری از اين رويکردِِ مؤثر 

مؤلفه‌هایي ادشده را با استناد به نمونه‌های تبيينی وی نشان می‌دهيم. 

تبيين مسئله
گسســت نســلی مانايی تمدن‌ها را تهديد می‌کند. پيشگيری از گسست نسلی 
و فزونی پيوســتگی نســلی برای حفظ انســجام اجتماعی و بقــای تمدن ضروری 
اســت. مؤثرترين عامل پيش‌گيری از گسست نســلی پويايی و بالندگی تربيت در 
جامعه اســت. تربيت ميراث علمی، فرهنگی و تمدنی را از نســلی به نســل ديگر 
منتقل می‌کند. دانشــمندان و نخبگان دينی نقشــی تعيين‌کننده و منحصربه‌فرد در 
نظام تربيتی دارند؛ به‌شــرط اينکه رويکردی مؤثر در انتقال معرفت داشــته باشــند. 
رويکرد تربيتی مؤثرترين عامل انتقال علم، فرهنگ و تمدن از نســلی به نسل ديگر 
اســت. نخبگان و دانشمندان فکری در جامعه ما بيش از هر چيز رويکردی علمی 
در بيان آموزه‌های قرآن دارند. مزايای خاص اين رويکرد انکارناپذير است؛ با وجود 
اين، محدودشدن گستره مخاطبان به متخصصان و محروم‌شدن گستره بسيار وسيع 
مخاطبــان عمومی در زمره مهم‌ترين کاســتی‌های اين رويکرد اســت. راه‌حل اين 
معضل، بيان آموزه‌ها با رويکرد تربيتی اســت. رشد و بالندگی اين رويکرد درگِِ روِِ 
شناخت مؤلفه‌های آن است. مسئله اين است که مطالعات مربوط به رويکرد تربيتی 
و مؤلفه‌های آن بسيار اندک است و به تراکم لازم نرسيده است. اين مقاله می‌کوشد 
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مؤلفه‌های اين رويکرد را با بررســی موردی بيان ســنت‌های الهی در آثار عين‌صاد 
تبيين کند. ویي کی از نخبگان فکری معاصر است که با رويکردی تربيتی به بيان 
آموزه‌های دين و قرآن می‌پردازد. چنان‌که سنت‌های الهیي کی از آموزه‌های قرآنی 
اســت که در دو قرن اخير بيش از هر زمان ديگر توجه مفســران و قرآن‌پژوهان را به 

خود جلب کرده است. 

مفاهيم
رويکرد 

واژۀ رويکرد در متون کهن به چشم نمی‌خورد؛ حتی لغت‌نامه دهخدا و معين نيز 
به آن نمی‌پردازند. تنها انوری که چاپ نخست کتاب لغت وی در سال 1381 منتشر 
شده آن را مرادف »رهيافت« به‌کار برده است )انوری، 1381، 3764(. رويکرد به معنی 
»توجه و تمرکز بر هدف و جهتی خاص« است. برای نمونه، هواشناسی با رويکردهای 
کشاورزی، دريانوردی و هوانوردی انجام می‌شود. هواشناسی کشاورزی بر متغيرهايی 
از آب‌وهوا تمرکز می‌کند که بر کشــاورزی اثرگذار است؛ در رويکردهای ديگر نيز 
بر متغيرهايی تمرکز می‌شــود که بر دريانوردیي ــا هوانوردی اثرگذاراند. با وجود اين 
روشِِ هواشناســی در همه آن‌هاي کسان اســت. رويکرد، برگردانِِ »إتّّجاه« در عربی 
است. برخی قرآن‌پژوهان اتجاه را برابر روش )موسوی‌اصفهانی، 1393، 27( و برخی معادل 
رويکرد قرار می‌دهند )ميرآقايی، 1394، 46(. معنای اخير پذيرفتنی‌تر است؛ زيرا می‌توان 
يک روش را با رويکرد‌هايی متفاوت انجام داد. چنان‌که می‌توان روش قرآن‌به‌قرآن را با 
رويکردهايی کلامی، فلسفی، عرفانی، علمی، اجتماعی، سياسیي ا تربيتی همراه کرد.

تربيت
تربيــت در لغت به معنــی پروراندن، پــروردن، و آموختن اســت )ر.ک: دهخدا، 
1377، 6601/5(. اين واژه در اصطلاح تعريف‌هايی بســيار متعدد دارد )برای نمونه ر.ک: 
اعرافی1391، 141/1( اما تعريف برگزيده از ديدگاه نگارنده چنين است: »تغيير مطلوب 

در کنش‌های اختياری انسان«.
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رويکرد تربيتی
براســاس تعريفی که از رويکرد و تربيت ارائه کرديم، مراد از رويکرد تربيتی در 
بيان آموزه‌های دين و قرآن »تمرکز بر تغيير مطلوب در کنش‌های اختياری انسان در 

بيان آموزه‌ها« است. 

اهميت رويکرد تربيتی
اغلب نخبگان فکــری معاصر، آموزه‌های دين و قرآن را با رويکردی علمی، 
بيــش از همه با گرايش کلامی و فلســفی بيان می‌کننــد. مخاطبان اين رويکرد 
عالمان و نخبگان فکری‌اند؛ نه عموم مردم. رويکردي ادشده در کتاب‌های دينیِِ 
پس از انقلاب به‌ویژه در دبيرســتان و دانشــگاه به‌گونه‌ای پررنگ انعکاسي افته 
اســت؛ رويکردی که هيــچ‌گاه تربيت دينیِِ محصلان را در ســطح انتظار تأمين 
نکرده است. گســترش فوق‌العاده شبکه‌های مجازی در ســال‌های اخير امکان 
اشــتراک‌گذاری گزيده‌هايی از مطالب دينی را برای مردم فراهم کرده اســت. 
محتوای اين گزيده‌ها نشــان می‌دهد، مردم بيش از هر چيز مطالبی را برگزيده‌اند 
که از رويکردی تربيتی برخوردارند. تفاوت اســتقبال از اين رويکرد در مقايســه 
با رويکردهــای ديگر معنی‌دار اســت؛ به‌گونه‌ای که رويکردهــای ديگر را تنها 
می‌تــوان در کانال‌های تخصصی و علمیي افت. اما گزيده‌های با رويکرد تربيتی 
در همه آن‌ها ‌ـخواه تخصصیي ا عمومی‌ـ به‌وفور ديده می‌شــود که گواهی روشن 
بــر نياز جامعه به رويکــرد تربيتی و ميزان نفوذ آن در ميان عام و خاص اســت. 
با وجود اين، رويکرد تربيتی در آثار دانشــمندان و نخبگان فکری اندک اســت. 
به‌گونه‌ای که به نظر می‌رســد، خط انتقــال معرفت ميان عالمان و عموم مردم را 
دچــار اختلال کرده و عملًاً رابطه معرفتی ميان عالمان با عموم مردم قطع شــده 
اســت؛ زيرا تنهــا مخاطبانِِ عالِِم و متخصــص می‌توانند از آثــار دينی با رويکرد 
کادميک دارند بهره‌مند شــوند. قطع رابطه معرفتی  علمی که زبانی تخصصی و آ
عالمان با عموم مردم ســبب کاهش معرفتِِ دينی و آســيب‌پذيری آنان در مقابل 
مکاتــب و فرهنگ‌های رقيب اســت. اين کاســتی جامعــه را در معرض بحران 
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هويت، گسســت نســلی و فروپاشــی اجتماعی1 و تمدنی2 قرار می‌دهد. بنابراين 
بيان آموزه‌های دين و قرآن‌کريم با رويکردی تربيتی ضرورتی انکارناپذير اــست.

پيشينه
پژوهش ما مطالعه‌ای پسينی است. مطالعات پسينیِِ رويکردشناسی، امری نوآمد 
و عصری اســت. کتاب‌های منتشرشــده درباره  رويکرد تربيتی در مقايسه با شمار 
پژوهش‌هايی که به‌صورت مقاله منتشرشده ناچيز است. ابتدا به مقالات می‌پردازيم. 
مقاله »رويکرد تربيتی افضل‌الدین مرقی‌کاشــانی«؛ به قلم عباس شــکاری و آسيه 
نژاد، رويکرد تربيتی را تعريف نمی‌کند و به‌طور مستقيم به مسئله تربيت در ديدگاه 
مرقی‌کاشانی می‌پردازد. نويسندگان »رويکرد« را به معنی »روش« در نظر گرفته‌اند 
که نقدپذير اســت )ر.ک: شــکاری و نژاد، 1388(. مقاله »رويکرد تربيتی تاريخ و تعامل 
با نظام تعلیم‌وتربیت«؛ نــگارش مروجی، رمضانی و عصاره نيز رويکرد را به معنی 
نگــرش و نگرش را به معنی نــگاه در نظر می‌گيرد که هر دو معنا نقدپذير اســت 
)مروجی و ديگران، 1388(. مقاله »مِِن وحی القرآن: تفسيری با رويکرد تربيتی و عصری« 
نوشــته کرم سياوشی، شــبيه‌ترين مقاله از نظر عنوان به مقاله حاضر است. اين مقاله 
»رويکرد تربيتی« را در عــرض 6 زيرعنوان، ذلِِي ويژگی‌های عمومی قرار می‌دهد 
و آن را به‌طور مشــخص تعريف نمی‌کند؛ هرچند می‌توان دو عنصر »جهت‌گيری 
تربيتی« و »توجه و تأمل و تذکر ابعاد مختلفی از موضوع تربيت« را که ذيل عنوان 
»رويکرد تربيتی« آورده و نيز ويژگی هفتمي عنی »بيان روان و دلنشــين« را در زمره 
عناصر تعرفِِي رويکرد تربيتی دانست )ر.ک: سياوشی، 1390(. مقاله »تفسير آيه وقايه با 
رويکرد تربيتی« نوشــته اسعدی، شاکر و حسينی‌زاده، تفسير تربيتی را در دو معنای 
عام و تخصصی بيان می‌کند. معنای عام: »ارائه معارف تربيتی و انسان‌ســاز قرآن با 
هدف عمل‌گرايی و تحول‌سازی فردی و اجتماعی« و معنای تخصصی: »تمرکز بر 

1. Social collapse.
2 . Civilisation Collapse.
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محورهای مسایل بنيادين دانش تعلیم‌وتربیت و سعی در استخراج عناصر نظام تربيتی 
وي ا مستندکردن مباحث تعلیم‌وتربیت به قرآن و به‌طورکلی تعامل ميان قرآن و دانش 
تربيت اســت« )اســعدی و ديگران، 1394( در مقاله »مبانی تفســیر تربیتی قرآن«؛ نوشته 
خوانين‌زاده و انصاری‌راد، مبانی در دو سطح مبانی عمومی )8 مبنا( و مبانی خاص 
تفســير تربيتی )22 مبنا( ارائه می‌شــود. در اين مقاله برخی مبانی عمومی و خاص 
هم‌پوشان و مبانی خاص و اصول و ابزارهاي ک‌سان پنداشته شده است )خوانين‌زاده و 
ديگری، 1397( آنان می‌توانستند مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، قرآن‌شناختی، 

انسان‌شناختی و روش‌شناختی قرآن را به تفکيک بيان کنند. 
کتاب تفسير تربيتی قرآن: چيستی و مؤلفه‌های آن، نوشته علی اسعدی ‌ـکهي ک 
سال از انتشار آن می‌گذردـ تنها کتابی است که تااندازه‌ای با عنوان پژوهش در ارتباط 
است. نويسنده پس از نقل چهار تعريف و نقد آن‌ها تعريف مختار خود را اين‌گونه 
ارائــه می‌کند: »فراينــد تبيين آيات با رويکرد تربيتی و کشــف معارف تربيتی قرآن 
با تکيه بر دانش‌های مرتبط« )اســعدی، 1399، 67(. به‌رغــم کاربرد واژه »مؤلفه‌ها« در 
عنوان کتاب، مفهومي ادشــده در هيچيک از عناوين درون کتاب ديده نمی‌شــود. 
به‌جای آن، نويســنده مفهوم »ويژگی‌ها« را با اضافه به »نگرش تفسير تربيتی« به‌کار 
می‌برد. پنج ويژگی تفسير تربيتی در ديدگاه نويسنده عبارت‌اند از: 1. مقصدگرا، 2. 
توحيدی، 3. قرآن‌سلوک، 4. جامع‌نگر، و 5. شوق‌آفرين و عينی‌گرا. )اسعدی، 1399، 
157ـ252( ابزارهای تفسير تربيتی نيز به اين قرار است: 1. شعر، 2. تمثيل، 3. داستان، 
4. شواهد تاريخی، 5. شواهد نقلی و روايی، 6. بيان تجربيات، 7. و تبيينات عقلی. 
)اســعدی، 1399، 253ـ342( کتاب جريان‌شناسی تفســير تربيتی نيز پيش از آن، به‌وسیله 
همين نويسنده در سال 1397 منتشر شده است. جداکردن ويژگی‌ها از ابزارها نوعی 
پیشــرفت در تبيين رويکرد تربيتی اســت؛ هرچند، ويژگی‌هایي ادشده اختصاص به 
تفسير تربيتی ندارد و ابزارها نيز تنها در تفسير تربيتی به‌کار نمی‌روند. پيشينهي ادشده 
نشان می‌دهد پژوهش درباره »مؤلفه‌های رويکرد تربيتی بيان آموزه‌های قرآن و دين« 

بسيار اندک است و تا رسيدن به انبوهیِِ دانش در اين زمينه فاصله زيادی داريم. 
پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به مؤلفه‌های رويکرد تربيتی می‌پردازد. در اين نگاه 
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کسی که با رويکرد تربيتی به بيان آموزه‌ها می‌پردازد،ي ک کنش‌گر تربيت است و به 
اثرگذاری و تغيير هم‌زمان در سه حيطه شناختی، عاطفی و رفتاری مخاطب می‌پردازد.

روش
روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و اســنادی و روش پژوهش دلالت‌پژوهی و 
تحليل متن است. مراد از »سنت« در سراسر مقاله مطلقاًً »سنت‌های الهی« است.

چرايی گزينش سنت های الهی 
ســنت‌های الهی را ازآن‌جهت برای بررسی موردی انتخاب کرده‌ايم کهي کی از 
موضوعات نو و گســترده‌دامن در تفسير و قرآن‌پژوهی است. اين آموزه قرآنی در دو 
قرن اخير بيش از هر زمان ديگری توجه مفسران و دانشمندان را به خود معطوف کرده 
است. شناخت سنت‌های الهی و متذکرشدن به آن با آثاری تربيتی بر عمومِِ مخاطبان 

همراه است. 
بحث از »ســنت‌های الهی« در آثار دانشــمندان پيشــين فراز و فرودی شگفت 
دارد؛ زيرا از عصر نزول تا قرن هشــتم هيچيک از مفســران و دانشمندان اسلامی بر 
کيد نکرده‌اند. در اين قرن ابتدا ابن‌خلدون )732ـ 808ق(  مفهوم ســنت‌های الهی تأ
سپس مقريزی )776ـ 845ق( اين مفهوم قرآنی را برجسته می‌کنند و آن را در تبيين 
رويدادهای اجتماعی و تاريخی به‌کار می‌برند )ر.ک: مقدمه ابن‌خلدون، ج1. همچنین ر.ک: 
احمــد مقريزی؛ إغاثة الأمّّة بکشــف الغمّّة( پس از آن دوباره تا نيمه قرن ســيزدهم ـ بيش از 
چهار قرن‌ـ توجه به ســنت‌های الهی متوقف می‌شــود. از نيمه قرن سيزدهم تا کنون 
ربسامد و جذاب در تفاسير و آثار  به‌تدريج »ســنت‌های الهی« به مفهومی کليدی،ُپُ 
قرآن‌پژوهی و دينی تبديل شــده اســت. مطالعه تفصيلی نگارنده درباره  سنت‌های 
الهی در تفاسير و آثار عالمان دو قرن اخير مانند سيدجمال‌الدين اسدآبادی )1217-
1275ش(، محمدعبده )1228-1284ش(، رشــيدرضا )1244-1314ش(، قاســمی 
)1245-1293ش(، مراغــی )1300-1331ش(، ســيد قطــب )۱285-۱۳4۵ش(، 
ابن‌عاشور )-1352ش(، علامه طباطبايی )1281ـ1360ش(، شهيد مطهری )1298-
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1358ش(، صفايی‌حائــری )۱۳۳۰-۱۳۷۸ش(، شــهيد صــدر )1313-1359ش(، 
مصباحيزدی )1313-1399ش(، وهبة الزحيلــی )1311-1394ش(، و جوادی‌آملی 
)1312ش( و برخی ديگر نشــان می‌دهد؛ در نيمه قرن سيزدهم ابتدا سيدجمال‌الدين 
اسدآبادی و محمد عبده در مجله عروة الوثقی نخستين عالمانی هستند که به مفهوم 
ســنت‌های الهی در قرآن می‌پردازند. پس از مقالات ســيدجمال و محمد عبده اين 
مفهوم در مکتب تفســيری مصر بســامد فوق‌العاده‌ای میيابــد. در ايران نزديک به 
نيمه قرن چهاردهم اين مفهوم در آثار دانشــمندان ايران نيز مورد توجه قرار می‌گيرد. 
ســرانجام شهيد سيدمحمدباقر صدر در سال 1358ش با الهام از سنت‌های الهی در 
قرآن نظريه ســنت‌های تاريخی در قرآن را در مقابل نظريۀ ماترياليسم تاريخی تبيين 
می‌کند. پس از انتشــار نظريه صدر، در همه کشورهای اسلامی ازجمله ايران بحث 
رشماری در  درباره ســنت‌های الهی افزايشی چشــمگیري افت و کتاب‌ها و مقالاتُپُ 
کادميک برای مخاطبان عالِِم و  باره آن نوشــته شده که همه آن‌ها با زبانی علمی و آ
متخصص نوشته شده است. اگر شمار تفاسير و کتاب‌ها و مقالاتی را که به پردازش 
سنت‌های الهی پرداخته‌اند، در قرن سيزدهم 5 و در قرن چهاردهم 40 عدد بدانيم ‌ـکه 
بسيار فراتر از اين است‌ـ تصوير سير نپرداختن و پرداختن به آن از عصر نزول تاکنون، 

در نموداری اين‌چنين تصوير خواهد شد:
امروز برجسته‌شــدن سنت‌های الهی در ميان آموزه‌های قرآن به‌اندازه‌ای است که 
تقریباًً هيچ مفسری آن را ناديده نمی‌گيرد و در ميان دانشمندان اسلامی و قرآن‌پژوهان 

نيز به‌صورت مفهومی کليدی درآمده است.

چرايی گزينش آثار عين صاد
آثــار عين‌صاد )علی صفايی‌حائــری( )۱۳۳۰-۱۳۷۸( ازآن‌جهت برای بررســی 
انتخاب شــد که وی ازجمله نخبگان صاحب‌ســبک در بيان آموزه‌های قرآن و دين 
اســت. در ديدگاه او دين با تربيت آغاز می‌شــود )صفائی، 1382 الف، 160(. تربيت منشأ 
قدرت دينی )صفائی، 1382 الف، 181( و از شئون رهبر دينی برای حفظ نظام )صفائی، 1382 
الف، 235( و سفارش رهبران معصوم برای زمينه‌سازی حکومت مطلوب )صفائی، 1382 
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الف، 240( اســت. او در مقابل کسانی که فلسفه را مادر علم می‌دانند و به آن اصالت 
می‌دهند؛ تربيت را مادر فلسفه می‌نامد و به تربيت اصالت می‌دهد و آن را »در اجرا 
و عمل، بر فلسفه و عرفان و علم مقدم‌« می‌داند )صفايی، 1391 الف، 12ـ13(. براین‌اساس 
او »تربيت را اصل بينش دين ىو بينش دين ىرا اصل فلســفه و عرفان و علم« معرف ى
می‌کند )صفايی، 1391 الف، 14(.‌ به اعتقاد وی »در قرآن دو ســوره وجود داردك ه ىكي 
رهبر را مىســازد و تربيت مكىند )سوره مزّّمل( و ديگر ىروش تربيت ىاو را توضيح 
م فانذر( به رسول  مى‌دهد )‌ســوره مدّّثّّر(« )صفائی، 1386 الف، 256(. ســپس خطاب )ُقُ
در ســوره مدثّّر را فرمان به قيام برای تربيت می‌داند )صفائی، 1386 الف، 256(. او تفسير 
دينی و انتقال معرفت را براســاس تربيت سامان می‌دهد )صفائی، 1387، 104(. همچنین 
با نقد تبويب کتاب‌های روايی و نامناسب‌دانستن شروع آن‌ها با عقل و جهل، تربيت 
را شــروع مناســب می‌داند )صفائی، 1380، 19(. به اين علّّت آثار وی را برای راهيابی به 
مؤلفه‌های رويکرد تربيتی برگزيديم کــه در ديدگاه او تربيت دارای اوّّليت و اولويت 
)ر.ک: صفائــی، 1358، 120 و 124؛ و صفائــی، 1383 د؛ 83 و92؛ و صفائی، 1386، 150( و رويکرد 

او در بيان آموزه‌های قرآن و دين تربيتی است.
چنان‌که از 47 اثر منتشرشــده وی در 26 اثر از »ســنت‌های الهی« سخن به‌ميان 
آمده اســت. چنين چيزی در آثار ديگران ديده نمی‌شــود. برای نمونه، شهيد صدر 
که نظريه ســنت‌های تاريخی را صورت‌بندی کرده، تنها در کتاب المدرسة القرآنية 
به‌طور متمرکز به ســنت‌های الهی می‌پردازد )صدر، 1421ق ـ ب، 43ـ205(. شــهيد صدر 
در 32 اثــر ديگر خود تنهاي ک‌بار در کتاب بحث حــول المهدی )صدر، 1421ق ـ ب، 
57ـ59( وي ک‌بار در کتاب محاضرات تأسيســية از ســنت‌های الهی سخن می‌گويد 
)صــدر، 1431ق ـ ب، 81(. به‌رغم اينکــه او در کتاب اقتصادنا قوانين مورد ادعای نظريه 
ماترياليسم تاريخی را نقد می‌کند؛ از مفهوم سنت‌های الهی به حمل اولی سخنی به 
ميان نمی‌آورد )صدر، 1424ق ـ ب، 165، 167 و 254(. مخاطبِِ سخن شهيد صدر عالمان 
و صاحب‌نظران‌انــد؛ ولی خطاب عين‌صاد با همه اســت. او تنهــا به‌مثابهي ک عالِِم 
مدرســه‌ای نقش‌آفرينی نمی‌کند؛ بلکه به‌صورتي ــک مربّّی کنش‌گری می‌کند و 

سازندگی هدف اساسی اوست )صفائی، 1391د، 189(.
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تبارشناسی
این پژوهش به بررسی و تحليل نمونه‌ای تحققيافته از رويکرد تربيتی در بيان سنت‌های 
الهی می‌پردازد. پس مطالعه‌ای پسينی، از سنخ »فلسفه مضاف« )ر.ک: رشاد، 1385( است.

چارچوب نظری
1. گستره کنش اختياری

مراد ما از مفهوم »کنش اختياری انسان« در تعريف‌های تربيت و رويکرد تربيتی، 
تنها کنش رفتاری که با اعضا و جوارح ظاهری انجام می‌شــود نيســت. شناخت و 
عاطفه نيز در زمره کنش‌های اختياری انســان به شمار می‌آيند. چنان‌که متعلََّق امر و 
نهی قرار می‌گيرند. براین‌اساس گستره کنش اختياری انسان همه کنش‌های درونی 
و بيرونی او در هر سه حيطه شناختی، عاطفی و رفتاری است. هدفِِ تربيت، تغيير در 

هر سه حيطهي ادشده است.

2. رويکرد تربيتی به مثابه کنشی تربيتی
رويکرد تربيتی در بيان آموزه‌های قرآن به دو صورت تصورپذير است:

1. به‌مثابه کنشی تربيتی؛
2. به‌مثابه علم‌ورزی در حوزه تربيت. 

کنش تربيتی در بيان آموزه‌های قرآن، زمانی اســت که به‌طور مســتقيم با هدف 
اثرگذاری تربيتی بر مخاطب بيان می‌شود. اما زمانی که هدف تنها بيان مداليل تربيتی 
آموزه‌های قرآن و گسترش دانش تربيتی موجود در اين آموزه‌ها است، رويکرد تربيتی 
به‌مثابه علم‌ورزی تربيت اســت؛ نه کنشی تربيتی. در اين مقاله رويکرد تربيتی به‌مثابه 

کنشی تربيتی مراد می‌شود، نه علم‌ورزی در حوزه تربيت. 

3. مؤلفه های رويکرد تربيتی
1-3. اثرگذاری هم‌زمان سه حیطه‌ای

اثرگــذاری هم‌زمان بر ســه حيطه شــناختی، عاطفی و رفتــاری مهم‌ترين مؤلفه 



129

مؤلفه های رويکرد 
تربيتی در بيان آموزه های 

قرآن؛ موردپژوهی: بيان 
سنت های الهی در آثار 

علی صفايی حائری 
)عين صاد(

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

رويکرد تربيتی در بيان آموزه‌های قرآن است. برای رعايت اختصار آن را »اثرگذاری 
ســه‌حیطه‌ای« می‌ناميــم. در اين رويکرد پرداختن بهي ک حيطه ســبب بازماندن از 
حيطه‌های ديگر نيســت. چنان‌که معمولًاً هري ک از فيلســوفان، مبلغان و فقيهان با 
رويکرد‌های علمی، ترويجی،ي ا دســتوری تنها بري کی از حيطه‌هایي ادشــده تمرکز 

می‌کنند و از حيطه‌های ديگر بازمی‌مانند.
ايــن مؤلفه در اغلب قريب بــه اتفاق بيان‌های عين‌صاد ديده می‌شــود. گفتنی 
کيد  اســت؛ در نمونه مســتندها تنها بــر مؤلفه اثرگــذاری هم‌زمان ســه‌حیطه‌ای تأ
می‌کنيم؛ هرچند مؤلفه‌های ديگر نيز در آن‌ها وجود دارد؛ زيرا اثرگذاری سه‌حیطه‌ای 
اساسی‌ترين مؤلفه رويکرد تربيتی است و مؤلفه‌های ديگر به‌منزله تکنيک‌هايی برای 

تحقق مؤثرتر آن‌اند:
آرمان انســان معاصــر چيز ىبالاتر از امــن و رفاه و رها ىينيســت. رفاه؛ي عن ى
امكانات؛ و امن، بالاتر از رفاه است. امن طمأنينه، روح ىاست و رهاىي؛ي عن ىاينكه 
درگير ىنداشــته باشد. اين ســه آرمان، لااقل با واقعيت زندگ ىانسان ىو جهان ىما 
نمىســازند؛ نه امن با تحول نعمت‌ها مىسازد، نه رفاه با تبدّّل امكانات مىسازد و نه 

رها ىيبا قانونمند ىو نظام و سنت‌ها ىآن مىسازد )صفائی، 1358، 98(.
بيان فوق حيطه معرفتی مخاطب را هدف می‌گيرد و به اقناع او می‌پردازد. سپس 
با اشــاره به سه ســنت: »تحول نعمت‌ها«، »تبدّّل امکانات« و »اصل قانونمندی«، 
آرمان‌های انسان معاصر را بی‌اعتبار و مخاطب را از لاک دفاعی خارج و در موقعيت 

هجومی قرار می‌دهد و به اقدام تشويق می‌کند: 
»تو امروز در برابر اين سه آرمان اگر حرف ىبالاتر داشته باشى، مىتوان ىهجومت 
را شروعك نى. اينجا توك ىيه حرف بالاتر ىدارى. تو فقط مدافع ارزش‌ها ىخودت 
نيســتى، بلكه مدافع ارزش‌ها ىموجود انســان ىهســت ىو اين، شروعك ار توست. با 
اينك ار، تو در اســوه و جمعيــت او رخنه مكىن ىو ملاك‌هايــ ىراك ه برا ىخود، 
ملاكِِ ارزش گرفته اســت و حت ىعلم و قدرت و هنر و تمدن و تكنولوژى‌اش را، به 

بازخواست مكىشى« )صفائی، 1358، 98(.
تعبير »حرفی بالاتر« با اثرگذاری بر حيطه عاطفی، ايجاد انگيزه می‌کند. چنان‌که 
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يادآوری گســتره مسئوليت، و جمله خبری در مقام طلب، بر حيطه رفتاری مخاطب 
اثرگذار است.

افزون بر مؤلفه اثرگذاری ســه‌حیطه‌ای مؤلفه‌های »ايجاز« و »ساده‌سازی« نيز به 
چشــم می‌خورد؛ زيرا او با بســنده‌کردن به بيان مفاهيم »امن« و »رفاه« و »رهايی« 
که عناصر اصلی و بنيادنِِي آرمان‌های انســان معاصرند و نيز با بسنده‌کردن به مفاهيم 
اساسی »تحول نعمت‌ها«، »تبدّّل امکانات«، و »قانونمندی، نظام و سنت‌ها« برای 
نقــض آن‌ها، تا حدممکن ايجاز را رعايــت می‌کند. همچنین بی‌آنکه با زبان علمی 
و اســتدلال‌های مفصل مخاطب را به‌زحمت و تکلّّف اندازد او را اقناع می‌کند و با 

خطاب مستقيم »تو« فاصله خود با مخاطب را کاهش می‌دهد.
ونََ؛ خداوند مى‌داند و شــما نمى‌دانيد و از اين قدر و  مُْْتُتََالَا عْْلََُمُ ن

َ
وََ ُمُأَ  يََ ُهُعْْلََ وََاللََّ

حدّّ و حقّّ و از اين ســنت‌ها و نظام‌ها بىخبر هستيد. نمىتوان مثل بچه‌ها هر چيز ى
را به دهان برد و با خوشايندها اندازه گرفت؛ چون دهان ما، ذوق ما وي ا خواسته‌ها و 
هوس‌ها ىما ملاک و معيار بر حق اين نظام نيســت؛ك ه نيازها و هماهنگ ىبا نظام 
گاه ىمىخواهد و شما از این‌همه بىخبر هستيد« )صفائی، 1391 ج،  و ســنت، علم و آ

374ـ375(.
گاهی انسان« حيطه شناختی، با  گاهی خدا و محدوديت آ او با بيان »گســتره آ
بيان »ملاک‌نبودن خوشايندها« حيطه شناختی و عاطفی و با »اجتناب از هرچيزی را 

به دهان‌بردن« حيطه رفتاری مخاطب را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
رويکرد تربيتی و مؤلفه اثرگذاری سه‌حیطه‌ای در گزينش فرازهای خطبه قاصعه:
»من از شرح اين خطبه پربار و سرشار مىگذرم و فقط به فرازها ىيرو ىمىآورم 
كه حضرت با توجه به همان عامل انســان ىو عامل اجتماعى، به تحليل زندگي ىهود 
و اولاد اســماعيل پرداخته و قانون حاكم بر اين جريان را در نظر آوردهك ه: »ما اشََدََّ 
مْْالْاثالِِ«. چقدر حالت‌ها با هــم برابرند و مثال‌ها در  تِِْـش�باهََ ا حْْالْاوالِِ وََ اقْْرََبََ ا ـت�ِدالََ ا اعْْ

شباهت به هم نزدیک هستند« )صفائی، 1391ب، 445(.
شاياني اد اســت؛ رويکرد پيشوايان معصوم دين نيز در اغلب موارد تربيتی است. 
نمونه آن خطبه قاصعه اميرالمؤمنين؟ع؟ اســت. آن حضــرت در مضمون فوق تنها 
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به بيــان وجوه معرفتی بســنده نمی‌کند بلکه با اصل مضمون، حيطه شــناختی و با 
به‌کارگيــری ادات تعجــب، تغيير در عاطفه و با فراخوانی عبــرت از تاريخ و قوانين 

حاکم بر آن تغيير در رفتار را هدف می‌گيرد.
در بيان سنت محبت خدا نيز اين مؤلفه مشاهده می‌شود:

 ،الََّلهُُ يُُحِِبُُّ الْْمُُؤْْمِِنََين :مؤمن و متّّق ىو محســن، محبوب خداوند هستندك ه«
يُُحِِبُُّ الْْمُُتََّنََيق )آل‌عمران: 76( يُُحِِبُُّ الْْمُُحْْسِِنََين )بقره: 195( اين مجموعه محبّّت‌ها 
است. و محبّّت نتیجه تبعيّّت از او استك ه: فََاتََّبِِعُُونِِى يُُحْْبِِبْْكُُمُُ الّّلهُُ )آل‌عمران: 31( و 
نتيجه اين استك ه تو تابع باش ىو پيرو و منتظر مزد هم نباشى« )صفائی، 1386 ب، 108(. 
»همان‌طورك هك فر و چشم‌پوشــ ىاز نظام‌ها و سنت‌ها و سد راه و جلوگير ىاز 
چرخش طبيع ىسرمايه‌ها و قســاوت در برخورد و ظلم و تجاوز برگرفتار، بهمََ حق و 
ثِِمٍٍي )بقره: 276(؛ خداوند 

َ
يُُاحِِبُُّ كُُلََّ كََفََّارٍٍ أَ نابود ىهمه‌جانبه خواهد انجاميــد. وََالََّلهُُ لَا

هيچ چشم‌پوش گناهكار ىرا دوست ندارد؛ چشم‌پوش ىاز نظام و سنت و از راه خدا 
و گناهِِ قساوت و ظلم و سدّّ سبيل و جلوگير ىاز راه« )صفائی، 1391ج، 482(.

افــزون بر اين، موضوع ســخن )حبّّ( مربوط به حيطه عاطفی اســت؛ بيان فوق 
هم‌زمان بر هر سه حيطه نگرشی اثرگذار است. رابطه علّّی حيطه شناختی، و مطلوبيت 

کنش‌ها حيطه رفتاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
او سنت‌های الهی را دستاويز بيان تحقق‌پذيربودن اهدافی قرار می‌دهد که ناشدنی 
و رؤيا انگاشــته شــده‌اند. با اين هدف ابتدا مخاطب از شماری رفتارهای نامطلوب 
نهی می‌شود: »شما نه مدخل بسازيد و خيانتك نيد و نه با پيمان‌ها ىخدا به دنبال 
بهره‌هاك ىيهك م هستند باشــيد )صفائی، 1382 الف، 82(. استدلال اول، محتوای سنت 
الهیِِ فنا و بقا است: »آنچه در نزد خداست، برا ىشما بهتر است. آنچه در دست‌ها ى
شما و در حضور شما باشد، تمام مىشود« )صفائی، 1382 الف، 82(. استدلال دوم سنت 
تحول اســت: »و سنت تحول آن را مىشــكند؛ ول ىآنچه در حضور خداست و در 
دست احاطه اوست، باق ىمىماند« )صفائی، 1382 الف، 82(. سپس پاداش صبوری در 

مقابل نامطلوب‌ها با استفاده از آياتي ادشده به تصوير کشيده می‌شود: 
و اين صبور ىو شيكبا ىيپاداش مىگيرد: »پاداش ىدر برابر بهترينك ارهاك ىيه 
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مكىرديد. هرك س بهك ار خوب و در جایگاه مناســب و با توجه به جهت و هدف 
رو ىبياورد، هرك س عمل صالح ىرا انجام بدهد، به زندگ ىپاک- پاک از رنج و 
درد و حسرت و حزن و خوف و هراس- راه ميىابد و پاداش ىبرابر بهترينك ارهايش 

مىگيرد« )صفائی، 1382 الف، 82(.
بيان فوق با توصيه‌های رفتاری آغاز و با عناصر شناختی مستدل می‌شود. آن‌گاه 
عاطفه مخاطب باي ادآوری پاداش‌های »پاکی از رنج«، »درد«، »حسرت«، »حزن«، 

و »خوف و هراس« تحت‌تأثیر قرار می‌گيرد.
چنان‌که در بيانی ديگر پرسش‌های انکاری با الهام از قرآن افزون بر تغيير نگرشِِ 

شناختی، اثرگذاری هم‌زمان بر عاطفه و رفتار مخاطب را هدف می‌گيرد: 
مگر مىشــودك ه خوب‌ها و بدها دري ك مرحله و بهي ك شــكل زندگك ىنند؟! 
مْْ نََجْْعََلُُ الْْمُُتََّقِِنََي كََالْْفُُجََّارِِ )ص: 28(. آيا امكان داردك ه دو نوع عمل در اين هستى، 

َ
أَ

يك نوع عكس‌العمل داشته باشد؟! اين هست ىمنظم و مربوط و سنتى،ك ه از قانون‌ها 
و ســنت حق برخوردار اســت، چگونه مىشــودك ه در آن عكس‌العمل‌ها به انسان 

برنگردد و نتيجه‌ها به دست او نرسد؟! )صفائی، 1390 ب، 39ـ40( 
نمونه‌ای ديگر تفسير آيات آغازين سوره عنکبوت است که هماهنگ با اثرگذاری 

سه‌حیطه‌ای قرآن‌کريم است:
 حََسِِبََ انََّلاسُُ انْْ يُُتْْرََكُُوا انْْ يََقُُولُُوا آمََنََّا وََ هُُمْْ يُُلافْْتََنُُون

َ
»اين خداستك ه مىپرسد: أَ

)عنکبوت: 1( آيا خيال مكىنيدك ه با ادعا ىايمان رهايتان مكىنند، درحالی‌که بهك وره 
نرفته‌ايد و حرارت نديده‌ايدك ه خالص بشــويد و ناخالصىها را از دســت بدهيد. و 
آنگاه ازي ک ســنت حكايت مكىند: وََ لََقََدْْ فََتََنََّاالََّنََيذ مِِنْْ قََبْْلِِهِِمْْ )عنکبوت: 2( همه 
را به اين فتنه و به اين محک دچارك رديم. چرا؟ فََلََيََعْْلََمََنََّ الََّلهُُ الََّنََيذ صََدََقُُوا وََ لََيََعْْمََلنََّ 
الْْكاذِِنــيب )عنکبوت: 3( تا اينكه خدا علامت بگذارد و نشــانه بگذارد آنها ىيراك ه 

صادق بوده‌اند و آنها ىيراك ه دروغگو هستند« )صفايی، 1384 ب، 115(.
استفهام انکاری در آيه از حقيقتی هستی‌شناختی خبر می‌دهد. سپس جريان سنت 
افتتان بر گذشتگان و خبر حتمی علامت‌گذاری صادقان و دروغ‌گويان که محتوايی 
هشداردهنده و انذاری دارد، افزون بر حيطه شناختی، حيطه عاطفی مخاطب را نشانه 
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می‌رود تا شکل‌گيری کنش‌های صادقانه را رقم بزند.
مؤلفه‌هــای ديگری نيز در رويکــرد تربيتی عين‌صاد وجــود دارد که در ادامه به 
آن‌ها خواهيم پرداخت، باوجوداين، می‌توان همه آن‌ها را به مؤلفه اثرگذاری هم‌زمان 
سه‌حیطه‌ای بازگرداند؛ زيرا در حقيقت همه آن‌ها تکنيک‌هايی برای اثربخشی همين 

مؤلفه به‌شمار می‌آيند.

2-3. ايجاز 
مؤلفه ايجاز و بيان مطالب در کوتاه‌ترين و گوياترين شــکل ممکن پس از مؤلفه 
»اثرگذاریِِ ســه‌حیطه‌ای« مهم‌ترين مؤلفه در رويکرد تربيتی است. اين مؤلفه سبب 
می‌شــود، عناصر اصلی به‌طور کامــل و درعین‌حال پيراســته از هرگونه تطويل بيان 
گاهی از عناصر اصلی و آسانی حفظ آن است.  شود. دستاورد چشمگیر اين مؤلفه آ
ــوََر قصار و غلبه رويکردِِ شناختی در  براین‌اســاس فرضيه »غلبه رويکردِِ تربيتی درُسُ 

سور طوال« در رويکردشناسی سوره‌های قرآن‌کريم طرح‌پذير است. 
»حقوق اسلام ىبراســاس اين بينش استوار استك ه در هست ىقدر و اندازه‌ها ىي
وجود دارد، نظام ىوجود دارد، عليت ىهست و اين اقدار، حدود ىرا به وجود مىآورد 
و اين حدود، حقوق ىرا طرح مى‌ريزد.« )صفايی‌حائری، 1386 الف، 150( رابطه ترتُُّبی ميان 
اقدار، حدود، و حقوق درنهايت ايجاز به‌گونه‌ای بيان می‌شود که مخاطب بی‌درنگ 
و بدون نياز به استدلال و تنها با تصور عناصر اصلیي ادشده به تصديق رابطه منطقی 

ميان آن‌ها می‌رسد. 
خطــاب وی به فرزندش در زمره ناب‌ترين نمونه‌های رويکرد تربيتی اســت که 
گاهی‌بخشــی ادامه میيابد، و با دعوت به اقدام و با  با اســتعطاف آغاز می‌شود، با آ

هشدار نسبت به سنت‌های الهی به فرجام می‌رسد. 
»ا ىروشــن ىدلم! اين‌همه اشــاره و این‌همه علامت و اين‌همه نشــانه، تصادف ى
نيســت. داستان ضلالت و هدايت و ذكر و بيّّنات است. دعوت به سلم و دخول در 
حصن سلامت اســت و در نهايت، تهديد اســتك ه: فََانْْ زََلََلْْتُُم مِِنْْ بََعْْدِِ ما جائََتْْكُُمُُ 
نََّ الََّلهََ عََزٌٌيز حََميك )بقره: 209(ك ه با لغزش‌ها و انحراف‌ها، آن هم پس 

َ
الْْبََيِِّناتُُ فََاعْْلََمُُوا أَ
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از روشــنگر ىو بيّّنات، عزّّت و سنت‌ها ىاله ىجلوگير هستند و حكمت و تدبير او 
جوابگو هستند )صفائی، 1386 ج، 201(.

اين بيان در کمال ايجاز دربردارنده معرفت‌هايی هستی‌شناخت درباره عناصری 
تعیین‌کننده ‌ـدست‌کم 14عنصرـ است که با »علامت‌ها« آغاز و با »سنت‌های الهی 

و...« همراه می‌شود.

3-3.ساده سازی
ساده‌سازی مضمون،ي کی از راه‌های مؤثر کاهش فاصله با مخاطب عمومی است. 
معمولًاً کسانی که رويکردی تربيتی در بيان آموزه‌های دين و قرآن دارند، از مهارتی 
چشمگیر در ساده‌سازی مضامين پيچيده برخوردارند. عين‌صاد همواره با ساده‌سازی 
فاصلــه خود را با مخاطب عمومی کاهش می‌دهد. برای اين منظور از تکنيک‌هايی 
ماننــد »اجتناب از زبــان علمی«، »به‌کارگيری شــعر و نظم«، »همانندســازی«، 
»عاريت‌گرفتن تعابير محاوره‌ای«، و »کاربرد ضمير خطاب مستقيم« بهره می‌گیرد 

که نمونه‌های آن را بررسی می‌کنيم.

1-3-3. اجتناب از زبان علمی
کادميکي کی از عوامل اصلی دشواری و ايجاد فاصله  به‌کارگيری زبان علمی و آ
ميان گوينده و مخاطب اســت؛ هرچند زبان غيرعلمی نيز می‌تواند پيچيده و دشوار 
باشــد. بيشــتر نخبگان فکری معاصر در تبيين دين بر رويکرد علمی و طرح مباحث 
کيد می‌کنند. چنان‌که شهيد مطهری در بحث از سنت‌مندی هستی به نظريه  نظری تأ
اتميســت‌ها )ر.ک: مطهری، 1374، 186( و شــهيد صدر افزون بر آن به نظريه لاهوتيان 
مســيحی می‌پردازد )ر.ک: صــدر، 1421ق ـ ب، 71ـ73( اما در رويکــرد تربيتی، اولويت 
اصلی اثرگذاری مطلوب بر مخاطب، و هماهنگ‌کردن او با دين خداست. رويکرد 
تربيتی »ســنت‌مندی هستی« را مفروض انگاشته و به بحث درباره  اثبات و نفی آن 
کادميک اســت و زبان  نمی‌پردازد. چنين بحثی نيازمند اتخاذ رويکردی علمی و آ
کيــد بر اين زبان در بيان آموزه‌های  علمــی، مخاطب عمومی را از خود می‌راند و تأ
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دين و قرآن، ســبب قطع رابطه معرفتی ميان عالمان و عموم مردم است. گفتيم قطع 
رابطه معرفتی ميان عالمان و عموم مردم، می‌تواند با پيامدهای بحران هويت، گسست 
کادمیک در جای  نســلی و فروپاشی اجتماعی و تمدنی همراه شود. زبان علمی و آ
خود گرامی و ارجمند اســت؛ ولی مشــکل بدنه اجتماعی مــردمِِ نيازمندِِ به معرفت 
دينی را حل نمی‌کند. براین‌اســاس در رويکرد تربيتی عين‌صاد به‌رغم برخورداری از 
کادميک اجتناب می‌شــود. اين رويکرد  عمق و دقت، تاحدامکان از زبان علمی و آ
کيد می‌کند.  به‌جای کوشش برای ثبوت و اثبات آموزه‌ها؛ بر متذکرشدن به آن‌ها تأ
بــرای نمونه او بی‌آنکــه با زبان علمی به بحث‌های پيچيده مبانی هستی‌شــناختی و 
انسان‌شناختیي ا فلسفه هستی و انسان بپردازد، سنت‌مندی هستی را دستاويز هشدار، 

مسئوليت‌پذيری و حرکت قرار می‌دهد:
 »هر چيز ىاندازه و نظام دارد، هر چيز ىقدر و سنت دارد« )صفائی، 1391ج، 374(.
»انســان با آن عظمــت، در جهان ىزندگــ ىمكىند همراه نظام و ســنت و در 
جامعه‌ا ىزندگ ىمكىند همراه ارتباط و پيوست. و نشاط اين انسان، در بىنيازشدن 
و تأمين‌شــدن تمامك مبودها و شكوفاشدن تمام استعدادها ىاوست، نه در هرزكردن 
استعدادها و نه در احتكاركردن آنها،ك ه اين هر دو درگير ىمىآورد و رنج مى‌زايد. 
ممكن است در یک‌لحظه با خوشىها همراه باشد ول ىاين خوش ىهمان خاک‌باز ى
بچه‌ها ىياســتك ه از دردك زاز غافلند و رنجِِ بريدن دســت‌وپا را تجربه نكرده‌اند« 

)صفائی، 1383الف، 96؛ همچنین ر.ک: صفائی، 1381ب، 43(.
در رويکرد تربيتی »امکان شناخت سنت‌ها« نيز که مبنايی معرفت‌شناختی است، 

مفروض انگاشته می‌شود:
»آدم ىبا شــناخت قدر و اندازه و نقش وك ار خويش، مىتواند جهان بيرون را 
همراه حق و هدف و نظام و ســنت و جمال و زيبا ىيو اجل و مهلت‌ها و مرحله‌ها 
بشناســد؛ اماك سانك ىه حق و هدف را نديده‌اند و با نظام و سنت‌ها ىهست ىدرگير 
شده‌اند ناچار مىشكنند.« )صفائی، 1391ب، 460(. »ما وقت ىقوانين حاكم بري ک گياه 
و توليد آن را بدانيم خيل ىچيزها را متوجه مىشويم. تغذيه آن‌ها، تكثير آن‌ها« )صفايی، 

1383 ج، 40(.
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دانشــمندان ديگر بيش از هرچيز با زبان علمی امکان شــناخت ســنت‌ها را بيان 
می‌کنند. چنان‌که شــهيد صدر در شــناخت ســنت‌ها به »رويکرد لاهوتی غيبی« 
ـ74(. علامه طباطبايی نیز بحث در اين‌باره را »بحثی  می‌پــردازد )صدر؛ 1421ق ـ ب، 71
عقلی و قرآنی« می‌نامد )طباطبايی، 1417 ق، 55( و شــهيد مطهری آن را در ضمن بحثی 
فلســفی ذيل عنوان »جهان‌بينــی اسلامی« بحث می‌کند )مطهــری، 1372، 82( و وهبة 
الزحيلــی ذيل بحث »فائدة ضرب الأمثال للناس فی القرآن« به آن می‌پردازد )زحيلی، 
کادميک، بر  1418ق، 110(؛ ولــی رويکرد تربيتی بــا اجتناب از اين زبــان و عناوين آ

کيد می‌کند. يادآوریِِ توانایِِي شناخت سنت‌ها و پيامدهای ناديده‌انگاشتن آن‌ها تأ
کادميک مرســوم است‌ـ  عين‌صاد هيچ‌گاه ‌ـآن‌گونه که در کتاب‌های علمی و آ
ســنت‌های الهی را تعريف نمی‌کند. هم‌آيی »نظام و ســنت« و مقارنه ميان »اندازه 
و نظام« و »قدر و ســنت« در بيان‌های وی، )برای نمونه ر.ک: صفائی، 1391 ب، 460( از 
اين‌همانی ميان ســنت‌ها و نظام حاکم بر هســتی خبر می‌دهد. چنان‌که قانونمندی 
انديشه و نقطه شروع انديشه را در چارچوب مرسوم در معرفت‌شناسی و فلسفه ذهن 
مطرح نمی‌کند: »فهم و اندیشــه انســانى، به قوانين حاكم بر اندیشــه انسان مربوط 
است،ك ه با سؤال نه شــک، آغاز مىشود و باتوجه‌به ادراكات حضور ىو تريكب، 
نه اجزاء و همراه بلاء و شكر، به تمحيص و زيادت ىمى‌رسد« )صفائی، 1382 ب، 166(.
حتی بحث از جبر و اختيار که مســئله‌ای کلامی اســت با زبان معمول در علم 
کلام بيان نمی‌شــود. بســنده‌کردن به تمرکز بر عناصر اصلی »جبر در استعدادها«، 
کيد بر »جبر در اختيار« بی‌آنکه با  »جبر در اختيار« و »جبر در مســير« و ســپس تأ
زبان علمِِ کلام مخاطب را خسته و دور کند؛ پيام خود را در کمال ايجاز و روشنی به 

مخاطب منتقل می‌کند )ر.ک: صفائی، 1382 ب، 42(.
»حاکميت خدا بر ســنت‌ها« مبنايی هستی‌شــناختی و بحثی کلامی است. او 
شــعری از ســعدی )589ـ670ش( را که زبان شيرين و درعین‌حال آلوده به مسلک 
اشــعری و جبری او می‌تواند چشم‌پوشــی و بی‌تفاوتی مطلق را ترويج کند؛ در بيانی 
به‌دور از استدلال‌های فلسفی و کلامی، با مسئوليت‌پذيری و حرکت پيوند می‌دهد:

مىگويند:
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به جهانرُّّخُ م از آنمك ه جهانرُّّخُ م از اوست
عاشقم بر همه عالََمك ه همه عالم از اوست

همه‌جا منزلي ار است چه مسجد، چهك نشت. )سعدی، 1320، غزل 13(.
اين عشــق بزرگ و اين صلح و صفا، ناچار بار دارد و ثمر دارد.ك سك ىه عاشق 
چيز ىشد، عاشق رشد آن و بهروز ىآن است. عاشق ادامه آن و جريان آن است. و 
در اين سطح، عشقي ک چهره ندارد. و عشق بىتفاوت ىو سازشگر ىنمىآورد،ك ه 

عشق حت ىمىسوزاند و عشق، حت ىخشم و جنگ و ستيز مىآفريند.
مادرك ىه فرزندش را دوســت دارد، او را مى‌زند و دســتش را مىسوزاند تا تمام 

وجودش نسوزد و نهيبش مى‌زند و مىترساندش تا هستى‌اش بر باد نرود.
كسك ىه به تمام هست ىعاشق است، اگر در گوشه‌ا ىاز هستك ىه قانونمند است 
و ســنت‌دار است و همراه نظام است، ناهماهنگ ىديد و ضد سنت ىديد و غیرنظامی 

ديد، چشم نمىبندد و آرام نمىگيرد.

2-3-3. به کارگيری شعر و نظم
عين‌صاد فلســفه هستی‌شناخت ســنت‌های الهی را در قالب شعری نو به شکلی 

ساده و روان در می‌آورد: 
»... و سنت‌ها ىحاكم بر طبيعت، باز،

محكومان تدبيرند
اسير دست تنظيمند

 ...
اگر او در طبيعت بود
اگر حد ىبرايش بود
نياز ىدر وجودش بود

او ناچار محكوم طبيعت بود
محتاج طبيعت بود

نه حاكم بر طبيعت‌ها و سنت‌ها« )صفائی، 1372، 22( .
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قطعــه فوق با آفرينش تصاويری خيالی آغاز می‌شــود؛ ولــی در ميانه تا فرجام، 
از تصاويــر خيالی فاصله می‌گيرد و با حقايقی درباره خدا و ســنت‌های الهی همراه 
می‌شود که برهانی‌اند. اين حقايق با زبانی آهنگين، به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که حتی 

کودکان نيز می‌توانند آن را به حافظه بسپارند. 

3-3-3. همانندسازی
همانندســازی به معنی تشبيه ميان دو چیز است. همانندسازیي کی از مؤثرترين 
عوامل ساده‌ســازی مضمــون و کاهش فاصله با مخاطب عمومی اســت. چنان‌که 
ـم�ِنْْ كُُلِِّ مََثََلٍٍ)روم: 58(  قرآن‌کريــم می‌فرمايــد: وََ لََقََدْْ ضََرََبْْنا لِِنََّلاسِِ ‌يف ــهذََا الْْقُُرْْآنِِ 
تعبير »للناس« به‌روشــنی بر گستره عمومی مخاطبان »مََثََل«‌های قرآن دلالت دارد. 
پیش‌ازاین همانندســازی »ناديده‌انگاشتن سنت‌ها« با »خاک‌بازی بچه‌ها« بيان شد 
)ر.ک: صفائــی، 1383 الف، 96؛ همچنین ر.ک: صفائــی، 1381 ب، 43(. اکنون به نمونه‌هايی 
ديگر می‌پردازيــم: »معاد، چيز ىجز ادامه انســان و عذاب‌ها، چيز ىجز درگير ى
انسان با قانون‌ها و سنت‌ها ىهست ىنيســت« )صفائی، 1392، 26(. اين بحث کلامی با 
همانندسازی به امری محسوس و روزمره ساده می‌شود: »كسك ىه به خودك بريت 
 تُُجْْزََونََ ما كُُنْْتُُم تََعْْلََمُُون .مىگيرد، سوختنش چيز ىجزك بريتك شيدنش نيست
)جاثيــه: 28 و طــور: 16 و تحريم: 7(؛ پاداش‌ها چيز ىجز تلاش‌ها نيســتند و درنتيجه اين 
بازگشــت، بازگشــت ىبىفايده و زیان‌بار نيســت« )صفائی، 1392، 26(. »پاداش و جزا 
عكس‌العمل نيست،ك ه خود عمل است.ك سك ىهك بريت را به دامان خود مكىشد، 
ســوختنش پاداشك بريتك شيدن نيستك ه خودك بريتك شيدن است. و اگر اين 
پاداش و جزا به خدا نســبت ميىابد، به‌خاطر اين استك ه اين نظام و سنت‌ها وابسته 

به اوست« )صفائی، 1391 ب، 461ـ462(.

کستری در باد و طوفان«:  همانندسازی ميان »ناهماهنگی با سنت‌ها« با »خا

»داســتان آنهاك ه از او چشــم پوشــيدند و وح ىاو را نديده گرفتند و در سطح 
لغزيدند و با نظام و سنت و مرصاد هماهنگ نشدند،ك ارهاشان اگر به بزرگ ىتاريخ 
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است، همچون خاكستر ىخواهد بود در باد، در روز طوفان. چه باق ىمىماند؟ لا 
يََقدِِورنََ مِِمّّا كََسََبوا لعى‌ شََءٍٍي لِِذك هُُوََ الضََّلُُلا ابََلديع )ابراهيم: 18( )صفائی، 1384 ب، 33(.

همانندسازی ميان »جُُرم« و »درگيری با سنت‌ها«: 

»جرم، درگير ىبا نظام حاكم بر هســتى، سنت‌ها و قانونمندىها ىآن است. با 
اين بينش، جرم فقط در حدّّ جامعه مطرح نيســتك ه در رابطه با نظام؛ي عن ىســنت 
حاكم بر هســتك ىه »اللََّه« بيان‌گر آن بوده، توضيح ميىابد. پس هر نوع تخلّّف و 
عد  تخطّّ ىاز سنت‌ها ىحاكم بر جهان، جرم است و اين جرم دو اثر دارد: ىكي درُبُ 

عد »جهت‌گيرىها«« )صفائی، 1384 ب، 137ـ138 و 150(. »اجتماعى« و ديگر ىدرُبُ 

گاهی از قوانين رويش زمين و  گاهی از سنت‌های اجتماعی« با »آ همانند‌سازی »آ

ريزش ابر«: 

گاه از قوانين حاكم بر تاريخ و حاكم بــر نهضت‌ها و حركت‌ها بهتر  »انســان آ
گاه ىبر قانون‌ها و  مىتواند انقلاب ىباشد و بيشتر مىتواندك ارك ند، همان‌طورك ه او با آ
جبرها ىرويش و ريزش؛ رويش زمين و ريزش ابر، مىتواند به بارور ىو بهره‌ور ىبيشتر 
برسد و از زمين و آسمانك ام بستاند، گرچه در هنگام جهل انسان، ابرها هميشه بارش 
داشتند و زمين‌ها هميشه بارش داشتند و زمين‌ها هميشه رويش« )صفائی، 1381هـ، 42(.

4-3-3.  عاريت گرفتن تعابير محاوره‌ای
کيد  آيين‌نامه‌هــای نگارش و ويرايش بر اجتناب از به‌کارگيری زبان محاوره‌ای تأ
می‌کننــد )ر.ک: محمدباقــر انصاری؛ جزوه خلاصــه راهنمای نگارش و ويرايش پژوهشــگاه علوم و 
کادميک ندارد: فرهنگ اسلامی؛ 4(. با وجود اين، رويکرد تربيتی التزامی به اين اصل آ
»درگيــر ىو موضع‌گير ىانســان در برابر نظام و ســنت الهــى، راز رفت‌وآمد 
توده‌هاســت، نــه دوره‌ها ىتاريخى...؛ همان‌طورك ه ســرمايه‌دار ىتــاك نون ادامه 
پيداك رده اســت، درحالی‌که دوره تاريخــ ىآن بايد خيل ىپيش‌تر فاتحه‌اش‌ خوانده 

مىشد،... « )صفائی، 1386 الف، 251ـ252(.
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زبــان به‌کاررفته در بيــان »رابطه علّّی ميان »ظلم« و »تداومي ــا نابودی توده‌ها« 
تااندازه‌ای علمی اســت؛ اما تعبير »فاتحه‌اش خوانده می‌شــد« از زبان محاوره‌ای به 

عاریت گرفته می‌شود تا فاصله با مخاطب عمومی کاهشي ابد. 
همان‌گونهكه خيل ىاز حضرات از اصول مبارزه و از قوانين حاكم بر تاريخ بىخبر 
مانده‌اند و پيش‌بينىها ىشکست‌خورده، به درون‌گرا ىيوي ا عصيان وادارشانك رده 
است. اين مصيبت، مصيبت بزرگ هنرمند ماستك ه هنوز نمى‌داند بايد چهك س ىرا 
بكوبد؛ مجرم را، محيط را، روابط اجتماع ىرا،ي ا حت ىبازار ىو پسته‌فروش وي ا برادر 
بزرگ‌تر را. مصيبت هنرمند و ناقد در اين استك ه هنوز فلسفه و نگاه ىمسلط ندارد 

و در نتيجه حرف ىندارد، چه رسد به بيان هنر ىاين حرف« )صفائی، 1383 ب، 29(.
تعابير »حضرات«، »بی‌خبرماندن«، »مصيبت« و »چه کسی را بکوبد« از زبان 
محاوره‌ای به عاریت گرفته می‌شوند تا فاصله با مخاطب عمومی را کاهش دهد. 

معمولًاً در مواردی که او ناگزير از کاربرد زبان علمی است؛ بلافاصله با به عاریت 
گرفتن تعابرِِي زبان محاوره‌ای، فاصله با مخاطب عمومی کاهش میيابد )ر.ک: صفائی، 

1383 الف، 78ـ79 و صفائی، 1384 ب، 155(.

5-3-3. خطاب مستقيم
»وقت ىتو فساد را در گوشه‌ا ىبه وجود آوردى، در دورترين گوشه‌ها اثر مىگذارد 
و نســل تو مبتلا مىشــود؛ چون دنيا، دنيا ىمترابط و قانونمند اســت. پس حسابِِ 
نظام‌ها و سنت‌ها ىاوست. آنها را به شوخ ىنگيريم!« )صفائی، 1381 الف، 28( خطاب 
مســتقيم »تو« و به‌ عاريت‌گرفتن تعبير »به شــوخی نگيريــم« از زبان محاوره‌ای از 

تکنيک‌های ديگر وی برای کاهش فاصله با مخاطب است.
به‌کارگيری خطاب مستقيم »تو« در تکرار پرسش از مخاطب فاصله او با مخاطب را 
به حداقل می‌رساند: »این‌طور نيستك ه بتوان هر چيز ىرا خورد،ك ه تو در نظام هستى. 
و تو در هر حركتى، همراه هزار سنت هستى. مگر مىتوان ىهمین‌طور قدم بردارى؟!« 
)علی صفايی‌حائری؛ اخبات؛ 21( »تو در احاطه و حضور، در چنگال نظام‌ها و ســنت‌ها ى
او مىباشى. پس بهك جا فرار مكىن ىو با چهك س ىدرگير مىشو ىو با چه چيز ىبه 
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جدال چهك س ىبر مىخيزى« )علی صفايی‌حائری، چهل حديث از امام حسين‌؟ع؟، 156ـ157(.

خطاب مستقيم همراه با بيانی سرشار از عاطفه:

»محمّّدجان! ديگر به آخر نامه مى‌رســيم... اگر اين گفت‌وگو را پذيرا شــدى، 
ســعك ىن تا همراه توحيد و ولايــت، به فقه رو ىبياور ىو با قرآن و حديث آشــنا 
بشو ىو تاريخ را و علم تاريخ را و فلسفه‌ها و قوانين حاكم بر آن را بشناس ىو در اين 

قسمت‌ها از آقاى...ك مک بگير« )صفائی، 1386ج، 42(.

نتيجه گيری
تربيت در ديدگاه عين‌صاد اوليّّت و اولويََّت دارد تاآنجاکه سازندگی و تربيت دينی، 
اصلی‌ترين کنش اجتماعی اوست. براین‌اســاس رويکرد او در بيان آموزه‌های قرآن 
ازجمله ســنت‌های الهی تربيتی است. مؤلفه‌های رويکرد تربيتی به ترتيب عبارت‌اند 
از: اثرگذاری سه‌حیطه‌ای؛ ايجاز؛ و ساده‌سازی. عين‌صاد همواره با ساده‌سازی فاصله 
خود را با مخاطب عمومی کاهش می‌دهد. او در رويکرد تربيتی، به‌رغم برخورداری 
کادميک اجتناب می‌کند. اين رويکرد  از عمق و دقت، تاحدامکان از زبان علمی و آ
کيد می‌ورزد.  به‌جای کوشش برای ثبوت و اثبات آموزه‌ها؛ بر متذکرشدن به آن‌ها تأ
او برای اين منظور از تکنيک‌هايی مانند »اجتناب از زبان علمی«، »به‌کارگيری شعر و 
نظم«، »همانندسازی«، »عاريت‌گرفتن تعابير محاوره‌ای«، و »کاربرد ضمير خطاب 
مســتقيم« بهره گرفته است. دو مؤلفه »ايجاز« و »ساده‌سازی« با همه تکنيک‌های 
آن بــه مؤلفه اول )اثرگذاری ســه‌حیطه‌ای( بازگشــت‌پذیرند؛ زيرا کيفيت تحقق اين 
مؤلفه اساسی در گروِِ مؤلفه‌های دوم و سوم است. اثرگذاری سه‌حیطه‌ای، اثرگذاری 
هم‌زمان بر سه حيطه شــناختی، عاطفی و رفتاری است که مهم‌ترين مؤلفه رويکرد 
تربيتی در بيان آموزه‌های قرآن اســت. در اين رويکرد پرداختن بهي ک حيطه ســبب 
بازماندن از حيطه‌های ديگر نيســت. چنان‌که معمولًاً هري ک از فيلسوفان، مبلغان و 
فقيهان با رويکرد‌های علمی، ترويجی،ي ا دستوری تنها بري کی از حيطه‌هایي ادشده 

تمرکز می‌کنند و از حيطه‌های ديگر بازمی‌مانند.
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clarify these ambiguities and resolve related issues.
Employing the method of qualitative documentary and in-

ductive content analysis, this study seeks to articulate the stages 
of Shaykh Anṣārī’s jurisprudential reasoning and its underlying 
continuum through a case study of the rulings on muʻāṭāt (con-
tractual exchange without formal declaration). By comparing two 
key cases concerning the ruling on muʻāṭāt, we identify a struc-
tured continuum in Shaykh Anṣārī’s jurisprudential methodology. 
This continuum consists of the following stages: delineating the 
point of contention, narrating the opinions of jurists, establishing 
a foundational principle based on jurisprudential maxims before 
introducing imārāt (indications leading to speculative reasoning), 
examining the evidence supporting the aṣl al-awwalīyah (primary 
principle), analyzing the evidence opposing the primary principle, 
and finally, evaluating the supporting evidence, opposing evidence, 
and the primary principle in relation to one another.

Recognizing this continuum allows for a clearer understand-
ing of Shaykh Anṣārī’s seemingly contradictory approach to the 
methodologies employed in these two cases. It also clarifies why 
he prioritized the practical principle before addressing imārāt and 
explains his dual stance regarding the narration from Kāshif al-
Ghiṭāʼ-initial rejection followed by acceptance.

Keywords: Methodology, Shaykh Anṣārī, Muʻāṭāt, Prob-
lem-Solving Steps, Evidence in Favour and Opposition. 
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ادلۀ مخالف و اصل اولیه. باتوجه‌به این پیوســتار می‌توان به علت رفتار ظاهراًً متناقضِِ شیخ 
انصاری با اجماعاتی که در دو پرونده به‌کار برده اســت، چرایی طرحِِ اصلِِ عملی قبل از 
‌الغطاء یعنی پذیرش  طرحِِ امارات و همچنین حکمت رفتار دوگانۀ وی در نقل‌قول کاشــُفُ

پس از انکار پی برد.
کلیدواژه ها: روش‌شناسی، شیخ انصاری، معاطات، مراحل حلّّ مسئله، استدلال فقهی.

مقدمه
یکی از مباحث مغفول و درعین‌حال ارزشــمند فقه‌پژوهی، توجه و نگاه به ســیر 
مباحث و نحوۀ چینش استدلال‌ها کنار هم است، نگاهی که از بالا بر مطالب انداخته 
شــده و خود را درگیر جزئیات نکند. آنچه برای فقیه اهمیت داشته و اساس استنباط 
فقهی او را تشــکیل می‌دهد، فرایندی است که با کنارِِهم‌گذاردنِِ عناصر استدلالی 
شــکل می‌گیرد. گرچه هرکدام از عناصر اســتدلالی اهمیت خود را دارا هستند؛ اما 
مهم‌تر از آن‌ها، پیوســتاری است که دســتان هنرمند فقیه با چینش و رفت‌وآمد بین 
عناصر شــکل می‌دهد و نتیجۀ نهایی نیز از این فرایند استخراج می‌شود. بسیار شده 
که علی‌رغم تســلط جزءبه‌جزء به اســتدلالات و حتی روش فقاهــی فقها، باز هم 
اشکالات و ابهامات ظاهری فراوانی در عملیات استنباط آن‌ها دیده می‌شود. جواب 
این اشکالات و رفع ابهامات، نیازمند علم به نوع پردازش و چینش استدلالات داشته 
و با نگاه جزیره‌ای به فرایند فقاهی میسر نیست. باید پیوستارشناسانه به مجموع ادله و 
استنباطات فقها نگریسته شود تا بتوان به علت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی فقها پی 

رد، وگرنه با نگاه تک‌به‌تک و جزیره‌ای این کار امکان‌پذیر نیست. ُبُ
»پیوســتار« به‌معنای »مجموعه‌ای فشــرده و همبند« )فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی، واژه‌های مصوّّب( و »رََوند« به‌معنای »رفتار« و »طریقه« و مترادف »روش« 
و »رویه« است )معین، 1387، ج2(. تفاوتی که روند با پیوستار دارد، آن است که ما در 
روند فقهی ناظر به مراحل استدلال به عنوان یک کل منسجم نبوده و در پی توضیح 
تقدم و تأخرهای موجود در متن نیستیم؛ بلکه به توالی عناصر فقهی پشت سرهم نگاه 
می کنیم و به صورت بســیط آن ها را توضیح می‌دهیم. اما آنچه که از پیوستارشناسی 
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یک متن، مورد انتظار است توضیح دقیق چینش و تقدم و تأخرهای عناصر مختلف 
و تحلیل آن است. در پیوستارشناسی باید به اجزای مختلفِِ روند، به عنوان یک نظام 
واحد نگاه شود و جایگاه هرکدام و ارتباط اجزای مختلف با هم را تحلیل کرد. طبق 
این بیان، منظور از پیوستارشناسی روند فقهی، شناخت و بررسی مجموعه‌ای همبند و 
نظام‌مند از هر آنچه که فقیه در رویه و جریان استدلالات فقهی خود آورده و تحلیل 
چرایی و چگونگی ارتباط آن‌ها با هم است. برخی به پیوستار فقهی، الگوریتم فقهی 

نیز گفته‌اند )واسطی، 1399(.
منظور از »گسســته نما«، شیئی است که در ظاهر به صورت گسسته، جدا از هم 
و پاره شــده وجود داشته؛ اما در نگاه دقیق تر، هیچ گسستگی در آن مشاهده نشود. 
به عبارت‌دیگر، شــیئی که در اثر خطای دید و بی‌دقتی، شــیئی گسســته و پاره پاره 
دیده می شــود؛ اما درواقع شیئی به هم پیوسته است، گسسته نما نام دارد. لذا منظور از 
پیوســتارِِ گسسته نما نیز مجموعۀ همبند و فشرده‌ای است که در نگاه اولیه به صورت 
مجموعه‌ای جدا از هم و پاره پاره مشاهده می شود؛ اما با دقت بیشتر مشخص می شود 
که درواقع مجموعه‌ای پیوسته و بدون گسستگی بوده است. باتوجه به آنچه بیان شد 
مشــخص می شود که منظور از عنوان مقاله، بررســی مجموعۀ همبند و فشرده‌ای از 
طریقه و روش شــیخ انصاری در اســتدلال فقهی اســت که در نگاه اول به صورت 

مجموعۀ جدا از هم تلقی شده؛ اما درواقع این گونه نیست.
پژوهش‌هایی که از نوع پیوستارشناسی استدلالات فقهی باشد زیاد نیست و غالباًً 
به پیوستارشناســی اجتهادی یا الگوریتم اجتهاد به‌صورت مطلق از پیوستارشناســی 
فقیهی خاص می‌پردازند. از آن جمله نوشــتار آقای عبدالحمید واسطی است که در 
آن به بیست مرحله و محور در فرایند کلی استنباط اشاره می‌کند )واسطی، 1401، 14/2(. 
این کتاب که تا جلد دوم به مرحله چاپ رســیده اســت، سعی دارد تا در هر جلد، 
به بخشــی از این مراحل پرداخته و آن‌ها را از حیث روشی مورد مداقه و بررسی قرار 
دهد. علی‌رغم تلاش خوب نویسنده در این کتاب، الگوریتمی که بیان می‌کند نظر 
شخصی خود بوده و از موضوع پژوهش پیشِِ‌رو که بررسی پیوستار یا همان الگوریتم 

اجتهادی شیخ انصاری است خارج است.
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پژوهش آقای جلالی نیز نمایی کلی از عملیات اجتهاد را به تصویر کشــیده؛ اما 
به فرایندها نپرداخته اســت )جلالی، 1388(. جدای از این، این مقاله نیز به‌صورت کلی 

است و ناظر به پیوستار فقهی یا الگوریتم اجتهادی شیخ انصاری نبوده است.
علاوه بر پژوهش‌های بالا، پژوهش‌هایی نیز در روش استدلال فقهی شیخ نگاشته 
شــده است؛ مثل تحقیق آقای برزگر )برزگر، 1392(، و آقایان حسینی‌زید و همکارانش 
)حســینی‌زید ودیگران، 1400(. این پژوهش‌ها ناظر به پیوســتار و چینش عناصر استدلالی 

نبوده و به بررسی تک‌روش‌های شیخ انصاری در حلّّ مسایل می‌پردازند.
شاید جای تعجب باشد که پژوهشی که بیشترین قرابت را به موضوع مقاله پیشِِ‌رو 
داشــته و سعی در پیوستارشناسی مباحث فقهی شــیخ انصاری کرده است، از آقای 
سید لاری می‌باشد که از فقهای قرن گذشته است. او در این نگاشته که تعلیقه‌ای بر 
مکاسب است، تلاش کرده که در برخی موضوعات، قبل از ورود به بحث، عناوین 
و تیترهای پنهان شیخ انصاری را بیان کند و با همان ترتیب وارد شود )لاری، 1418ق(. 
اما وی نیز صرفاًً به بیان عناوین پرداخته و مفصلًاً به ســراغ استخراج نظام پیوستاری، 

تحلیل و چرایی آن نرفته است.
روش تحقیقی که در این مقاله به‌کاررفته، روش »تحلیل محتوایِِ کیفی« است. 
تحلیــل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین این مفاهیم، 
سعی در استنباط و آشکارکردن الگوی های نهان در متن هدف را دارد )مؤمنی‌راد ودیگران، 
1392(. نوع روش تحلیل محتوای کیفی در این مقاله نیز ترکیبی از »تحلیل اسنادی« و 
»تحلیل استقرایی« است. تحلیل اسنادی، عبارت از بررسی کتابخانه‌ای اسناد و منابع 
در دسترس در مقابل مطالعۀ موردی، مردم‌نگاری، روش‌شناسیِِ مردم‌نگارانه و روش 
تاریخی-تطبیقی اســت )صادقی‌فســائی و عرفان‌منش، 1394(. تحلیل استقرایی نیز عبارت 
از: بررســی موارد جزیی برای رســیدن به یک قاعده و الگوی کلی )تبریزی، 1393(.
از آنجاکه در مقالۀ حاضر، منبع اســتخراج پیوستار، متن موجود از شیخ انصاری 
است و از دیگرسو، با بررسی موارد جزیی سعی در رسیدن به یک قاعده و نظام کلی 
در پیوســتار فقهی دارد؛ لذا نیاز به استفاده از روش تحلیل کیفی اسنادی و استقرایی 

مفید خواهد بود.
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در این مقاله، پس از آنکه به تشــریح و طرح مســئله پرداخته و ســؤالات منقح 
شــد، پیوستارِِ فقه‌پژوهی شــیخ انصاری باتوجه‌به دو پروندۀ یادشــده بیان می‌شود و 
توضیح تک‌تک آن‌ها خواهد آمد. در هرکدام از عناصر پیوســتاری و چینش آن‌ها، 
شاهد مطلب از پیوستار استدلالی شیخ ذکر می‌شود و علاوه‌براین، دربارۀ آن عنصر 
پیوســتاری، توضیحات و موارد کاربردی در کار دیگر فقها نیز بیان خواهد شد. در 
لابلای این مطالب، ســه شــبهۀ عمده‌ای که در مقایسۀ استدلالی دو پروندۀ یادشده 

آمده نیز بیان می‌گردد.

طرح مسئله
عموم تمرکزهای پژوهشی بر محور تک‌به‌تکِِ استدلالات فقهی به‌صورت مجزا 
شکل گرفته و یا اینکه در مرتبه‌ای بالاتر به روش استدلالی فقها پرداخته شده است. 
به‌عبارت‌دیگر ،کارهای صورت‌گرفته یا در پردازش عناصر استدلالی مثل خبر واحد، 
شهرت و اجماع و یا اینکه در روش استدلالی فقها مثل تراکم ظنون، قناعت‌محوری، 
مقاصد شــریعت و مثل آن‌ها شــکل گرفته اســت. اما پژوهش‌هایــی که با نگاهی 
فراروشی و پیوستارگونه، به چینش استدلالات در قالب روش‌ها پرداخته و نوع تأثیر و 
تأثرات عناصر استدلالی نسبت به هم و فلسفۀ تقدم و تأخرهای استنباطی بررسی شده 

باشد، متأسفانه کم بوده و غریب واقع شده است.
همان‌گونه‌که ازجملۀ مهم‌ترین بخش‌های تدوین یک کتاب، »عنوان‌گذاری« و 
به تعبیر دیگر، »تیتر گذاری« اســت، در تدوین یک سیر استدلالی و رسیدن به نتیجۀ 
نهایی، عناوین و تیترها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هســتند. در مرتبه‌ای بالاتر می‌توان 
گفت مهم‌تر از عنوان‌گذاری، ترتیب چینش عناوین است تا هم مستدل و هم خواننده 
به منطق اســتنتاج پی ببرد و تأثیر و تأثرات عناوین و مقدمه‌چینی هر یک نسبت به هم 
 اًً را بداند. متأســفانه فقها این نوع عنوان‌گذاری را در کارهای خود ندارند گرچه ارتکاز
عناوین و تیترهای پنهان را در ذهن خود آماده داشته و بر اساس آن‌ها مطالب و استدلال‌ها 
را پشت‌سرهم آورده و با چینش خاصی کنار هم قرار می‌دهند و سرانجام نیز باتوجه‌به 
همین عناوین پنهان است که استدلال‌ها را جمع‌بندی کرده و به نتیجۀ نهایی می‌رسند.
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به‌عبارت‌دیگر عموم فقها، پیوســتار فقاهت خــود را صراحتاًً بیان نکرده و فرایند 
اســتدلالی خود را به‌طور مجزا توضیح نداده‌اند؛ بلکه در مثل، مانند رانندۀ اتومبیلی 
می‌ماننــد که به علت تمریــن زیاد، ملکۀ رانندگی در او ایجاد شــده و تمام مراحل 
روشــن‌نمودن و راه‌انداختن اتومبیــل را بدون التفات تفصیلی بــه مراحل آن انجام 
می‌دهــد! فقیه نیز به‌خاطر ممارســت زیاد، ملکۀ فقاهت در او ایجاد شــده و نیازی 
به بیان پیوســتار فرایندی اســتدلالات خود نمی‌بیند و به عبارت دیگر، او از عناوین 
و تیترهای پنهان در بحث خود اســتفاده می‌کند. اینجاســت که کار برای پژوهشگر 
عرصۀ فرایندشناســی تنگ می‌شود و باید از گوشه‌کنار پیوســتار استدلالی و بعضاًً 

حاشیه‌های سفید کتب فقیه، این عناوین و تیترهای پنهان را برملا سازد.
یکی از فقهای بزرگی که در تاریخ نقش‌آفرینی کرده شیخ انصاری؟ره؟ است. 
ســعی داریم شمه‌ای از روش استنباطی شــیخ را با تمرکز بر پیوستار استدلالی او در 
مســئلۀ حکم معاطات نشان دهیم. شاید بسیاری از ما شــنیده باشیم که آنچه شیخ 
در اصول خود بیان داشــته با آنچه در فقه عمل کرده، متفاوت اســت. اما اگر دقت 
کنیم خواهیم دید که شاید این گزاره صددرصد غلط نباشد؛ اما بسیاری از اشکالات 
روشی که به شیخ وارد می‌شود حاصل نشناختن طریقۀ فقه‌پژوهی ایشان است. وقتی 
اســتدلال‌های شــیخ به‌صورت جزیره‌های جدا از هم درنظر گرفته شده و برای آن 
پیوستاری متقن فرض نشود، نتیجه‌اش اظهار تناقض در روند استدلالی او خواهد بود.
توضیح آنکه، شیخ انصاری در کتاب المکاسب بعد از تعریف بیع، به مفهوم‌شناسیِِ 
معاطات و بیان حکم آن پرداخته اســت. در پروندۀ اول، افادۀ اباحه توسط معاطات 
که قول مشــهور فقها بوده را زیر ســؤال برده و قائل به افادۀ ملکیت توسط معاطات 
شده است. در پروندۀ دوم نیز به لازم‌‌بودن یا نبودن عقد معاطات پرداخته و ضمن ردّّ 
دلیل قائلان به لزوم، دلایلی برای نظر مختار خود که غیرِِلازمه‌بودنِِ معاطات اســت 
بیان کرده اســت. اما در هرکدام از این دو فرایند، و همچنین در مقایســۀ بین آن‌ها، 
نقاط ابهام‌انگیزی مشــاهده می‌شــود که در نگاه اولیه، به وجود تناقض و تضاد در 
شیوه استدلالی شیخ کشیده می‌شود. اما با نگاه فرایندی به روند استدلالی شیخ، این 

تناقض‌نماها به نقطۀ قوّّت فقه‌پژوهیِِ ایشان بدل می‌شود.
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ابهام اول، ســؤالی است که با بررسی پیوستار استدلال شیخ در این مسئله روشن 
می‌شــود. در هر دو مســئله علی‌رغم تصور اولیه از تأخر رتبی اصول عملیه نسبت به 
ادلۀ قطعیه و امارات، شیخ در شروع هر دو پرونده، یک اصل عملی را اتخاذ کرده و 
سپس سراغ ادلۀ موافق و مخالف آن اصل عملی می‌رود. یعنی برخلاف رویۀ ثابت و 
قطعی که در اصول فقه خوانده شده، شیخ اعظم ابتدا از اصول عملیه شروع کرده و 
سپس سراغ امارات می‌رود. چه‌طور امکان دارد کسی که در اصول مبنایی مشخص 
و اجماعــی را اتخاذ کرده اســت، در فقه، صددرصــد خلاف آن مبنا عمل کند؟! 
چه‌طور امکان دارد خلاف مسلّّمات اصولی که در همۀ کتب اصولی وجود دارد، مبنا 

را یک اصل عملی اتخاذ کند و امارات را در نسبت با آن بسنجد؟!
ابهام دوم، برخورد دوگانۀ شــیخ با اجماع در دو پروندۀ یادشده است. ایشان در 
پروندۀ اول، اجماع متضمن افادۀ اباحه توســط معاطات را علی‌رغم محقق‌بودن آن، 
به‌صورت تلویحی رد کرده اســت؛ اما اجماعی را کــه در پروندۀ دوم متضمن قول 
غیرِِلازمه‌بودنِِ معاطات اســت، علی‌رغم اشــکال به تحقق و کاشــفه‌بودنش از قول 
معصوم پذیرفته است. این برخورد دوگانه‌ای است که شیخ نه‌تنها با دو اجماع بلکه با 
یک اجماع محقق در مقابل یک اجماع غیرمحقق دارد که با کمال تعجب، اجماع 

غیرِِمحقق را پذیرفته و اجماع محقق را رد کرده است!
ابهام ســوم، درون پروندۀ اول و در جایی اســت که شیخ برای تأیید نظر خود که 
‌الغطاء  ‌الغطاء بیان می‌کند. کاشُفُ افادۀ ملکیت توسط معاطات است قولی از کاشُفُ
در این قول، دلایلی برای نظریه افادۀ اباحه و موافق با نظر شیخ انصاری ذکر می‌کند. 
‌الغطاء در افادۀ ملکیت، قول او را رد کرده و  اما شیخ علی‌رغم هم‌نظربودن با کاشُفُ
به دلایل او اشکال وارد می‌سازد. نقطۀ ابهام در اینجاست، باوجوداینکه هدف ظاهری 
‌الغطاء، تأیید کلام خودش است؛ اما آن را زیر سؤال برده  شیخ از بیان عبارت کاشُفُ
و به‌این‌ترتیب قول مختار خود را تضعیف می‌نماید. عموماًً فقها نظر مخالف را آورده 
و رد می‌کنند، نه اینکه نظر موافق خود را بیان کرده و اشکال کنند. اینکه فقیهی نظر 
موافــق و مؤید خود را بیان کرده اما نپذیرفته و به آن اشــکال کند معمول نبوده و از 

مثل شیخ بعید است!
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‌الغطاء  برخی شــاید این‌طور توجیه کنند که غرض شــیخ از آوردن قول کاشــُفُ
منحصــراًً بیان قول یکی از فقیهان مبرّّز بوده و یا اینکه این دلایل نقش به‌ســزایی در 
اســتدلالات فقها در این مسئله داشته و یا اینکه هدف شــیخ، بازکردن بیشتر مسئله 
اســت. اما همه این‌ها باتوجه‌به بحث مفصل شــیخ، حول این قول و مقداری تأمل و 
تتبع، رد شــده و دوباره دستمان از توجیه خالی می‌ماند. جدای از این مطلب، نکتۀ 
‌الغطاء و رد نمودن  عجیب‌تر آنکه جناب شیخ بعد از اشکالات متعدد به بیان کاشُفُ
آن‌ها، در کمال تعجب، آن را پذیرفته و در محل خود درست می‌داند! چه‌طور امکان 
دارد که فقیهی در عین ردکردن نظری بلافاصله مهر تأیید به آن بزند؟! آیا خود شیخ 
متوجه این تناقض آشــکار نبوده؟ یا اینکه مطلب، عمیق‌تر از این برداشــت ظاهری 

است؟ 
این‌ها سؤال‌هایی است که در نگاه اول، پاسخی برای آن‌ها یافت نشده و معمولًاً 
به همین نگاه سطحی و فحص قلیل کفایت شده است و حکم به نقصان کار شیخ 
در فرایند استدلالی او و یا اطرادی‌بودن نقل‌قول‌ها و بیان‌ها می‌شود؛ اما درواقع با تأمل 
فقیهانه و نگاه از بالا به روند اســتدلالی شــیخ، به حکمت این تفاوت‌ها و تضادها 

رسیده و نقش آن‌ها در نگاه فقه پژوهانه شیخ دیده می‌شود. 

پیوستارشناسی رََوندِِ »استدلال فقهیِِ شیخ انصاری؟ره؟«
در این قسمت، به پیوستارشناسیِِرََ وندهایی که در دو پروندۀ یادشده وجود دارد 
می‌پردازیم و سعی بر شــناخت نقاط ثقل فقه‌پژوهی شیخ در فرایند استنباطی ایشان 
داریم. این مهم با مقایسۀ دورََ وند استدلالی با هم و همچنین دقتی از جنس نگاه‌های 
درجۀ دوم به علم حاصل می‌آید. با این زاویۀ دید، مراحل تفقهی را که در کار شیخ 
مشاهده می‌شود، عبارت است از: تحریر محل نزاع، تتبّّع اقوال، تأسیس اصل اولیه، 
فحص از ادلۀ موافق با اصل اولیه، فحص از ادلۀ مخالف با اصل اولیه و نسبت‌سنجی 
بین ادلۀ موافق، ادلۀ مخالف و اصل اولیه و دادن حکم نهایی. باتوجه‌به این ویژگی‌ها 
می‌تــوان به ابهام‌زدایی از تناقضــات ظاهریِِ تقدم اصل فقاهتــی، برخورد دوگانه با 
‌الغطاء پس از ردکردن آن پرداخت. لذا ضمن اشاره  اجماعات و پذیرش قول کاشُفُ
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به پیوستارشناسی موضوع، ابهامات فقه‌پژوهی شیخ انصاری در مسئلۀ حکم معاطات 
را برطرف می‌کنیم.

تحریر محل نزاع
نخستین گام در پرداختن به مسئله، تنقیح آن، تعیین دقیق موضوع و محل بحث و 
در اصطلاح: »تحریر محل نزاع« است. این گام، یعنی فهم دقیق مسئله و دستیابی به 
تصویری درست از آن، بدان جهت از اهمیت زیادی برخوردار است که از انحراف 
مباحــث بعدی یا ورود به حیطه‌های غیرمرتبط جلوگیری می‌کند، و ضمن تمرکز به 
بحث، به مثمرثمربودن آن کمک می‌کند )هلالیان، 1397(. آقای مصطفوی نیز مواردی 
از اهمیت مشخص‌نمودن محل نزاع در علوم مختلف را در نوشته‌اش برشمرده است 

)مصطفوی، 1352(.
در فقه نیز تحریر محل نزاع، آن اندازه مهم است که فقها با مشخص‌کردن آن و 
خارج‌نمودن موارد بی‌ربط، مانع از اطالۀ بی‌مورد کلام و طرح اســتدلال‌های بی‌ثمر 
شــده و ســرعت اســتنتاج فقهی را بالا برده‌اند. نمونه‌های این فایده به‌وفور دررََ وند 
اســتدلالی فقها پیدا اســت )عاملی، 1419ق، 171/15؛ نجفی، 1421 ق، 376/4؛ خویی، 1377، 

297/3؛ خمینی، 1421ق، 224/5(.
شــیخ انصاری نیــز در پرونده‌های موردنظر ابتدا به تحریــر محل نزاع پرداخته و 
ســپس وارد بحث شــده است. ایشــان پیش از ورود به بحث، مشخص می‌کند که 
در معاطات موردنظر، قصد تملیک صورت گرفته یا قصد اباحه محقق شــده است 
)انصــاری، 1415ق، 25/3(. به‌عبارت‌دیگر، آن معاطاتی که محل نزاع در افادۀ ملکیت یا 
اباحه اســت و همچنین معاطاتی که در صورت افادۀ ملکیت، ملکیت لازمه دارد یا 
مفید ملکیت جائزه است، چه نوع معاطاتی است؟ معاطاتی است که مقصود طرفین 

از آن اباحه بوده، یا اینکه معاطاتی است که مقصود بها التملیک است؟
تحریر محل نزاع در این مســئله، آن اندازه برای شــیخ انصاری مهم بوده است 
کــه حدود 10 صفحه از بحث معاطات را بــه این امر اختصاص داده و این حجم از 
قلم‌فرسایی، گویای اهمیت بالای تعیین محل نزاع برای فقیه است. البته لازم به ذکر 
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است که برخی مسایل، محل نزاع‌های مشخصی داشته و اختلافی نیستند؛ اما برخی 
دیگر مثل پرونده‌های موردبحث ما در این مقاله، محطّّ اختلاف‌نظرهای زیاد بوده لذا 

تحریر و تعیین محل نزاع در آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
این روش، فقط شــیوۀ شیخ نبوده بلکه فقهای دیگر نیز در همین مسئله و مسایل 
مختلــف فقهی، ابتدا بــه تحریر محل نزاع پرداخته و ســپس وارد بحث شــده‌اند. 
به‌عنوان‌مثال، امام خمینی؟ره؟ در مسئلۀ لازمه‌بودن یا نبودن معاطات، ابتدا محل نزاع 
را که معاطات مفید ملکیت باشد مشخص کرده و سپس به طرح اقوال و استدلال‌ها 
پرداخته اســت )خمینی، 1421ق، 143/1(. محقق خویی1 نیز در حاشیه بر استدلال شیخ 
انصاری در این قســمت، لازمه و مقدمۀ ورود به بحث و طرح اقوال را، تحریر محل 

نزاع دانسته است و کار شیخ انصاری را تأیید می‌کند )خویی، 1377، 86/2(.

تتبع اقوال
نقــل اقوال در فقه شــیعه و تتبع و جســتجو از آن‌ها همــواره از اجزای لاینفک 
در کتب فقهی اصحاب اســت؛ به‌طوری‌که برخی از کتب فقهی گرانسنگ شیعه 
همچون »مختلف الشیعة« و »مفتاح الکرامة« همان‌طورکه در مقدمه آن‌ها آمده تنها 
برای همین هدف نگاشــته شده‌اند )علیدوســت و لطفی، 1399(. این یک اصل عقلایی 
اســت که دانشمندان یک علم، از نظر دانشمندان پیشــین استفاده کرده، از دوش 
آن‌ها بالا رفته و لایه‌های بیشــتری از علم را بشــکافند. فقها و علمای اسلام نیز از 
این قاعده مستثنا نبوده و عمدتاًً بعد از تحریر محل نزاع، به نقل اقوال علمای سلف 

روی می‌آورند.
برای هــر دانش‌پژوهی که مقداری در فقه غور کــرده، اهمیت بالای تتبع اقوال 
فقهای ماضین آشــکار اســت. هر کتاب فقهی معتبری که مشاهده می‌شود، خالی 
از نقل اقوال فقهای گذشــته نبوده و بعضی مثل صاحب جواهر بعضاًً در مســئله‌ای 
20 نقل‌قــول از فقها آورده و به تأمل در صراحت یا ظهــور عبارات آن‌ها پرداخته‌اند 
)علیدوســت و لطفی، 1399ش(. این نقــل اقوال نیز پس از تحریر محل نزاع در اول بحث 
بوده اســت )نجفــی، 1404ق، 55/3(. حتی فقهایی مثل محقــق خویی که اقوال فقهای 
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گذشته را به‌صورت حجت و لاحجت و نه به‌صورت تجمیع قرائن، بررسی می‌کنند1 
)علیدوســت و لطفی، 1399( نیز در سیر اســتدلالی خود، پس از تحریر محل نزاع، کلام 

آن‌ها را آورده و نقدوبررسی کرده‌اند )خویی، 1418ق، طهارت 1، 28(.
شیخ انصاری در پروندۀ اول، پس از تحریر محل نزاع، قول حدود 10 فقیه را در 
کتب مختلفشان آورده و تحلیل کرده است )انصاری، 1415ق، 24/3(. در ابتدای پروندۀ 

دوم نیز هرچند کوتاه اما به نقل‌قول فقها بسنده کرده است )انصاری، 1415ق، 51/3(.
نسبت به تتبع در اقوال فقهای گذشته، دلایل و فواید مختلفی برشمرده‌اند. جدای 
از آشــنایی با نظرات پیشینیان و تحلیل و بررسی مسایل از نگاه آنان )علیدوست و لطفی، 
1399(، بدســت‌آوردن نقاط اشــتراک و اختلاف اقوال و راستی‌آزمایی اجماعات و 
شــهرت‌ها )هلالیان، 1397(، انتقال بــه مراد امامان در مواجهه با روایــات )مبلغی، 1390( 
و نیز ایجاد حاشــیۀ امن بــرای جلوگیری از انحرافات ذوقی در فقــه )عندلیب، 1395(، 
می‌توان به فایده‌ای اساسی با رویکرد فقه »قناعت‌محور«2 رسید. یعنی از آنجاکه فقیه 
قناعت‌محور و تجمیع ظنونی به‌‌دنبال قانع‌کردن وجدان خود و رســیدن به اطمینان یا 
پایین‌تر از آن است، از هر قرینه و شاهدی که او را در این هدف یاری کند، استفاده 
می‌کند، هرچند آن قرینه به‌تنهایی حجت نباشــد، و چه قرینه‌ای موثق‌تر و عقلایی‌تر 
از اقوال فقها در بررسی مسایل فقهی؟ بنابراین، تتبع اقوال فقها نقش انکارناپذیری در 
فرایند اجتهاد طبق روش قناعت‌محور دارد و فقیه را در رسیدن به نتیجه یاری می‌کند 

)علیدوست و لطفی، 1399(.

تأسیس اصل اولیه )حل ابهام اول(
یکی از رویه‌های اصلی فقها در فقه‌پژوهی‌شان تأسیس اصل اولی قبل از ورود به 
فحص و بحث از ادله اســت. این رویه، برخلاف آن مطلبی است که در اصول فقه 
گفته می‌شود، چه اینکه در اصول فقه بیان شده، فقیه ابتدا باید از ادلۀ قطعیه و سپس 

1 . تبیین این دو نوع رویکرد در ادامه خواهد آمد. در اینجا ذکر این نکته لازم اســت که بررســی اقوال فقها به صورت 
حجت و لاحجت یا همان صناعت‌محور، باعث سخت‌ترشدن و محدودشدن استفاده از کلام آن‌ها خواهد شد.

2 . فقه قناعت‌محور همان فقه تجمیع ظنونی است که تعریفش در ادامه خواهد آمد.
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ادلۀ ظنیۀ معتبره )امارات( اســتفاده کند و درصورت فقــدان این‌دو، به اصل عملی 
رجوع نماید. اما در اینجا مشاهده می‌شود قبل از جستجو در ادلۀ قطعیه و امارات، به 

اصل عملی تمسک شده و بر مبنای آن حکم داده شده است.
این رویه، یکی از رویه‌های مختص علم فقه اســت، به این صورت که فقیه ابتدا 
کمش را مشخص می‌سازد و بر مبنای حکم، بحث  اصلی عملی را بیان می‌کند وُحُ 
تفصیلی را ارائه می‌دهد. به این شــیوۀ فقاهی، شــهید سید محمدباقر صدر؟ره؟ در 
حلقۀ دوم از کتاب حلقات اشاره کرده است. ایشان می‌فرماید که فقیه در هر واقعه 
و مســئله‌ای ابتدا دلیلی از ادلۀ فقاهتی پیدا کرده که برای غیرِِعالم وظیفه‌ای محدود 
را مشــخص می‌کند، ســپس به امارات و ادله دیگر پرداخته و اگر ادلۀ محرزه‌ای به 
دستش آمد، بنابر قاعدۀ تقدم ادلۀ محرزه بر اصول عملیه، به مدلول ادلۀ محرزه حکم 
می‌کنــد؛ اما اگر دلیل محرزه‌ای دســتش را نگرفت، همان اصل اولی، مرجع عامی 

برای فقیه است که بر طبق آن حکم نماید )صدر، 1418ق، 185/1(.
فقیــه در مقام تفقه لابد از اصل اســت چه اینکه هــر عالمی در کار علمی خود 
هنگامی که با مســئله‌ای مواجه می‌شــود بنا به عمومات ادله‌ای که در دســت دارد، 
اصلی اولیه تأسیس می‌کند تا اگر به نتیجه‌ای نرسید خیالش راحت باشد که می‌تواند 
به آن اصل تمســک کند و فتوای خویــش را صادر کند. به‌عبارت‌دیگر، باید مرجع 
عامی برای جواب به مســئله و دادن فتوا وجود داشــته باشــد تا عالِِم درصورت عدم 

دستیابی به دلیل معتبر با تمسک به آن، حکم صادر کند )جوادی‌آملی، 1395(.
البته نکتۀ موردتوجه در ایجاد اصل اولیه، آن است که این اصل اولیه، هم می‌تواند 
مثل این‌دو پرونده، اصل عملی بوده و هم می‌تواند اصلی برخواســته از امارات باشد 
)جوادی‌آملی، 1395(. گرچه برخی نیز یک اصل اولیه و یک اصل ثانویه تعریف کرده 
و اصل اولیه را آن اصلی می‌دانند که از اصول عملی گرفته شده و اصل ثانوی اصلی 
است که مســتفاد از شرع و دلیل نقلی بوده و وارد بر اصل اولی است )لاری، 1418ق، 

.)405/1
با بررسی پیوستار اســتدلالی شیخ انصاری مشاهده می‌شود که ایشان نیز پیش 
از ورود بــه ادله، اصلی عملی اتخاذ کــرده و حکم اولیۀ خود را بر مبنای آن اصل 



161

روش شناسی استدلال 
فقهیِِ شیخ انصاری از 

فرایند تا ساختار )مطالعۀ 
موردی: حکم معاطات(

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

عملی بیان می‌کند. یکی از اشــتراکات پیوستارشناســانه‌ای که در هردو استدلال 
مشهود است، تأسیس این اصل در ابتدای طرح بحث است. در پروندۀ اول، ایشان 
بنا به اصل اســتصحاب عدم ملکیت، قائل به افادۀ اباحه و نه افادۀ ملکیت توسط 
معاطات شــده اســت )انصاری، 1415ق، 35/3(. در پروندۀ دوم نیز ایشــان در ابتدای 
بحــث و پس از نقل‌قــول فقها، بنا به قاعــدۀ اصالة اللزوم در معــاملات، قائل به 
لازمه‌بودنِِ معاطات شده اســت )انصــاری، 1415ق، 51/3(. همان‌طورکه قبلًاً بیان شد، 
این قاعده نیز برگرفته از اصل اســتصحاب ملکیت درصورت شــک در ملکیت با 

وجود حالت سابقه است.
نکته‌ای که باید لحاظ شــود، آن اســت که ترتیبی که در پیوستارشناســی روند 
استدلال ذکر شده اســت، ترتیبی غالبی بوده و در مواردی فقیه از این ترتیب عدول 
کرده و عناصری را پس‌وپیش می‌کند. مثلًاً در پروندۀ اول، شــیخ انصاری، بعد از 
تحریر محل نزاع و قبل از بیان قول فقها، تأســیس اصل کرده است. به‌عبارت‌دیگر، 
به‌جای آنکه تأسیس اصل را در رتبۀ سوم قرار دهد، در رتبۀ دوم آورده و قول فقها را 

از رتبۀ دوم به رتبۀ سوم در بیان خویش تنزل داده است.
این روش فقه‌پژوهی نه‌تنها در کار شــیخ؟ره؟ مشــهود اســت؛ بلکه در فقاهت 
دیگر فقها نیز یافت می‌شــود. به‌عنوان‌مثال امام خمینی؟ره؟ ذیل بحث لزوم یا عدم 
لــزوم معاطــات، پس از تحریر محل نــزاع و بیان اقوال فقها، قول بــه لزوم معاطات 
را اوفق با قواعد دانســته و ســپس وارد ارزیابی ادله می‌شــود )خمینی، 1421ق، 143/1(. 
محقق خویی؟ره؟ نیز هنگام بحث در مورد صحت معاطات، بنا به اصالة الفساد در 
معاملات می‌گوید: »شبهه‌ای نیست در اینکه اگر دلیلی برای صحت معاطات پیدا 
نکردیم معاطات باطل بوده و صحیح نمی‌باشد« و سپس وارد فحص از ادله می‌شود 
)خویــی، 1377، 90/2(. صاحب جواهر؟ره؟ نیز پس از تحریر محل نزاع در قالبِِ نقل 
اقوال فقها، در مقام جمع‌بندی، محل‌های نزاع را به چهار مورد تقســیم می‌کند و به 
بررســی حکم هر کدام از آن‌ها می‌پردازد. ایشان در محل نزاع اول و سوم و چهارم، 
ابتدا اصلی را تأسیس می‌کند و سپس درصورت وجود ادله محرزه موافق یا مخالف، 

به تحلیل آن‌ها می‌پردازد )نجفی، 1404ق، 218/22(.
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فحص از ادلۀ موافق با اصل اولیه
همان‌طورکه در قســمت قبل )تأســیس اصل اولیه( بیان شد، فقیه پس از تأسیس 
اصل اولیه، سراغ فحص از ادلۀ موافق و مخالف با اصل اولیه رفته و هرکدام از آن‌ها 
را بررسی می‌کند. نکته مهم در اینجاست که ملاک تقسیم ادله در منظر فقیه، نسبت 
آن‌ها با اصل اولی است. همۀ ادله‌ای که فقها در مسئله ذکر می‌کنند، یا موافق اصل 

اولی و یا مخالف آن است و از این‌دو قسم خارج نیست. 
رویه‌ای که شیخ در این دو پرونده طی کرده، تقدم ادلۀ موافق با اصل اولی بر ادلۀ 
مخالف اســت. ایشــان در پروندۀ اول پس از تحریر محل نزاع، تأسیس اصل و نقل 
اقوال فقها به بررسی تنها دلیل موافق اصل اولی یعنی اجماع که دلالت بر افادۀ اباحه 
دارد پرداخته اســت )انصاری، 1415ق، 38/3(. در پرونــدۀ دوم نیز پس از تحریر محل 
نزاع، نقل اقوال فقها و تأســیس اصل، ادلۀ چندگانــه‌ای که موافق اصل اولی بوده و 
دلالت بر لازمه‌بودنِِ معاطات دارند را مطرح کرده است. این ادله عبارت از »حدیث 
سلطنت«، »حلیت مال عن طیب نفس«، »آیۀ تجارت«، »حدیث بیّّعان«، »آیۀ وفای 

به عقد« و حدیث »المؤمنون عند شروطهم« هستند )انصاری، 1415ق، 53/3(.

فحص از ادلۀ مخالف با اصل اولیه
شــیخ انصاری؟ره؟ پس از طرح ادلۀ موافق اصل اولی در دو پروندۀ یادشــده و 
بررسی آن‌ها، به سراغ طرح و بررسی ادلۀ مخالف اصلی اولی می‌رود. ایشان در پروندۀ 
اول، پس از طرح دلیل موافق اصل، به طرح ادلۀ مخالف اصل اولیه یعنی ادلۀ سه‌گانه‌ای 
که دلالت بر افادۀ ملکیت دارند پرداخته و آن‌ها را بررسی می‌کند. این ادلۀ سه‌گانه؛ 
عبارت است از: »سیره«، »آیۀ بیع« و »آیۀ تجارت« )انصاری، 1415ق، 40/3(. در پروندۀ 
دوم نیز پس از طرح ادلۀ موافق اصل به سراغ ادلۀ مخالف اصلی اولیه که »اجماع«، 
»اخبار« و »سیرۀ عقلا« باشند رفته و آن‌ها را بررسی می‌کند )انصاری، 1415ق، 56/3(.

نسبت سنجی ادلۀ موافق، ادلۀ مخالف و اصل اولیه
پس از آنکه شیخ انصاری؟ره؟، اصل اولیه را بیان کرده و ادلۀ موافق و مخالف آن را 
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مورد بررسی قرار داد، به سراغ نسبت‌سنجی بین این سه می‌رود. در قدم اول، اگر امکان 
جمع بین ادلۀ موافق و مخالف بود، آن جمع را انجام داده و جانب هر دو را می‌بیند. 
اما اگر جمع امکان نداشــت، اگر ادلۀ موافق اصل، نسبت به ادلۀ مخالف رجحان و 
برتری داشتند، حکمی هم‌راستای ادلۀ موافق اصل می‌دهد و اگر ادلۀ مخالف نسبت 
به ادلۀ موافق برتری داشتند، اصل را کنار گذاشته و حکمی هم‌راستای ادلۀ مخالف 
اصل می‌دهد. اما اگر در نســبت بین ادلۀ موافق و مخالف، برای هیچ‌کدام از آن دو 
برتری و اولویت خاصی یافت نکرد، به اصل رجوع کرده و حکم به همانی می‌دهد 
که اصل، آن را اقتضا می‌کند. با این فرایندپژوهی می‌توان به سراغ حل ابهام دوم رفت.

حلّّ ابهام دوم: تفاوت برخورد با اجماعات
یکــی از مواردی که در این دو پرونده ابهام ایجاد کرده و ظاهراًً القای تناقض در 
کار شیخ می‌کند برخورد متفاوت او با اجماعات است. با مقایسۀرََ وند استدلال شیخ 
و تمرکز بر عناصر مورد اســتفاده در آن می‌توان به این تفاوت مهم رسید. شیخ اعظم 
در پرونــدۀ اول، اجماع محققه تــا زمان محقق حلی؟ره؟ را جزو ادلۀ قائلین به افادۀ 
اباحه توسط معاطات بیان کرد؛ اما درنهایت به نتیجه‌ای خلاف این اجماع رسید. اما 
در پروندۀ دوم، اجماع ادعایی که توسط قائلان به عدم لزوم در معاطات مطرح شده 
بود را گرچه هم در تحقق و هم در کاشفیتش اشکال وارد کرد؛ اما سر آخر پذیرفته 

و نتیجۀ نهایی خود را مستدل به این اجماع قرار داد.
شــیخ انصاری، اجماع حسی را در این زمانه محال وقوعی دانسته، اجماع لطفی 
را قبول نکرده و اجماع حدسی را به‌شرط اینکه عادتاًً ما را به قول معصوم؟ع؟ برساند 
حجــت می‌داند )انصــاری، 1428ق، 199/1-192(. طبق این بیان، اجماع اول، به‌دلیل نظر 
نهایی شــیخ که مخالف با آن اســت در نظر ایشان کاشــف از قول معصوم نیست، 
اجماع دوم نیز به تصریح ایشــان کاشفیت ندارد، لذا هر دو اجماع علی‌القاعده باید 
در نظر شیخ انصاری از حجیت افتاده و فایده‌ای نداشته باشد؛ اما برخلاف انتظار به 
اجماع دوم که صراحتاًً عدم کاشــفیت آن را بیان کرده‌اند، تمســک کرده و بر طبق 

آن نظر می‌دهند.
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این نحوه برخورد شیخ برای برخی از محشین نیز جای سؤال شده چنانچه بعضی 
دست‌کشیدن از ادلۀ هشت‌گانه و تمسک به یک دلیل ظنی را غریب دانسته )عراقی، 
1421ق، 122(، بعضی نیز التزاماًً مبنای این کار شیخ را انسداد فرض کرده و با نفی دلایل 
انسداد این نحوه مواجهه با اجماع را قبول نکرده‌اند )تبریزی، 1375ق، 172/2(، بعضی نیز 
در مقام توجیه کار شــیخ، گرچه برای ظن، حجیتی قایل نشدند؛ اما اعتماد شیخ به 
ظن حاصل از اجماع را به‌خاطر فرار از مخالفت با شهرت محققه در غیر لازمه‌بودن 

معاطات دانسته‌اند )جزائری، 1416ق، 572/1(.
اما اگر به راز این نحوۀ برخورد شیخ پی ببریم، خواهیم دید که نه اشکال محشین 
به شــیخ وارد اســت و نه دفاعی که ایشان از شیخ داشته‌اند دفاع درستی است. دلیل 
آنکه شیخ علی‌رغم اشکال در صحت و کاشفیت اجماع، نتیجه را بر مبنای آن صادر 
کرده اســت به نوع فرایند نگاری او برمی‌گردد. طبق فرایند توضیح داده شده، شیخ 
انصاری بعد از تأســیس اصل اولیه، فحص از ادلــۀ موافق و فحص از ادلۀ مخالف، 
سراغ نسبت‌سنجی بین این سه رفته است. در اولین گام ایشان تلاش خود را می‌کند 
تا بتواند بین ادلۀ موافق و مخالف جمع کرده و کار را به رجوع به اصل نکشاند. در 
پروندۀ دوم، خلاف پروندۀ اول این کار ممکن است چرا که در پروندۀ اول بین ادلۀ 
موافق و مخالف تباین برقرار است و مدلول ادلۀ موافقی مثل اجماع قابل‌جمع با مدلول 
ادلۀ مخالفی مثل سیره نمی‌باشد، اما در پروندۀ دوم، مدلول ادلۀ مخالف مثل اجماع 

و اخبار قابل‌جمع با مدلول ادلۀ موافق مثل آیات و روایات هستند.
توضیح مطلب بالا به این صورت اســت که در پروندۀ اول، آنچه اجماع دلالت 
می‌کند، افادۀ اباحه معاطات می‌باشد اما سیره، افادۀ ملکیت در معاطات را می‌رساند 
و افادۀ ملکیت در معاطات با افادۀ اباحه در معاطات قابل‌جمع نیست. اما در پروندۀ 
دوم، آیات دلالت بر لزوم ملکیت در مطلق بیوع داشته؛ اما اجماع دلالت بر عدم لزوم 
ملکیت در معاطات دارد لذا با آیات قابل‌جمع اســت و بین آن‌ها عموم و خصوص 
مطلق برقرار اســت، به‌این‌ترتیب که در بیوعی غیر از معاطات، عقود لازم هستند؛ اما 
در معاطات، عقد غیرلازم می‌شــود. خلاصه آنکــه در پروندۀ اول مثل پروندۀ دوم، 
تعارض، بدوی نبوده و با تعارض مســتقر روبه‌رو بوده اســت لذا نمی‌شــود که ادلۀ 
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موافــق و مخالــف را با هم جمع نموده و باید بین ایــن‌دو )ملکیت و اباحه( یکی را 
انتخاب نماید. لذا همان‌طورکه بیان شد ایشان در ادامه، باتوجه‌به عدم تعارض اجماع 
با ادله نقلی دال بر لزوم، بحث را به آن سمت می‌کشاند که معاطات غیرِِلازمه است. 
در پرونــدۀ دوم نیز به‌دلیل تعارض بدوی و قابل‌جمع‌بودن ادله، دســت به تخصیص 
عمومــات ملکیــت بیع زده، معاطــات را از آن جدا کرده و قائل بــه غیرِِلازمه‌بودنِِ 
معاطات می‌شود. این سرّّ عملکرد دوگانۀ شیخ نسبت به اجماعاتی است که در این‌دو 

پرونده با آن روبه‌رو بودیم.

‌ُفُالغطاء در حلّّ مسئله حلّّ ابهام سوم: جایگاه قول کاش
‌الغطاء، رد آن و سپس پذیرش آن است.  اما ابهام ســوم در علت بیان قول کاشُفُ
‌الغطاء را به میان  شــیخ انصاری بعــد از بیان دلایل قول به ملکیت، قولی از کاشــُفُ
‌الغطاء در کتاب شــرح قواعد )نجفی،  می‌آورد )انصاری، 1415ق، 43/3(. جناب کاشــُفُ
1420ق، 137( دلایلی را در رد قول قائلان به اباحه بیان کرده که مصنف، برای تقویت 
قول ملکیت از این دلایل اســتفاده می‌کند. اما در کمال تعجب، اشکالات متعددی 
بــه این دلایل وارد کرده و هیچ‌کدام را قبول نمی‌کند! شــیخ در ادامه دوباره عبارتی 
‌الغطاء را در محل خود معتبر می‌داند! این  عجیب‌تر دارد به‌این‌ترتیب که قول کاشُفُ
نوع رفت‌وبرگشــت در ابتدا برای دانش‌پژوه ســردرگمی عجیبی ایجاد می‌کند و این 
‌الغطاء بود، دیگر  سؤال در ذهنش شکل می‌گیرد که اگر قرار بر ردکردن قول کاشُفُ
چه نیازی به طرح آن اســت و اگر جناب شیخ قول او را رد کرده است چرا در ادامه 
‌الغطاء را قبول  به‌نوعی قول ایشان را تأیید می‌نماید؟ بالأخره جناب شیخ، قول کاشُفُ

دارد یا خیر؟
پیش از پاســخ به این ابهام، لازم اســت که با مؤلفه‌ای مهم در فقه‌پژوهیِِ شــیخ 
آشنا شویم. شیخ انصاری در جرگۀ فقیهان تراکم ظنونی و قناعت‌محور و نه فقیهان 
حجیت‌مــدار و صناعت‌محور قرار دارد )علیدوســت، 1392(. فقهــای حجیت‌مدار و 
صناعت‌محور، فقط حجت‌ها را در فرایند استدلالی خویش داخل می‌کنند و ظنونی 
که جزو ظنون معتبره حساب نمی‌شوند را هرچند دارای قوت بوده و یا تعداد زیادی 
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باشــند به‌حســاب نمی‌آورند و به‌هیچ‌عنوان در فرایند استنباط فقهی از آن‌ها استفاده 
نمی‌کننــد. اما فقیهــان تراکم ظنونی و قناعت‌محور، ظنــون غیرِِمعتبره را نیز داخل 
در فرایند اســتنباط می‌کنند؛ اما نه به‌نحو انسداد، بلکه ایشان قائل به اطمینان‌بخشی 
مجموع ظنونی هستند که هرکدام به‌تنهایی اطمینان‌بخش نبوده و در کنار دیگر ظنون، 
برای فقیه حجت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، فقیهان قناعت‌محور قائل به این هستند که 
از جمع لاحجت‌ها می‌شــود به حجت رســید؛ اما فقیهان صناعت‌محور قائل به این 
مطلب نبوده و از جمع لاحجت‌ها، امکان ایجاد حجت برایشــان قابل‌تصوّّر نیســت 

)خطیبی، 1398(.
باتوجه‌به مطلب بالا، فقیه و مخصوصاًً فقیه تراکم ظنونی آنچه برایش مهم است 
ســنگینی کفه ترازوی ظنون است )علیدوســت، 1391(. لذا بعد از تأسیس اصل اولی به 
ســراغ ادلۀ موافق و مخالف اصل اولی رفته و تمام آنچه از ظنون و اماراتِِ تأثیرگذار، 
در آیات و روایات و حتی اقوال فقها و تاریخ مســئله یافته داخل در استنباط خویش 
می‌نماید. به‌عبارت‌دیگر فقیه بعد از تأســیس اصل اولی، هرچه در کاســه ادلۀ موافق 
اصل اولی اســت در یک طرف قرار داده و هرچــه از ادله و قرائن، برای مخالفت با 
اصل اولی یافت می‌شــود در کفه دیگر قرار می‌دهد، تا ببیند آیا ادلۀ موافق ســنگینی 
می‌کنند یا ادلۀ مخالف. اگر ادلۀ موافق اصل اولیه ثقل بیشتری داشتند حکم به موافق 
می‌کند و اگر ادلۀ مخالف سنگینی کردند حکم مخالف را تأیید می‌کند. در صورتی 
هــم که هیچ‌کدام از دو طرف این ترازو از دیگری ســنگین‌تر نباشــد، به اصل اولیه 

رجوع کرده و حکمی مطابق با اصل اولیه می‌دهد.
اگر آشــنا به سبک قناعت‌محوری شــیخ در تفقه‌شــان و همچنین دارای نگاه 
پیوســتاری و فرایندی به اســتدلالات ایشان و چینش آن‌ها باشــیم، خواهیم دید که 
‌الغطاء را نه برای تأیید کلام خویش بلکه در راستای  درواقع شیخ اعظم، قول کاشُفُ
تراکم ظنون به نفع ملکیت آورده اســت. توضیح مطلــب آنکه، قائلان به اباحه، در 
تصرفاتی که متوقف بر ملک هســتند دارای مشــکلی شده که چگونه معاطاتی که 
در نظرشــان فقط افادۀ اباحه می‌کرد می‌تواند این نوع تصرفات را سامان داده و افادۀ 
ملکیت هم بنماید. ازآنجایی‌که اجمــاع، اثبات‌کننده افاده مطلق اباحه در معاطات 
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اســت پس نمی‌توان اباحۀ تصرف را به تصرفاتی که متوقف بر ملکیت نیستند مقید 
کرد.

ازدیگرســو، یکی از دلایل قائلان به ملکیت، دلالت آیۀ احل اهلل اعیبل و آیۀ 
تجارت بر افادۀ ملکیت توســط معاطات است که مستشــکلان، دلالت آیات را بر 
این مورد قبول نداشــته و آیــات را دال بر اباحه تصرف در بیــع و تجارت می‌دانند. 
اما اشــکالی که به مستشــکلان و طرفداران قول افادۀ اباحه وارد است همان اشکال 
بالاســت؛ چراکه بعضی از تصرفات متوقف بر ملکیت هســتند و تا ملکیت حاصل 

نشود، اباحۀ تصرفی هم در کار نیست.
بعضی از فقها برای حل این مشکلات، قائل به ملکیت آناََ مائیه شده‌اند. ملکیت 
آناًً مائیة، نوعی از ملکیت اســت که در آن و لحظه اتفاق افتاده است و مشتری فقط 
در هنگام انجام بیع، یک‌لحظه مالک شده و پس از آن دیگر مالک نیست. ملکیت 
عادی که در عرف وجود دارد غیر از ملکیت آناًً مائیه است، ملکیت عادی به معنای 
آن است که مالک، مالک است تا اینکه امور فسخ‌کننده این ملکیت اتفاق بیفتد؛ اما 
ملکیت آناًً مائیة فقط برای یک‌لحظه و نه بیشتر است و بدون فسخ‌کننده‌ای بلافاصله 
پس از ایجاد، از بین می‌رود. البته بهتر آن اســت که بگوییم در همان یک‌لحظه هم 
مالک نشــده‌اند؛ بلکه صرف یک اعتبار قانونی اســت برای اینکه قواعد با مشکل 
روبه‌رو نشوند )مددی، 1394(. با قائل‌شدن به ملکیت آناًً مائیة در تصرفاتی که متوقف 

بر ملکیت است مشکلات بالا حل خواهد شد.
شــیخ اعظم؟ره؟ که ملکیت آناًً مائیــة را به‌عنوان ســدی در برابر قول ملکیت 
‌الغطاء درصدد آن اســت که از این سد گذشته و آن را  می‌داند، با بیان قول کاشــُفُ
تضعیف کند )جزائری، 1416ق، 474/1(. درواقع ملکیت آناًً مائیة، عنصری است که در 
ترازوی ظنون شیخ، قول به اباحه را از طریق تأیید اجماع، تقویت نموده و از آن طرف 
نیز قول به ملکیت را ازطریق شبهه در دلالت آیتین به ملکیت، تضعیف می‌نماید. لذا 
‌الغطاء را نه به‌عنوان دلایلی مستقل برای اثبات ملکیت بلکه  شیخ اعظم کلام کاشُفُ
به‌عنوان مبعدی برای کاربست ملکیت آناًً مائیة در پرونده ذکر کرده که درنتیجه، وزن 
کفۀ ملکیت سنگین‌تر شده و نتیجه به سود قائلان به ملکیت برگردد. به‌خاطر همین 
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‌الغطاء را آورده و آن‌ها را به‌عنوان دلیل  مسئله است که شیخ انصاری ابتدا قول کاشُفُ
نپذیرفتــه و رد می‌کند. اما در ادامه آن دلایل را به‌عنوان مبعداتی که ملکیت آناًً مائیة 
را تضعیف کرده که در نتیجه عدم تمامیت ادله بیع )آیتین و ســیره( را جبران نماید 
‌الغطاء توسط شیخ از حیث دلیل  )یزدی، 1421ق، 73/1( قبول می‌کند. لذا رد قول کاشُفُ
استقلالی‌بودنش و قبول قول او توسط شیخ از حیث مبعد‌بودن آن و نه دلیل‌بودنش است.

نتیجه گیری
آنچه تاکنون به آن رســیده‌ایم جواب سؤال‌هایی بود که هر دانش‌پژوه دغدغه‌مند 
گاهی از این روش‌ها،  بایــد برای پیمایش مســیر تفقه به آن‌ها جواب دهد و بــدون آ
امــکان تفقه وجود نخواهد داشــت. تحریر درســت محــل نــزاع و دوری از اطالۀ 
اســتدلال‌های فقهی، نقل اقوال فقها با دید تراکم ظنونــی دو مرحله ثابت در روش 
تفقهی شــیخ انصاری است. تأسیس اصل اولیه که چه‌بسا از اصول عملیه باشد قبل 
از اینکه بحث از امارات به میان بیاید نیز، یک روش رایج در فقه‌پژوهی فقها اســت 
تا محور بحث را شکل داده و حول آن ادلۀ موافق و مخالف را مطرح نمایند. بحث 
راهمیت نسبت‌ســنجی ادلۀ موافق، ادلۀ مخالف و اصل اولیه مطرح گشــته و فرایند  ُپُ
پنهان شــیخ؟ره؟ در فقه‌پژوهی بیان شــد. فرایندی که نتایج و تأثیرات شــگرفی در 
فقه‌نگاری او ایفا کرده و با بهره‌گیری از آن، شــبهۀ مشکلۀ اجماع و برخورد دوگانه 
شیخ با آن‌ها حل شد. همچنین به ضمیمۀ مؤلفه قناعت‌محوری در فقه‌پژوهی شیخ، 
اشکال طرح قول مؤید و واردساختن اشکال به آن و سرانجام، پذیرفتن آن توسط شیخ 

پاسخ داده شد.
همۀ این‌ها بخشی از پیوستارشناسی »سبک استنباطی شیخ انصاری؟ره؟« است 
که نشان‌دهندۀ وسعت کار باقی‌مانده در استخراج پیوستارها و فرایندهای استدلالی 
فقها در فقه‌پژوهی ایشــان می‌باشد. البته باید توجه داد که این پیوستارشناسی حاصل 
از بررســی دو پروندۀ فقهی از شــیخ انصاری اســت لذا می‌توان با بررسی و تحلیل 
پرونده‌های دیگر فقهی شــیخ انصاری به تکمیل و رفع نواقص پیوســتار بیان‌شــده 

پرداخت.
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منهجية حل التعارضات المتعددة الأوجه
بلال شاكري

تاريخ الاستلام: 1445/8/21هـ ؛ تاريخ القبول: 1446/6/16هـ

ملخص
كثر من دليلين من أصعب الحالات   ُضُبين أ  ّدُّالتعار ع عنــد التعارض بين الأدلة،ُيُ 
 ّلِّالتعارض. المشهور من علماء الأصول، في مثل هذه الحالاتك ما في تعارض  في ح
دليلين،ي قيم العلاقات بين الأدلة بشكل ثنائي. بينما البعض، مثل الملا أحمد النراقي، 
بناء عل ىالمنهج المشــهور بقاعدة انقلاب النســبة،ي قوم بتقييــم الأدلة المتعارضة، 

ويراعي في حل التعارض أنواع العلاقات بينها جميعها.
في المقالة هذه، من خلال دراســة وتحليل ومقارنة هاتين المنهجيتين في مسألة 
فقهية تتضمن خمسة أنواع مختلفة من الروايات،ي تضح أنك لتا المنهجيتين تواجهان 
مشكلات.ي واجه المنهج المشهور إشكالين رئيسيين: تعارض النتائج والتسلسل. بينما 

تواجه قاعدة انقلاب النسبة إشكالين: تعارض النتائج والترجيح بلا مرجح.
لرفع هذه الإشــكالات، تم تقديم نظرية حل التعارضات المتعددة الأوجه، التي 
تمكنت، من خلال تحديد ضوابط معينة وسير منطقي في تنفيذها، من حل التعارض 
بيــن الأدلة المتعارضــة المتعددة، ولم تواجه المشــكلات المطروحة. وقد تم تطبيق 

طريقة حل التعارض هذه أيضا عل ىالمسألة الفقهية المطروحة بشكلك امل.
الكلمــات المفتاحيــة: منهجية الأصول، إنقلاب النســبة، التعارضــات المتعددة 

الأوجه، مقارنة الأدلة المتعارضة.
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ملخص

الجمع التشکیکی کمنهج في فقه العقائد
إسماعيل بهرامي

تاريخ الاستلام: 1445/5/1هـ ؛ تاريخ القبول: 1446/7/5هـ

ملخص
 ُضُنوعٍٍ من المنهجية في الجمع بين الروايات المتعارضة  في هذه المقالة،ي تمّّ استعرا
ر عنها بـ »الجمع التشكيكي«. لاي مكن  عّبَّ  ُنُكأنُيُ  المتعلّّقة بمجال العقائد، والتيي م
الجمع بين دليلين متعارضين بهذه الطريقة، وفقًًا للقواعد المطروحة في أصول الفقه. 
بعبارة أخرى، الجمع التشــكيكيي تعلق بســاحة التكوين، بينماي تعلق الجمع الآخر 

بساحة التشريع، ومن البديهي أن أحكام التكوين تختلف عن التشريع.
يمكــن تتبع جذور هذا المنهج من الجمع بين الروايات المتعارضة في المســائل 
الفلســفية المتعلقة بـ »الفاعل بالتســخير« و »تشكك حقيقة الوجود« و »الجمع بين 

التشبیه والتنزيه«، والتي تعتبر من نتائج وحدة الوجود.
يتطــرّّق المقالی، وبعد تبيين المســألة والمفاهيم التطبيقيــة، إل ىتعريف المطلق 
ويكفيــة رفع التعارض بين دليلين مطلقين في أصــول الفقه. ثمي طرح موضوع الجمع 
التشــكيكي، مع ذكر أمثلة من هذا النوع من الجمع من الآيات والروايات لتوضيحه، 
عاًًي أم لا. وفي الختام،ي تحدث عن مباني هذا النوع من الجمع. وبيان ما إذاك ان تبّرُّ

الكلمات المفتاحية: فقه العقائد، تعارض المطلقين، الجمع التشكيكي، الفاعل 
بالتسخير، تشيكك الوجود، الجمع بين التشبيه والتنزيه
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فقه المعارف وخصائصه المنهجية
محمد رضا جهانكيري

تاريخ الاستلام: 1445/12/5هـ ؛ تاريخ القبول: 1446/6/16هـ

ملخص
إنتاج العلوم الإنسانية الإسلامية من بين الهموم التي تشغل بال مختلف الخطابات 
الوحيانية. إلا أن عدم التطرق إل ىالأسس المنهجية لاستخدام الوحي في هذا المجال، 
قــد جعل العديد مــن البحوث تواجه تحدي انعدام المنهجيــة. حيث أن الجمع بين 
العقل والوحي والتجربة في العلوم الإنسانية،ي مكن أني عرض الباحث إل ىالوقوع في 

التحميل أو الالتقاط.
فــي هذا البحث، اعتمدنا عل ىالبيانات الوصفية للوحيك مركز أساســي للعملية 
البحثية، وقد تم بذل الجهد لتوضيح الأسس المنهجية بطريقة شاملة ومتكاملة، وعل ى

أساسهاي تم التغلب عل ىتحديات استخدام الوحي في البحوث العلمية.
في هذا الســياق، تعتبر نظرية »فقــه المعارف« بدلًاًي عن نظريــات مثل »الفقه 
يكد عل ىالأدلة الإرشادية،  عتبر الوصفية والتأ المضاف« والمناهج القرآنية والحديثية، وُتُ

والاستفادة من جميع المصادر الدينية، ثلاث سمات رئيسية لهذا النهج.
اعتمــد هذا البحث عل ىالمنهج العقلي الاســتنباطي، وركــز عل ىمجموعة من 
المميزات، منها:  الاعتماد عل ىالمصادر، والتفاعل بين المصادر المعرفية المختلفة، 
وإمكانية تبرير اســتخدام الأدلة مجتمعة، والترابط بيــن الأحكام الفقهية والتعليمات 
العلمية، بالإضافة إل ىإمكانية الاســتفادة من عنصر الاختبار من بين الميزات الأخر ى

للنهج المقترح.
الكلمــات المفتاحيــة: العلوم الإنســانية الوحيانية، فقه المعــارف، منهج البحث 
الوحياني في العلوم الإنســانية، العلوم الإنسانية الإسلامية، منهج اسستنباط النظريات 

الدينية، منهجية استنباط المعارف
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ملخص

مكانة التحللي التلوي في الدراسات التفسيرية 
للقرآن الكريم

السيد مصطفى أحمد زادة

تاريخ الاستلام:؛ تاريخ القبول: 1446/6/16هـ

ملخص
يهدف البحث إل ىتقييم مد ىصلاحية التحليل التلوي في الدراســات التفسيرية 

للقرآن الكريم.
المسألة الرئيسية هي: بينماي تمتع التحليل التلوي بمكانة معتبرة في دراسات العلوم 
الإنســانية، هل تحظ ىبمكانةك افية في الدراســات التفسيرية للقرآن الكريم، بحيث 

تكون نتائج هذا التحليل معتبرة لد ىسائر الباحثين في مجال القرآن؟
اعتمد الكاتب في جمع المعلومات عل ىالمنهج المكتبي، واستخدم في منهجية 
البحث مزجًًيا من المنهجيتين التحليلية والتطبيقية غير المتوازنة. تشير النتائج التي تم 
الحصول عليها إلــ ىأن التحليل التلوي، باعتباره تحليليك في حديث،ي عتبر صالحة 
للدراسات التفسيرية للقرآن الكريم؛ لأن هذه المنهجية لا ترتبط بشكل مباشر بتفسير 
القرآن الكريم، بل هي في الحقيقة تفســرٌٌي لتفســرِِي القرآنِِ الكرمِِي.ك ما أن الباحثين 
مكنهم تحليل البحوث  في مجال القرآن، من خلال الاســتفادة من هذه المنهجية،ُيُ 

كثر منهجية. التفسيرية حول مسألة قرآنية بشكل أفضل وأ
الكلمــات المفتاحية: التحليل التلوي، الدراســات البينية للقرآن الكريم، منهجية 
تفسير القرآن الكريم، صلاحية التحليل التلوي، المناهج اليكفية لتفسير القرآن الكريم.
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مكونات المنهج التربوي في بيان التعليمات 
القرآنية: دراسة حالة في بيان السنن الإلهية في 

آثار »عين صاد«
سعيد بهمني

علي أکبر حسیني

تاريخ الاستلام: 1444/2/29هـ ؛ تاريخ القبول: 1446/6/16هـ

ملخص
إن التربية وسيلة لنقل المعرفة والهوية بين الأجيال، وأي خلل في نقل المعرفة من 
النخب الفكرية إل ىالمجتمعي ؤدي إل ىانقطاع الأجيال، وأزمة هوية، وانهيار اجتماعي 
كاديميًًا في تفســير وتدوين التعاليم  وحضــاري. عادة ماي تبن ىالنخب نهجًًا علميًًا وأ
الدينيــة. وبالرغم من أهمية هذا النهج، إلا أنــه لاكي في وحده لتحقيق الأثر المرجو 

عل ىالمجتمع.
لاي ســتطيع عامة الناس فهم هذا النهج العلمي البحت. فالقرآن الكريم لمي تناول 
الأمور بمنطــق علمي محض، بل اتبع منهجًًا تربويًًا. هــذا النهج التربوي هو الأكثر 
فعالية في نقل المعرفة والقيم والأخلاق بين الأجيال. وتهدف هذه الدراسة إل ىتحديد 

مكونات هذا النهج التربوي المستخدم في بيان تعاليم الدين.
تهدف هذه الدراســة إل ىتحليل آراء الأســتاذ صفائي الحائري في التربية، والتي 
يوليها أهمية قصوى، وسنركز بشــكل خاص عل ىدراسةيك فية تناول السيد الحائري 
للســنة الإلهية في آثاره. وذلك لأن موضوع السنن الإلهية في القرآن الكريم قد شهد 

اهتمامًًاك برًًيا من الباحثين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.
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اعتمد هذا البحث عل ىالمنهج الوصفي التحليلي، واعتمد عل ىجمع البيانات من 
المصادر المكتبية، وتركز عل ىتحليل أعمال السيد صفائي الحائري. والسؤال الرئيسي 

هو: ما هي مكونات المنهج التربوي للأستاذ صفائي الحائري؟
تتوصل هذه الدراسة إل ىثلاثة مكونات أساسية: أولًاً، التأثير المتزامن عل ىالأبعاد 
حقق المكون الثالث  المعرفية والعاطفية والســلويكة؛ ثانيًًا، الإيجاز؛ وثالثًًا، التبسيط. وُيُ
من خلال اســتخدام تقنيات خاصة. والأهم من ذلك، فإن المكون الأول وهو التأثير 
المتزامن عل ىالأبعاد الثلاثةي عتبر المكون الأساسي، حيث ترتبط المكونات الأخر ى

به.
 الكلمات المفتاحية: الإتجاه التربوي، الإتجاه العلمي، السنن الإلهية، التأثير ثلاثي 

الجوانب )المعرفية والعاطفية والسلويكة(، صفائي الحائري.
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منهجية الاستدلال الفقهي للشيخ الأنصاري: من 
العملية إلى البنية )دراسة حالة لحكم المعاطاة(

محمد عشايري منفرد
أحمد سعيدي

تاريخ الاستلام: 1445/7/12هـ ؛ تاريخ القبول: 1446/6/16هـ

ملخص
دراسة التسلســل للعملية الفقهية من النقاط المهمة والمغفول عنها في الدراسات 
الفقهية. فالنظرة الجزئية إل ىاســتدلالات الفقهاء تؤدي إل ىنشــوء العديد من أوجه 
الغموض في طريقة نتيجتهم الاســتنباطية، وكشــف العناوين الخفيــة وأنواع ترتيبها 
وارتباطهــا ببعضها البعــض في عمل الفقهاءي ــؤدي إل ىحل هــذه أوجه الغموض 

والإشكالات.
يحاول الكاتب في هذه المقالة، تبيين مراحل الدراســة الفقهية للشيخ الأنصاري 
وتسلســله الخفي، من خلال دراســة حالة لحكم المعاطاة، وذلك باستخدام منهجية 

»تحليل المحتو ىاليكفي الاستنادي والاستقرائي«.
بمقارنــة ملفين هامين في حكم المعاطاة،ي مكن الوصول إل ىتسلســل لمراحل 
الدراســة الفقهية للشيخ الأنصاري، والتي تتمثل في: تحرير محل النزاع، ونقل أقوال 
الفقهاء، وتأسيس أصل عل ىأساس الأصول الفقهية قبل بيان الأمارات، والفحص عن 
الأدلة الموافقة للأصل الأولي، والفحص عن الأدلة المخالفة للأصل الأولي، والمقارنة 

بين الأدلة الموافقة، والأدلة المخالفة والأصل الأولي.
بالنظر إل ىهذا التسلســل،ي مكن فهم سبب ســلوك الشيخ الأنصاري الذيي بدو 
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متناقضــاًً ظاهراًًي مع الإجماعات التي اســتخدمها في الملفين، وكذلك ســبب طرح 
الأصل العملي قبل طرح الأمارات، والحكمة من سلوكه المزدوج في نقل قولك اشف 

الغطاء )القبول بعد الإنكار(.
الكلمات المفتاحية: المنهجية، الشيخ الأنصاري، المعاطاة، مراحل حل المسألة، 

الأدلة الموافقة والمخالفة.
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